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۹ سب‎ dais 


مقدمه 

یکی از Gedy‏ سیدجمال‌الدین حسینی که در واقع یکی دیگر از خصّص‌های وی 
پودء «تاریخ‌شناسی» و معلومات گسترده او درباره تاريخ fle»‏ و نحل» جهان است. 
سيد به دلیل مطالعات زياد و سفرهای مکرر به کشورهای ختلف, با تاريخ آن کشورها 
خو واز نزدیک آشنایی پیدا کرده است. و در slosh‏ موارد. بخشى از معلومات خود 
را پا بیان و يا قلم در اختیار عموم قرار داده است. 

برای OU‏ صحت اين امر. می‌توان به دو نمونه از آثار «تاریج‌شناسی» وی در 
بیان «تاريخ اجمالى ايران» و شرح تحلیی «تاريخ افغان», اشاره کرد. 


.١‏ تاريخ اجمالى ايران 

سید és»‏ اجمالى ایران» را فهرست‌وار بیان كرده و فرصت‌الدوله شيرازى ان را در 
بوشهر تقریر فوده و سپس در مقدمه «دیوان» خود به جاب رسانده است. 

متأسفانه تاکنون اغلب نویسندگان شرح حال سيد و پژوهشگران آثار و مقالات 
وی» حتی اشاره‌ای هم به اين بحث تحقیق نکرده‌اند و فقط سیدحسن تق زاده در حله 
« کاوه» ضمن اعتراف‌به «وسعت اطلاعات تاریخی» سید.به اين موضوع اشاره‌ای دارد. 

البته سید در این نقل «فهرست‌گونه» تارج ايران» مشکل اساسی و علةالعلل 
GY LSS‏ مردم ايران را که استبداد است» مورد نقد و بررسی قرار می‌دهد و 
خوشبختانه «فرصت‌الدوله» بطور تفصيل اين مسئله را در مقدمه بحث اصلی خود. 
تحرير و تقریر می‌کند: * «... استبداد مانع از ترق ملت است و نمی‌گذارد احدی به مدارج 
عالیه ارتقا جوید. استبداد ترق را واژگون و سرنگون می‌سازد. بلکه می‌توانم بگوییم 


*. مقدمه مبسوط رفرصةالدولة» را بس از این مقدمه کو تاه» نقل کرده‌ايم. 


Ve‏ تاريخ إجمالي إيران 
ملت رااز درجه انسائیت به حيوانيت برمی‌گرداند و از بلندی به يستى ميل می‌دهد». 

و: «... مستبد هميشه می‌خواهد رعيت درتاريكى جهل باند ز هرگز به نور علم منور 
نگردد... مستبد همواره از علم هراسان است و نمی‌خواهد در BNE‏ رواج گیرد...». 
و اصلاً شاید هدف سيد از این بازگویی تاريخ ايران و اشاره به نام شاهان و سلسلدها!ء 
بیان همین مشکل اساسی, یعنی: «استبداد» است که متأسفانه در کشور ما همه سلاطین 
و حاکمیت‌هاء همواره دچار آن بوده‌اندا. 

بپرحال: «مير زاآقا فرصت» يا میرزا محمدنصيرالحسينى شیرازی در مدت کوتاهی 
كه سيد را در بوشهر می‌بیند. اين بیانات تاریخی سید را تقربر و نحریر می‌کند و در 
مقدمه OLS‏ خود: «دیوان دبستان الفرصة» جاب هند. بمبنى, چا پخانه مظفری» به سال 
۳ ه. ق, أن را منتشر می‌سازد... و سپس اين دیوان در تهران نيز نجدید جاب 
می‌شود و ما متن کامل مقدمه وی و بيانات سيد را در این AS‏ می‌آورم. 

البته بايد اشاره کرد که «فرصت‌الدوله» یک شخصیت برجسته علمی و فلسنی در 
عصر خود بوده که از عناوین مندرج در صفحه اول دیوان وی» جاب بمبنى به آن اشاره 
شده و جنين آمده است:«هو. دبستان‌الفرصة دیوان بلاغت gly‏ حشان سحبان, 
نشان فلاطون, لقان بیان دانشمند فرزانه. فیلسوف یگانه, نحرير بصير آقای مبرزا 
محمد نصير الحسينى شيرازى (فرصت‌الدوله) در دارالعلم شيراز مرقوم و در بندر 
معموره Get‏ در مطبع سپهر مطلع مظفرى. abs‏ طبع آراسته كرديد فى شهر 


.».۱۳۲۲ AS سنذ يكهزار و سيصد و سىوسه هجرى على ها جرها الف‎ AGW gale 


۲. تتمة البيان فى تاريخ الافغان 
اين كتاب در سال ۱۳۱۸ ه.ق ‏ بيش از یک قرن پیش بصورت كتابى مستقل در 
مصير جاب شده که در روى جلد أن جنين آمده است: «اعتنی بتصحيحه و dab‏ على 
نفقته: على يوسف الكريدلى صاحب و حرر جريدة العَلّم العهانى». 
در مقدمه این کتاب, كرديلى شرحی به قلم خود درباره امير عبدالرحمن خان آورده 


۱۱ nn مقدمه‎ 

و او را مورد تمجيد قرار داده. و سپس می‌نویسد: 

«رابطه ما با مردم مسلمان افغانستان که حدود شش میلیون نفوس دارد. رابطه ديق 
است و همواره اين ملت دارای فضائل امت حمدی بوده است. اما مستأسفانه تاريخ 
روشنی از ان در دسترس نبود تا اينكه به یک کتاب پرارزشی در این زمینه بنام «نتمة 
البیان في تاريخ الافغان» برخورد نودم كه از تألیفات: مهبط اسرار الحكة. فیلسوف 
الاسلام و السلمین, السيد جمال الدين الافغانى الشهير, رجه الله رحمة واسعة, بود... و 
من تصميم كرفتم كه برای خدمت به فرهنگ و علوم و نشان دادن فضائل اين امت 
اسلامى بزرگ و برای جاودانه ساختن نام مؤلف بزركوار ‏ أسكنه الله فراديس 
الجنان بالفضل و الرحمة ‏ آن را جاب و در اختيا عموم قرار دهم». 

کریدلی در این مقدمه خود, تصريم دارد: «نسخه‌ای از OLS‏ سيد را بدست آوردم 
که قبلاً یکبار به جاب رسیده ولی نسخه‌های آن کمیاب و يا نایاب شده است.». 

علاوه بر این مقدمه ناشر جاب دوم کتاب. استاد سيدمحمد رشیدرضا که به 
جع‌آوری و چاپ و نشر آثار و مقالات — شيخ محمد عبده و جمالالدين حسینی س 
همت گ‌اشته بود در شماره ۲۸ روزنامه «مصر» ‏ مورخ 1يتاير ۱۸۷۹ میلادی. 
صفحه ۳ ضمن وعده نشر مستقل کتاب سيد درباره تاريخ افغان می‌نویسد: «کتاب 
شامل تاريخ و احوال افغانی‌هاست و این بحث در چند خش بدست ما رسیده که شامل 
يك مقدمه و چند فصل است و درواقع de gad‏ آن يك کتاب می‌گردد و ما هم‌اکنون, 
جاب مستقل أن را آغاز موده‌ایم و امیدواریم که بزودی در شکل زیبایی, در نزدیک 
به یک صد صفحه منتشر گردد». 

این خبر, بخوبى نشان می‌دهد که کتاب یکبار در زمان حیات خود سید و شاید در 
همان ایام اقامت وی در مصر به جاب رسیده و سپس نسخ آن به تدریج کمیاب شده 
و نسخه‌ای که به دست کریدلی رسیده, با حذف یکی دو مقاله. كه در انها سید به 
شدت به سیاست انگلیس در افغانستان حمله موده است بت lee‏ در قاهره جدید 


جاب شتا Green‏ 
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خوشبختانه نسخداى از جاب اول آن, که فاقد صفحات اوليه و بخش دوم 
«البیان...» است» و صفحاق از نسخد خطی آن, در ميان «اسناد و مدارک سيد» در 
کتابخانه ملس شورای اسلامی تهران, نگهداری می‌شود. و البته نسخه‌ای که ما به 
دست جاب می‌سپار, شامل بخش حذف شده of‏ --البیان فى الانجلیز و الافغان — 
نيز می‌باشد. 

اشاره به اين نکته نيز بی مناسبت نیست که اين کتاب. توسط «حمدامین خوکیانی» 
به فارسی نيز ترجمه شده و تحت عنوان «تتمه بیان در تاريخ افغان» در سال ۱۳۱۸ ه. 


ش, در کابل به جاب رسيده ات 


۳ البيان فى الانجلیز و الافغان 

اين بحث همانطور که اشاره شد, {al‏ تکله‌ای بر كتاب «تتمه البیان فى تاريخ 
الافغان» بوده است, اما چون نشر أن در روزنامه «مصر» در تاريخ اكتبر ۸۱۸۷۸ 
در اسکندریه» و سپس ترجه و نشر أن در لندن»' موجب مناقشات و تنش‌هایی 
كرد يد ناشر دوم از چاپ آن در آخر کتاب سید خودداری نفوده است. همین دلیل 
هم يحلّه «النحله», در همان وقت نقدی بر این مقال سید نوشت که «رد على رد» سید, 

در پاسخ آن است و در نوامبر ۱۸۷۸ م» در نشريه «مصر» درج شده است. 
خوشبختانه در اين جموعه, کتاب: تتمه البیان و دو مقال مورد اشاره. همراه با: 
تاريخ Sel‏ ایران. یکجا در اختیار علاقندان قرار مىكيرد. اميد كه مورد استفاده 

عموم واقع گردد. 

تهران -مهرماه ۱۳۷۹ -رجب ۸۱۴۲۱ 
سیدهادی خسروشاهی 


۱ مقاله را کشیش «جورج پرسی پاد جر» ترجمه نموده و در نشریه: Homeward Mail‏ 6 در تاريخ ۰ alg‏ 
۱۸۳۷۸ م در لندن چاپ شده است... متأسفانه متن اصلی -عربی alin‏ مندرج در روزنامه رمصرم به دست نیامده و 
مرحوم دکتر على شلش OT‏ را از روی ترجمه انگلیسی؛ به عربی برگردانده و در کتاب «الاعمال المحهولة, جاب 
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ساسلةالاعمالالجهولة 


ی رقب اک رش ان 


RIAD EL RAINES 
BOOKS 


ADMD, 


4, Sloane Street, London SW1X9LA 


صفحه‌اول کتاب «دکتر شلش». جاب لندن که شامل مقالاتی از سید است و «تتمة‌البیان فى تاریح 
الافغان» نیز از روی متن جاب co a‏ در آن آورده شلد ه است... 


فرصت الدوله شیرازی 


معد مه 


چگونگی تقریر تاریخ ایران 


دیدار وآشنایی باسید جمال الدین اسد أبادى  ۱٩‏ 


دیدار و آشنایی با 
سید جمالالدين اسدآبادی 


- چگونگی تقریر «تاریخ ايران» توسط: فرصت‌الدوله شیرازی - 

... در سال یکهزار و سیصدوسه هجری که عمرم به سی و دو سال رسیده بود, به 
عتبات Olle‏ مشرف شدم... مرحوم پدرم در زمان حیات با یکی از اشراف خلطه و 
آمیزشی داشت که مراوده با او را گاهی فرو نمی‌گذاشت من هم با پسر او سمت 
همدرسی و دوستی داشتم... از شیراز دامن برچیدم» نیمه شبی به سمت « کازرون» فارس 
حرکت کردم. در باغنظركه از مشاهیر بساتين ايران است و درختهای نارنجش مشهور 
جهان, وارد شده بار گشاده رحل اقامت افكنده بياسودم و تا هفتهئى در آن بسستان 
خلد نشان ببودم... 

در آن باغ كه بودم یکی از تجار شیرازی ساکن بوشهر از خراسان آمده بدانجا 
od‏ مرا ديده رفیق راهی جسته مرغباتی چیده که تا «بوشهر» به روم قولش را 
پسندیده روأنه شدم و در هر منزلی که می‌رسیدم نقشه آن منزل را برداشته و جغرافی 
آن را می‌نوشتم که مسافرت نامه مختصری شد و من شرح این مسافرت را در کتاب 
«آثار عجم» مرقوم داشته‌ام. 

اوقاتی که در بوشهر بودم يك روز وارد شدم به منزل «حاجی احمدخان» که چندی 
وزیر «مسقط» بود و از اعیان آنجا بلکه ایران؛ در صفت جود حاتم عصر خويش بود» 
«میرزا محمدعلی خان سدیدالسلطنه» که «عاری» تخلص دارد. فرزند اوست. شرح 


حال ol‏ پدر و این پسر در «آثار عجم» نوشته شده است. 


۰ تاريخ إجمالي إيران 
ديدار سید جمال‌الدین اسدآبادی 

زمان ورود ديدم سیدی جلیل و ایدی نبیل عمامة سبز کوچکی بر سر دارد و SLE‏ 
سفید عربى در بر عبایی روی قبا پوشیده روی صندلی نشسته و جمعی به دورش حلقه 
بسته سیگارت می‌کشید. پرسیدم از شخصی که اين بزرگوار کیست؟ و نام مبارکش 
چیست؟ اين تفصیل را بیان کرد: 

نامش جمال‌الدین است مولدش اسد اباد همدان در سنه یک‌هزار و دویست‌وپنجاه 
و چهار هجری متولد شده و در افواه معروف به افغانی است به جهت آنکه در 
افغانستان چندی وزارت کرده بود به تفصيلى که بيايد. بپر حال به هشت سالگی از 
خواندن و نوشتن فارغ شده پس به مدرسه «همدان» Gosh‏ تحصيل نود. به «اصفهان» 
آمده نيز حصل بوده, بپرحال مدت ده سال علم تفسیر و حدیث و فقه و اصول و کلام 
و علوم عقلیه از منطق و حكمت ايه و طبیعیه و ریاضی و علم طب و تشريح را قاماً 
کامل نموده وحید دهر و فرید عصر گردیده. 

بس به هیجده سالگی به هندوستان مسافرت کرد. يك سال و چند ماه ریاضی 
جدید را تحصيل نموده بس بسوی «حجاز» سفری کرده و سفر را به حج بیت‌الله اختتام 
أده پس به کابل قدم گذارده با امير کابل مصاحب و ندیم بوده و بعد از أن به تقلبات 
زمان به افغانستان رفته محمد اعظم‌خان را که امير افغانستان بود. وزیر شده يس از 
فوت او سید تابنا به حج بيت الله مشرف شده و این در سنه یک‌هزار و دویست و 
هشتاد و ينج بود. سپس به هندوستان معأودت کرده بعد از ان به سويس رفته و از LAN‏ 
به مصار. 

چندی در مصر متوقف و حوزه درسى برپا کرده, جماعتى در مدرسش استفاضه و 
استفاده می‌مودند. در آن اوان کشیشی را ملاقات كرده و با او صحبتها داشته و به دين 
اسلامش مشرف ساخته به واسطه اسلام آن hens‏ جاعتی از ارامنه به شرف دين 
اسلام مشرف شدند. در ميان ساير ارامنه هیاهو پرخاسته و خودشان‌را به اسلحه 
آراسته با مسلمانان درانداختند! مسلانان نيز بر آنها تاختند. چندنفری مقتول و 
بسیاری محروح گردیدند خدیو مصر برای اطفاء اين نايره فتنه و فساد حکم به اخراج 
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آن سید غيور نمود. از آنجا به اسلامبول شتافته با عالی‌پاشا صدراعظم آشنا 
شده. مشارالیه فر بفته فضائل سيد گردیده تام وزراء و اعیان و اشراف را به قوه جذابه 
به سوی خود نوده و سمت عضویت «انجمن معارف» را دارا شده به واسطه سعایت 
بعضی که رشك می‌بردند و خطابه‌هایی که درترویج صناعات و غيرها بر منبر نطق 
فوده و از فصاحت مردم را مبهوت داشته بنای ثمامى را گذارده اسباب توحش سلطان 
شد‌ند. 

از آنجا به مصر رفته به تدریس علوم معقوله و منقوله مشغول شده و خواست 
اوضاع پلتیکی و نفوذ انگلیسپا را از آنجا کم کند. انكليسها به مدافعه برآمده سید از 
LET‏ باز به هند و از ED‏ به اروپا و فرنگستان رفته, مدنى در لندن و پاریس توقف 
داشته از علوم نظامی بهره‌ها برده و به اهالى LAT‏ همانها را درس فرموده پس به نجد 
رفته. lh net‏ ین شاه ملاقات سید را با کیال رغبت تلگرافاً تقاضا نمود. از aly‏ اصفهان 
به طهران رفته, شاه او را خیلی عزیز و حترم می‌داشت و وعده صدارت به او می‌داد و 
منزلش مجمع فضلا و علا بود. شاه كمكم به سوء تفاهم از او کراهت بيدا نمود. سید 
فهميده به مالى روسيه رفت در بطر زبورغ درآمد. سیاسیون ET‏ به حرکت و هیجان 
امده از انجابه ياريس شتافت باز ناصرالد ين شاه او را ملاقات کرد. به ايرانش دعوت 
فوده و عذر ما سلف را خواسته.. و اکنون می‌خواهد از اینجا به طهران تشریف پرد 
شرح حالش مفصل است. 

nace‏ اينكه به تقد از داراخلاقه طهران او را خواسته‌اند که ايران را شظمی دهد 
يعنى تمدن و سیاسی را شايع سازد و ایران را از وحشت براندازد س دستخطی هم از 
طرف شاه ايران lose‏ در احضارش رسيده و این جناب جندين زبان می‌داند: ترکی 
همدانی و اسلامبولی انگلیسی, فرانسوی» روسی, افغانی, از همه بپتر عربى حجازی و 
پلتیک‌دان غریی است. در اين بندر به واسطه کسالت مزاج. چند روزی می‌خواهد 
توقف WE‏ سپس از راه شيراز و اصفهان برود بدارامخلافه طهران. 

این بیانات را که آن شخص نود من بسیار فربفته شدم و به مصاحبتش شیفتد. 
gt‏ به سخنانش كوش داده ديدم چنان نطق می‌فماید كه انسان porte‏ می‌ماند. گفتم 
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سبحان الا این چه اعجوبه‌ای است؟ زمالی گذشت و ملس کم‌کم خلوت شد صاحب 
منزل او را گفت که مهم شما را ایشان شاید انجام بدهند (و اشاره به من کرد): 


آشنایی با سید 

سید فرموذ خيلى مون می‌شوم من عرض کردم أن مهم چیست؟ فرمود من دو کره 
دارم هميشه همراه خود به سفر می‌برم یکی کره زمين و دیگر کره آسمان, کره آسمان 
debs‏ از آن خراب شده قدری از خطوط و اشکالش ضايع گردیده. عرض نودم بنده 
اين خدمت را به جان منت پذیرم و خدمات دیگر را نیز جدير Sy‏ عدم اسباب مانع از 
اجام این کار است و اسباب خجلت از روی آن بزرگوار ميزبان فر مود می فر aw‏ از 
بصره آنچه لازم است بیاورند و کره‌ها را از صندوق بیرون آوردند. ملاحظه کردم هر 
plas‏ تقریباً نيم ذرع قطر داشتند, از کره آسمانى بارهئى از خطوط آن مثل دواير 
صغيرهاش nel‏ شده بود و از اشکال شمالیش. مانئد دب اكبر و اصغر نابود كرديده. 
نوشتم قلمی چند و قدری رلك از هر قبیل و شيشه روغن كه بكار ايد طلب نایند. 
فوراً تلگراف کرده خواستند بعد از دو روز با جهاز وارد شد مشغول شده آن را اصلاح 
کردم که هیچ معلوم نبود. و سید بزرگوار گویا مترصد بود که حين نگارش خطوط و 
اشکال از او سوال خواهم کرد و به دستور او تشکیل خواهم colo‏ وقتى امد و دید 
متعجب شده فرمود مگر تو از هیأت اطلاعی دارى؟!. عرض کردم بلی, سه سال در 
اینکار رج كشيدهام. فرمود هیأت قديم؟!. عرض کردم بلى! فرمود افسوس که رنجهای 
تو تام به هدر رفته. امروز عقلاء dle‏ هیأت قدے, را عاطل و باطل می‌دانند و هيأت 
جدید را به برهان ثابت می‌دارند. 

از این سخن وحشت نودم عرض کردم: مگر این مرمّت و اشکال روی کره به غلط 
شده؟ فرمود nd‏ در این اشکال ميان قدما و متاخرین خلافى نیست و در پاره از 
مطالب دیگر هم اختلافى نه. عرض کردم پس در جه خلاف و اختلاف است؟ فرمود 
در هیأت قدي زمين را ساکن می‌دانستند و در هیأت جدید متحرک می‌دانند به چند 
حرکت. حرکتی وضعیه که بدور خود حرکت می‌کند. و حرکت آیینه كه به حول مس 
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متحرک است و حرکت دیگر هم دارد. از این سخن برآشفتم و به تندی گفتم يس آنچه 
شنيده و دیده و خوانده‌ام باطل است و تام غلط و عاطل؟! 

فر مود بلى! آتش خشم در کانون دماغم مشتعل شد. در مقام پرخضاش برآمدم 
چنانچه عادت زشت ت اکثر طلاب است! سید بزرگوار سكوت فرموده و من یک مرتبه 
به خود آمده و حال تنتهى برام دست داد. نفس خود را مخاطب کرده گفتم: ای 
ی‌انصاف سراپا خلاف و ای ees‏ ای abl‏ وحشی گول و ای احمق تادان 
نامعقول, ای کسی که تام عمر به وحشت حشت دچار بوده و به تقلید عوام گرفتار. خود را 
متکلم وحده می‌دانستی» هر جه از هر کس داشتی تی آن را وحی منزل پنداه شتی, بتو گفتند 
فلانی خوب است و فلانی بد. بدون اینکه خوبیهای وی رايا بدیهای دیگری را 
به پرسی و برسی قبول کردی, بر آن تمجید و براين لعن نمودی اگر غور می‌کردی و لعن 
می‌فودی بر تو گناهی نبودء چرا که اقلا اجتهاد کرده بودی» ولی بدون فکر و بدون روید 
بر آن رمت می‌فرستی و بر این لعنت غافل از اینکه درود و رمت از روی عدم 
بصهرت بدتر از لعنت است و لعنت از روی بصیرت به از رحمت. اخر تاکی بايد 
درجهل مركب بانی. در جهل هم که انسان باشد خوبست جهل بسيط باشد باز بهتر از 
جهل مركب خواهد بود چهار کلمه رطب و يا بسی که خواندة خیال می‌کنی که علوم 
اولین و آخرین را دارا هستی؟ ای خاک بر سر تو و اين فعل ناقصت! لنتى از این 
گفتگوها که با نفس Syl‏ خود کردم» بس روی به آن بزرگوار کرده عرض مودم: 
استدعا دارم قدری از معتقدات قائلين به حرکت ارض بیان فرمائید. فرمود: من از آنجا 
که تو را بالطبع دوست Atle‏ علاوه خدمت به من كردةٌ تو را از آن اعتقادات مطلع 
می‌سازم Ll)‏ بدو * شرط) اولاً اینکه خود را بری و عاری از آنچه خوانده يا شنیدة به 
فايى. مثل کیسی باشی که هيج تحصیل نکرده و سراپا كوش باشی» انیا مثل آدمهایی 
مباش که ابداً كوش بحرف طرف مقابل نی‌دهند و تمام در فکر اينكه حرف که قام 
مى شود, خواه حق بوده يا ناحق آن را رد نمایند و مام در خیال اينكه جطور رد أن کلام 
را برسانن. متصل در فکر که دلبل و لواينکه ناصواب باشد اقامه سازند و حریف را از 
میدان بغيرالحق براندازند. زهی بىانصافى خهی بی‌مروتی, که کسی دارای اين حال 
باشد و تام درصدد مشاجره و جدال. 
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بلی, وقتی حریف مقابل سخنی می‌گو ید اگر به نظرش ناصحیح آمد صبر کند. سخن 
که ple‏ شد اگر بتواند به ملایت و نرمی آن را رد كندء باز هم انصاف را از دست ندهد تا 
رفع اشکال شود. 


استفادهٌ علمی از سید 

اینہا را که فرمود عرض کردم: عزم را جزم نوده‌ام که این فرمایش را اطاعت eS‏ 
شروع فود به صحبت و آنچه می فرمود قام با برهان حسی و همه را درست می‌دیدم که 
شایبۂ از cl,‏ باق LE‏ عرض نودم: همه درست و صحیح است Sy‏ دلم می‌سوزد از 
اينكه آنچه در اين فن تحصیل نوده‌ام یکباره بايد به دوش بریزم. فرمود غم مدار مدق 
كه در اینجا اقامت دارم یکدوره هیأت بتو درس مىكويم اگر جه ختصر باشد. اظهار 
شك ركذارى نودم و عرض کردم مولانا اگر زمين را متحرک دانستم با افلاک جزئیه جه 
كنم ؟ مثل فلک جوزهره و مثل و مدير و غيرذلك كه مىكويند در ثخن افلاک كلى 
هستند, خدا کند که انها از ميان نروند. سيد خنده فرموده (خنده كلان) و فرمود چون 
معتقد شدی بحرکت زمین, کلفت و زحمت أن افلاک از سر شما رفع می‌شود و حتاج به 
Yl‏ هرگز نيستيد و اعتقاد بوجودشان دیگر بيدا خواهید کرد (خلاصه) سیدبواسطه 
سوءمزاج و gle‏ که داشت تا چند ماه نتوانست از بوشهر حرکت فرماید و بنده در 
خدمتشان poy‏ یکدوره هیأت جدید از OLS‏ انگلیسی مرا درس می‌داد و من به 
فارسی Lol‏ می‌نوشتم» گذشته از هيأت مطالب ديكر نیز از آن بحر حيط و حبر بسيط 
استفاده می‌فودم (که بود ساق و اين باده از کجا آورد؟!) بكلى منقلبم ساخت ىدام 
Sep!‏ بود و از کجا آمد و چه كفت و چه اثری در کلام مبارکش خدای تعالی نهاده بودا 
شرح اين هجران و این خون جگر اين زمان بگذار تا وقت دگر 
(از سخنان اوست). 


موعظت سید 
یک روز در حضرش cole‏ حاضم بودند وقتى وارد شدم پاواسط سخنش رسیدم AS‏ 
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می‌فرمود: «علم پرتوی است از نورامی و از أن ظاهر می‌شود حرارق در وجود انسان 
همچنین GE‏ و تعصی که نیک را از بد و بد را از نیک درمی‌یابد و هیچ وقت زیر بار 
ظلم و استبداد نمىرود. و مستبد هميشه می‌خواهد رعیت در تاریکی جهل باند و هرگز 
بنور علم منور نگردد. بلي اگر کسی را عالم دید و دانست که همه جيز را مى فهمد 
بلقمهى چند دهانش را فرو می‌بندد. مقصود ما از آن علم حكنت نظری است و مراد 
علم حقوق و سیاسی و مدن است که از آن علم عقلها وسیع می‌شود. مستبد همواره از 
این علم هراسان است و نمی خواهد در ملکتی رواج گيرد. ولی شخص متمدن می‌خواهد 
متصل علوم مذکوره و امثال أن در انتشار باشد» مستبد دایم می‌خواهد آن نور را 
خاموش سازد pl ge‏ کالانعام بیچاره در اين ميان در کشا کش‌اند و متصل ترسناک و 
همین عوام بسا که آلت دست و کار کن مستبدین‌اند و همين عوام كه اضل از انعام 
خوانده شده‌اند خود به دست خود تيشه بريشه خود می‌زنند زاین به سبب همان ترس 
وخوفى است که از جهل ناشی شده سراپا تسلیم صهرف‌اند. ای بسا که افتخار دارند 
باينكه ریسمان ستم و جور مستبد بگردن آنها باشد و به هر طرف که ميل دارد بگرداند 
اين حال معلوم است که از روی جهل ناشی می‌گردد. اگر چنانچه whe‏ حقوق را دارا 
باشند ومعنی عزت‌نفس و شرف أن را بدانند و وظیفه خود را در حسریت و آزادی 
بشناسند و به مقتضای حقوق خود عمل فايند البته زنجير اسیری را خواهند گسلانید و 
رشته عبودیت استبداد را به كردن نحخواهند نهاد». 

روز دیگر مردی در حضار آن جناب pole‏ شده شکایت می نود از اينكه در یکی 
از پنادر پسری داشتم خراج باغ او را دیوان هر ساله زیاده از آنچه مرسوم Co gl‏ 
گرفتند آن پسر به هر كس دادخواهی کرد سودی نبخشيد و دادرسی ندید لذا خود را 
مسموم ساخت سید فرمود 

«... بیچاره جه کند البته مرگ را بر زندگانی ترجیح داده. بلى هميشه بزرگان و 
دانشمندان زندگی با ذلت و خواری را رها کرده خود را تلف نموده‌اند. ساعتی در زیر 
لوای عدل به سر بردن افضل است از اينكه شخص مالک تام روی زمین باشد و 
زندگانی سوه ناید. از این بدتر زندگانی چیست که مستبد ستمکار رعیت را مثل دواب 
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ازاين باب به آن باب كشد و بهر سوق كه خواهد ببرد در مأكل ومشرب آنها را اختيار 
ندهد. سير كردن يا گرسنه داشتن بفرمان او باشد. بند فودن و رها كردن نيز به صواب 
و صلاح او و پای بند ظلم بر آنها نهاده بر ميخ استبداد بسته دارد. يا اينكه مثل پر کاهی 
که باد آن را به هر سوی خواهد افکند نه نظامی در زندگانی داشته باشند و نه اراده‌ق 
از خود, ماحصل سخن ما اين است که آفت استبداد از آفت حریق وحشتناک‌تر است. 
بدا به حال gle‏ که مبتلا به اين آفت خانه‌برانداز جا نكداز شوند و بدبخت خردمندانی 
که در أن ميان به دست ستيز دارند و نه پای IF‏ و خوشبخت‌ترین مردم کسانی 
هستند که اجلشان برسد تا از آن مهلکه برهند. اين است که شخص عاقل در اين 
مهالک مرگ زا بر حیاق که بدين سختی م ىكذرد ترجیح می دهد...». 

باز شی جمعى در حضر أن جناب حاضير بودند هر کسی سژالی می‌نمود و جوابى 
شافى می‌شنود نا گاه شخصی کاغذی برآورده ارائه داد که به من نوشته‌اند شاه معدودی 
از سربازانرا به واسطه دادخواهی که کرده بودند. از نرسیدن مواجب و بجهة هیاهوی 
ایشان» شکم پاره موده يا طناب انداخته و قوه غضبش چنان بوده که مبالغی را تلف 
dS‏ و زیرش رسیده توسط کرده تا در گذشته. فرمود: 

«... بدمهی است استبداد اخلاق را نخست ضعیف و سپس فاسد می‌سازد بسابجایی 
می‌رسد که فرزند عزير دلبند خود را باندک GIS‏ چشم برمی‌کند. NF‏ مكنيد که اين 
استبداد فقط در سلطان چنین کارها کند بلکه در هر فردی از افراد که CSL‏ شود دارای 
اخلاق فاسده می‌گردد. مثل‌اینکه آقایی نوکری دارد زشت‌ری كاسة یا کوزة, آفتابۂ يا 
قاقوزه ميشكند بچوبش بسته ناخنش را برمی آورد و حال اينكه شاید مستخدمی 
دیگر داشته باشد که مطمح نظر اوست جاردوازده شاخه‌اش را که بشکند تغير باو 
ی‌فاید! باری استبداد در شخص مستبد بسا که آن حبت و ميلى را که به کسی داره 
IS‏ قطع می‌کند و دوستی که با رفقای خود داشت اختلال می‌پذیرد. ای بسا که راضی 
می‌شود دوست خود را بقتل برساند برای امر جزنی, و استبداد اكثر نکر را مختل 
می‌سازد و شعور را مسلوب می‌ناید تا بجایی می‌رسد که فرق ميان خير و شر و KE‏ 
ميان نیک و بد را می‌دهد. مقصرى را که بیند اگر در حالتى خوش باشد (اگرچه آن 
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مقصر قاتل باشد) بفنحشی که بدهد قانع شده از او می‌گذرد. و اگر سوءحالى داشته 
باشد (ا كرجه مقصر چراغی دزدیده باشد) حکم بقتلش مى دهد!» باز روزی دیگر به 
مناسبتى می‌فرمود: «... در زمان استبداد هیچگونه ترقع از برای افراد ملت و هیچ طور 
تربیت از برای احدی مکن نیست. حال افراد حال درختهای طبیعی است كه از تندباد 
تشوش آراء مستبدین بهر سوی مقايل می‌شود بسا که از تندباد غضی از جای برکنده 
مى شود و شاخهایش به دست جور و ستم جمعى خونخوار شکسته می‌گرده سهل است 
که هيزم شكن استبداد با تيشه ظلم ريشداش را برمی‌کند. يا اينكه اگر احياناً از اين 
حوادث حفوظ و مصون باند معلوم نيست كه راست بار آيد یا کج و تمرى بدهد يا نه؟ 
اما بخلاف. سلطنتى که قانونی دارد همان قانون به منزله باغبانى خواهد بود که 
درختهای طبيعى را به ترتيب عدل به راستى و خرمى نگاه می‌دارد. آبیاری و پیراستن 
آنها را برحسب طبايعشان متحمل شده باندک زمانی با قوت و صاحب مر خواهند 
شد). 

روز ديكر شخصى آمده بود که خيال وصلتى داريم بفلان خانواده, فرمود: «وصلت 
خوبست و سنت سنیه بيغمبر ماست. ولى افسوس که در عهد استبداد نه وصلت بلكه 
کارهای WL So‏ خوب نحخواهد بود». پس فرمود: : «بدانكه تربیق كه از يدران 
بفرزندان می‌رسد یا علومی که معلمین به متطلمین می آموزند يا مثلامالی که متمولین 
بعمری اندوخته نمایند و قس على هذا قام دررزير یر پای استبداد لگدکوب خواهد شد در 
مقام زر شوهری نيز چون پای قانون در ملكت نیست دست تعدی شوهر به زن يا به 
عکس دراز می‌شود. ملکتی که قانون نداد هيج ندارد». 

یک روز شخصی بر سبیل تفان خواند شعری رأ و پرسید که معنى این شعر چگونه 
است. و آن شعر این بود: 

بی‌آدم اعضای یکدیگرند كه در آفرینش زیک گوهرند 

فرمود: «از سپلترین شعری سؤال می‌فایی هر جه در اين ماده سخن بكوييم 
توضیح واضحات كردهايم آخر نمی‌بینی در هر فردی از افراد ملتی هر جه واقع شود در 
جموع اثر کند. مثلاً يك فرد که دارای ترق شود اثر آن ترق در همه ملت ظاهر می‌شود 
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و بروز می‌نماید. (مثالى از برايت بزنم) هرگاه در كفه ترازويى سنگی بگذاری البته أن 
کفه بر کفه ديكر جربش دارد و همچنین اكر gle‏ آن سنگ مگسی در آن كفه بنشيند نيز 
می‌چربد اكرجه محسوس تو نباشد يعنى در نفس الامر از آن مگس چربشی در أن كفه 
هست نهايت تو نى فهمى. همچنین است اثر ترق در هر فردى از افراد که سرايت به 
دیگران می‌نماید. و به عکس نيز هرگاه مثلاً در فردی نقصی بيدا شود اثرش در مجموع 
ظاهر می‌گردد اكرجه باز حسوس تو نیست. در اینجا مناسب است که بگویے استبداد 
مانع از ترق ملت است و نمی‌گذارد احدی به مدارج عالیه ارتقاء جوید. استبداد ترق را 
واژگون و سرنگون می‌سازد. بلکه می‌توانسم بگویم ملت را از درجه انسانيت 
بحیوانیت برمیگرداند و از بلندی به پستی ميل می‌دهد. گاه باشد که استبداد جسم 
ملت را بی‌روح می‌کند به حسب صورت جسمی صحیح و سام می‌نماید. اما بیجان 
است. معاینه مگسی که عنکبوت آن را مکیده و روح آن را پرده صورتی بیجان به‌جای 
مانده!» 

یکی از حاضرين عرض کرد حالا جه بايد کرد و صلاح چیست؟ ‏ فرمود: «بر 
خردمندانست و بر آنهایی که شعله غيرت و میت دارند اينكه سعی ايند تا اشكنجة 
استبداد بر عقول مردم فشار ندهد تا بنموی که دارد حرکت کند و ادراک علم حقوق را 
بايد الان عقول شما در مول است و هیچ حرکتی برای شما و آثار ترق در شما نیست. اما 
دیگران در هر کجای dle‏ که ملاحظه ty li‏ منازلی طی نوده‌اند ولی شما خیلی عقب 
مانده‌اید. اين فروتنی شما را در چنگ استبداد نگاه داشته و ىكذارد بر اوج رفعت و 
مدارج عالیه برآیید. آيا شما مگر غيرت ندارید. میت ندارید؟! مثل اینست که بخواب 
سنگان رفته‌اید! اينكه ثماها دارید زندگی نیست بدبختی است. اين آسایش موهوم 
است» به تنگی معیشت ساخته‌اید و می‌گویید ما قناعت داریم در کارها سست و تنبل 
شده‌اید و ان را توکل نامیده‌اید. در مهالک خود را انداخته‌اید امش را قضای ای 
گذارده‌اید. زهی بدبختى که شماها دارید. زهی بدبختی که دچار شما شده. (باز فرمود که) 
خدای جهان شما را آزاد خلق فرموده خودتان خود را مقید ساخته‌اید سلسله قسهر 
مستبدین را بدست خويش بر كردن نهادهايد. اگر بخواهند کوهی را بر يشت شما 


دیدار وآشنایی باسید جمال الدین اسد آبادی ۲۹ 


بگذارند فوراً خم می‌شوید و تحمل أن بار گران‌را می‌نمایید. و اگر مثل اسستر بسر شا 
بخواهند وارد شوند فوراً تسليم می‌فایید! سبحان الله ملاحظه فایید كه جهاريايان از 
عدم قيام گویا كراهت دارند و می‌خواهند راست بايستند, اما ثما مثل انها ميل داريد 
يشت خم نموده مانند خودى را سجده بريد باين فروتنى عادت وخوكردهايد و به حكم 
ستمكاران تن در داده‌اید. حالا خوبست شما ملت جندى از حال يكديكر جستجو نایید 
و در سختمها مواسات كنيد و بعکم «انما الومنون اخوة» مساوی باشید و بکلمه واحده 
ام به مساوات جع اييد و مقداری از مال خود را در راه وطن صرف کرده دریغ 
نزایید. تأسیس مدارس و تشکیل مریض‌خانه‌ها دهید. چرا که شرط انسانیت انسان 
اینست که نفعش به برادران دینی برسد» اگر معنى برادری عمومی را خضسوب بفهمید 
بدانچه گفتم عمل خواهید نفود». 


لزوم وجود قانون 

«... در حقوق ميان طبقات مساوات قرار خواهید داد و هنوز ثما لذت مشروطیت 
را نبرده و فى دانيد چیست. آدم كور جه می‌داند که عمارت زیبا و دلکش يا مناظر 
عالیه منقش جه طور است بلکه تصورش را هم نمی‌تواند بهایده ثا هم در زمين استبداد 
متولد شده‌اید و بدان خو نمودهايد یعنی مثل ادم افیون‌خوار که عادت را می‌تواند از 
خود دور کند و بدین زهر نا گوار تلخ خوش دارد همین طور بظلم و جور مستبدین عادت 
و خو نموده‌اید. یک روز اگر بر سرتان نکوبند يا حرف بد نگویند آرام ندارید. غافل از 
اينكه ترق کلی ميان ملت در اين است که اصول سلطنت منظم باشد و سدی حکم از 
مشروطیت در مقابل استبداه بسته گردد و قانونی در ميان ملت قرار داده شود که زمان 
حا كمه شاه با گدا GLK‏ باشند (همچنانکه در حکنه اليه نيز همین‌طور است). قانون که 
در ميان ملق نهاده نشود مسلم است که قام گمراه خواهند شد و همان گمراهی سبب 
می‌شود که از اجرای قانون نفرت پیدا كنيد و التفاتی درست در آن ننایند. ای مسلت 
قلوب شما همه بهار شده است از أن طرف هم قوای دولت چندین هزارساله ايران بكلى 
رفته و ضعف و ناتوانی سخت بر آن مستولی شده و علاجش خیلی مشکل گردیده حالا 
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بازهم می‌توان فكرى كرد (و اين فكر تام سياسيون است)كه اصلاح ضعف و ناتوانى 
مذکزر papilla‏ قفاوف است که داده گردد و مساوات حقوقيه به قام از هر صنف 
اتيان شود. 

بدانيد و آگاه باشيد که اين وزراء دزد و دغل هر جه مىكويند از راه حيلت است 
pl‏ فريب است می‌خواهند عراده شود را راه بيندازند Vy‏ دلشان هرگز بحال ملت 
بيجاره نسوخته, اينها كسانى هستند که شرف از دولت و ملت هر دو بردهاند هر جه 
توانستهاند شرف را باسمهاى يراق طلا و سراهاى Sle‏ نيكوبنا نهاده‌اند...». 

خلاصه» از اين کلیات سيد حاضرين بسيار متأم شدئد و بعضى جشمشان SLE‏ 
كرديد بلكه اشكشان روان شی Qo‏ شخصى از تملكت خارجه سؤال مىنمود در 
جوابش تقريراق فرمود. از جمله انکه 


و شاورهم فى الامر 

«... دستورالعمل خارجه قانون cul‏ که باقتضای وقت گاهی مواد قوانين را تغيير 
و تبدیل می‌دهند و بطبع می‌رسانند و در ميان افراد ملت توزیع مى فايند در اين 
صورت هر کسی تکلیف و حد خود را می‌داند اما ایرانیان گویا قانون را مضار به 
حال خود می‌دانند و رجال دولت هم به مقتضای اراده و ميل خود هر جه بخواهند 
می‌کنند و GLE‏ خويش را برآورده مى فايند بدانید که تا دولت قانونی را مؤسس 
نشود محال است كه این رجال بدفعال چشم از منافع خود بپوشند و تا بحكم حکم 
«وشاورهم ق‌الامر ‏ و آمرهم شوری بینهم» از روی حقیقت دارالشورایی تأسیس 
ندهند کار ايران درست نی‌شود, البته لازم است که احکام عادلانه در مساوات حقوق 
و حریت جاری گردد تا اين ملت بیچاره در زیر لوای امنيت و آسایش بتوانند زندگانی 
کنند». 

کلام را که آنجناب بدینجا رسانید شخصی سبیل چیده فضول, كردن کشیده گفت: 
جناب آقا قانون منافى با دين اسلام هست با نه؟! سيد متغير شده فرمود 

«قسم بذات پاک حضرت احدیت که وضع قانون هرگز منافى مذهب اسلام و آیین 
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حضيرت خیرالانام نبوده و نخواهد بود بلکه به واسطه اجرای قانون و تأسیس 
دارالشوری آيين حقه اسلام را قوق صحیح بيدا می‌شود و اهل اسلام بفواشدی 
مخصوصه نائل می‌گردند و در انظار اجانب ببزركى و عظمت زندگانی می‌نمایند و از 
عوالم وحشت می‌رهند. بخلاف اکنون می‌بینید که تام روی زمین از دول متمدنه اطوار 
و آداب دولت ایران را بوحشیگری و نادانى و بىدانشى نسبت می‌دهند و سایرین را به 
تربیت و مدنیت در شهار می آورند (و حال اينكه از چندین کرور اروپایی ثلث أن عام و 
دانشمند هستند و باق جاهل بلکه,اکثری وحشیگری (aisle‏ بلی چون آنها در حنظ 
شرف یکدیگر متحد و معاون‌اند از این جهت به تمدن و تربیت معروف شده‌اند اما در 
ايران نه یکدیگر را معاونت می‌فایند و نه شرف و ناموس هسدیگر را می‌خواهند 
بوحشیگری موصوف گشته‌اند به طوری که بسیاری برآنند که الان ایران وحشتش 
بیشتر از افریقاست باوجودی كه افریقا خيلى وحشی است. يس بر دولت ایران واجب 
است که در حفظ خود ساعی باشد و آن را در تحت قانون در آورد Vy‏ هسسایگان او هر 
دولق و هر کسی که باشد به واسطه اغراضی که دارند و بججهة همچشمی با يكديكر 
oly!‏ را بسخت‌ترین حالتی خواهند افکند و آنچه را که نمی‌خواهم بگویم خواهند کرد 
يس دولت ايران حتاج می‌شود به اينكه خود را در مهلکه اندا». 

بنده فقير روی به سيد کرده عرض کردم: بايد دولت تأسيس دارالشورایی 
(پارلانی) بدهد و در نشر معارف و آزادی و مساوات در حقوق و بنای مدارس جد 
بلیغ و سيع منیع ايد و بدواثر دولتی و دیوانخانه‌های عدلیه نظمی داده شود و افراد 
ملت را بدون تؤفير و ملاحظه در حقوق دادخواهی نشاید. رفته رفته به ایجاد 
کارخانه‌ها و کشیدن خطوط آهن (اگر بشود از مكنت خود اهالی وطن) دين متقن 
حطرت خیرالانام افزوده خواهد شد». عرض کردم در ضمن اين فرمایشات 
فرمودید که دولت بايد pty‏ معارف و آزادی و چه و جه و چه بپردازد مقصود از 
آزادی جيست!؟. ‏ فرمود: «عجب سؤالى نمودی و خوب شد که پرسش کردی زیرا 
دانسته‌ام که از بسیاری از عوام کالانعام معنی آزادی و حزیت را اینطور دانسته‌اند که 
بايد هر كس هر کاری می‌خواهد بکند از حرمات و غيرها هر خلانی که می‌تواند بناید و 
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خودسر وخودكام باشد (حاشا وكلا) من معنى آزادى را برای تو مىكويم: 

بدان كه هركس داراى ادب و شرف است او را آزاد مىكويند يعنى أنكه متدين و 
متمدن و پاک‌اعتقاد باشد و از آنچه عقلاء حترز از آن هستند او نيز احتراز كند و 
معاونت بنى نوع را در اقوال و افعال مراعات فايد. اين چنین آدم با شرف مؤدب صفت 
آزادی در اوست و AE‏ از این هر کس هر جه بگوید غلط حض و اشتباه است». 

باز شی جاعتی حاضر بودند سخن از اصالت ایران در میان بود و استفسار از آن 
می‌نمودند جناب سید تفصیلی بیان فرمودند که خلاصه‌اش اين است که مرقوم می‌دارم؛ 
فرمود: «اين اساس سلطنت ایران و زمان بروز و ظهورش بنابر آنچه تاريخ اهل اروپا و 
غبرهم گواهی می‌دهد و آثار قدیه و خطوط منقوره بر احجار عمارات سلاطبن شاهد 
بر آن است اينست که بشما می‌گویم و خوبست اين فهرست را بر لوحه خاطرتان 
بسپارید. EU‏ جلوس هریک از سلاطین را یا طبقه آنها را نيز بشما خواهم گفت... پس 
فرمود:! 
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... جناب سيد چون توففش در بندر بوشهر به واسطه كسالت پدرازا كشيده و هوا 
هم روى بگرمی نهاده بود «لذا» تصميم شيراز فرمود كه از LET‏ خود را بطهران برساند 
پس در بوشهر يكديكر را وداع كرده ایشان به طرف مقصود و منهم به سمت عربستان 
حركت كردم مدت مديدى در اماکن مشرفه بسر بردم مكرر به خدمت ذى شرافت 
حضيرت آيةالله فى الانام حاج ميرزا حمدحسن شيرازى قدس الله سره مشرف شدم 
مرحمتهاى شايان ديدم دو قطعه نقشه از نقشههاى اماكن مشرفه كه خود برداشته بودم 
تقديم کردم و در آ ن اوان ع ضمئاً کاری پیش آمد یعنی از یکی از صاحبان اکان 
اشاره شد که در بغداد شرح مختصرى از بعض بناهای آنجا جغرافیا مانند بنویسم و هم 
خودم مى خوأستم تم از «طاق کسری» نقشه برادرم و مساحت آنجا را مسطور دارم 
بهرحال مقاصد خود را انجام دادم كه شرح آنها را (و اين مسافرت را) در کتاب «آثار 


۱. تقرير درس استاد دربارۀ تاريخ احمالی ایران توسط مرحوم فرصت به عمل آمده که چون ممصل است» متن آن 
بعد از اين مقدمه به جاب حواهد رسید. 
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عجم» بتفصیل نوشته‌ام هر كس بخواهد رجوع به آن فايد. پیش از این كفم این 
مسافرت در سنه ۳ هجرى واقع شد در حالتی که از عمرم سی و دو سال سپری 
شده بود. از سفر مذکور به شیراز که وطن مألوفم بود مراجعت نودم؛ از حال جناب 
سید سؤال کردم مذکور داشتند که چندی در شیراز اقامت پس به جانب طهران روان 

یکی اطباء جز علم طب دارای علوم دیگر هم بود و این شخص خود را معلم اول و 
اول معلم و حكم Lio‏ می‌دانست و بنهایت خويش را می‌ستود. از او پرسیدم سيد را 
جه طورى دیدی؟ جواب داد با قسمهاى مغلظه كه روح ارسطو را در این شخص 
یعنی در سيد مال الدين ‏ ديدم که كويا حلول كرده!. 

باز شنيده شد كه با یکی از علماء اصول يا اخبار كه در تشاجر ضر بالمثل بود 
و دارای علمی بی پایان» با سید طرف شده به همان مشرب با او صحبت می‌داشته بس 
از انقضاء مجلسء أن dhe‏ برخاسته که برود باهل مجلس می‌گوید و الله هذا ملا «مولی»! 

طبیی دیگر که لقب رئیسی داشت نقل کرد که روزی بد یدن سيد رفتم. با خود گفتم 
اين مرد فلسفه را خوب می‌داند و ادبيه و سياسيه را نيز خبير است. بس بتر که از 
طب با او صحبت بدارم تا بر او غالب أي بناى صحبت که شد از در طب داخل شد 
ديدم GUS‏ در اين ماده می‌فرماید که گاهی به گوشم نرسیده بود. تام متين و حکم 
استدعا نمودم که کلما ترا مرقوم دارید و به من مرمت فایید نوشت و داد در بیاضی 
نوشته بود Kl‏ داد با حكماى Al‏ نيز در حضری كه ASI‏ علماء ان فن حاضر 
پو دند نطتها کرده و همه را مات و متحير نوده و كين وران عرصه چشمها را 
گشاده و رگهای گردن را کلفت و صورت را برافروخته و صدا را مهيب كرده بود. سید 
بر او تحميق می‌کند و نصيحت می نايد که در مباحثه اینطور حال مذموم است و به 
تبسم و ملایت او را هم مذعن و هم خجل می‌سازد. 

شرح حال سيد را بسیاری نوشته‌اند اجمال اينكه وارد دارا خلافه شد مقدم شر یف 
او را مغتنم داشته و دانسته جماعتى WS‏ باو گرویدند پادشاه نخست زمام انتظام لشگر 
را بدو تفويض فرمود سید می‌گفت القاب و مناصب بايد بزمت و به پاداش خدمت و 
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تحصيل ple‏ باشد نه به وراثت» و درصدد بود که پی‌هنران را که لقب و منصب عارضى 
داشتند معزول کند. اين گفتگو اسباب وحشت برای رجال شد از آن طرف وزير أن 
وقت «امينالسلطان» بسيار وحشتناك كرديد, همجنين كامران ميرزا ناي بالسلطنه 
پسر ناصرالدین شاه اسباب گرفتاری سيد شد و به نخريب كار او اقدام کرد نزد 
شاهش خائن قلم دادند و شاه را از وجود او ترسانيدند و قصد آزارش نودند, سيد به 
حضرت عبدالعظیم پناه برد اعتنا نكرده محصلین غلاظ تعيين کرده در آن مکان شريف 
بر او ale‏ اوردند. 

پس از فحش و شتم و طعن و ضرب و اذیت و آزار بسيار بر استری يا مارى 
سوارش كرده تبعيدش نودند. 

سید چندی در بصاره و بغداد بود بعد از آن رجوع به بوشهر کرده در جهازی سوار 
شده برای لندن, یکی از تجار شيرازى را وقت دخول به جهاز ملاقات کرده plan‏ داده 
بود که چون به شبراز برسی سه نفر را «فرصت و فلان و بهمان» را از من سلام برسان و 
بگو ما را یکی از وزراء لندن که دوست قديمى است. دعوت کرده اکنون می‌رو به 
ul‏ 

و بعدها شنيده شد که چون وارد به لندن می‌شود از رجال آنجا استدعا می نايد كه 
روز TS‏ ملکه در مجلسی که تام اعيان و اشراف ملت حاضر ند اذن دهند که سيد نطق 
بغاید. اذن دادند نطق مفصل کرد. تام حيران شده و حالت حزن بيدا کردند. شخصی از 
اهالى لندن برای خود من تعريف کرد, که جماعتی یکترتبه گریان شدند. به هر حال 
نطتهای او را حسب کم نوشتند و به السنة تلف ترجه کرده و ay‏ طبع رساندند و من 
ندانستم اين جه نطق بود كه جمعى را گربانیده؟) 

وقتى از اوقات «كراهم» نامى كه قونسول انگلیس در شيراز بود و با من نهسايت, 
دوستی را داشت «صاحی» ! از لندن ere‏ برای frat‏ علم عروض در حالتى که 
حکت اهی ابرانی و منطق و معانی و بیان را خوب می‌دانست. قونسول مذکور از من 
خواهش کرد که هفته‌ای یک دو روز علم عروض را به او بیاموزم. در بين آموختن به 


. در آن اوقات بافراد انگلیسم اصطلاحاً رصاحب!» می‌گمتند و اللته اين کلمه در هندوستان آن روز رايح بود. 
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Abul,‏ انحادی که در ميان ما بيدا شده بود. یک روز كفت ميل داری نطق سید 
جال‌الدین را به تو ارائه بدهم؟! اظهار امتنان کردم. رساله‌ای آورد و گفت ملاحظه فاء 
ولی بشرطی که نه از اینجا بیرون ببرى و نه با کسی از هطالب آن مذاکره کنی. قبول 
کردم و یک دو روز به دقت. اوقات صرف مطالعه أن نمودم منهم گریان شدم. سخنانی 
كه رقت قلب می‌آورد و در آن نطق هر کجا اسم خود را می‌برد شيخ خطاب می‌کرد. 
می‌گفت من که شيخ جمال‌الدین هستم و اولاد پیغمبر جنين و چنان, باری در أن لايحه 
شرح حال خود را از ورود به طهران الى تبعید آن همه را بیان کرده بود. * 

بركرديم به شرح حال و كزارش سید سلطان عغانی تلگرافی به لندن نمود و به 
سيد چنین خطاب فرمود که حقيقت حيف از ش) که در حوزه اسلام به سرنوری. خوب 
است جندى در اينجا تشريف بیاوری و روزگاری با هم زندگی كنيم. سيد اول امتناع 
از حركت نود. آخر به اصرار جمعى مثل «پرنس ملكم» و غيره بى سپار راه اسلامبول 
شد. «خلاصة كلام» تام عنان اختيار ملكت را بدو تفويض فود. می‌توان كفت داراى 
صدارت عظمى بود. ماهى دويست ليره برای خارج به او مسی‌داد اسب و کالسکه 
خودش را مىكفت سوار شود و شام و ناهار از مطبخ خاصة سلطانی برای او می‌بردند 
و خانة بسیار عالی به او داده بودند. در ان اوقات «ممرزا رضای کرمانی» که چندین 
سال زیر شکنجه نایب السلطنه بود و از فدویان سيد محسوب می‌شد به اسلامبول رفته 
به خدمت سيد مشرف گردید. صدمات و لطیات خود را برای سید نقل کرده و 
ظلمهایی که بر او رفته بود همه را می‌گوید. سید در جواب می‌فرماید که می‌خواستی تو 
هم تلافى بغایی, «چنانکه زمان استنطاق, مزا رضا يس از قتل ناصرالدین‌شاه همین 
را گفت, وقتی که از او سؤال کردند که Lf‏ در اسلامبول که شرح حال خود را به سید 
yy le‏ گفتی ايشان جه جواب فرمودند؟ میرزا رضا كفت که فرمودند: اين ظلمها 
که تو نقل می‌کنی به تو وارد آمده» خوب بود تلافى MBS‏ 

سؤال از ميرزا رضا کردند که با وجودی که ظلم‌کننده به شما نایب‌السلطنه بود.چرا 
او را نکشتی و شاه راکشتی؟! 


vk‏ مشن اين خطابه در رمحمو AS‏ اسناد و نامه‌های سیاسی - تاربحی سمل » To!‏ جاپ شلد ه است. مراجعه شو د. 
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جواب داد که اگر او را می‌کشتم شاه هزار نفر را بازاى او می‌کشت. با خود كفتم 
پس بايد اصل شجر ظلم را قطع کرد نه شاخ و برگش Ly‏ 

نطق هاى دیگر که ميرزا رضا کرمانی کرده درحسین‌استنطاق پس از قتل‌شاه 
این است: 

«ساها بود که سیلاب ظلم پر عامه رعیت جاری بود. آخر مگر اين سيد جمالالدين 
dys‏ رسول و مرد بزرگوار جه کرده بود که به آن افتضاح او را از حرم حضرت 
عبدالعظم کشیدند زیر جامه‌اش را پار‌پاره کردند. أن آخوند چلاق شیرازی که از 
جانب یکی از مجتهدین شیرازی شخصی از رجال شیراز را تكفير می‌کرد جه قابل بود 
که بيايند توی انبار اول خفه‌اش کنند بعد سرش را ببرند من خودم أن وقت در انبار 
بودم ديدم که با او جه کردند, UT‏ خدا به اينها راضی است؟ LT‏ اينها ظلم نیست؟ LT‏ 
اينها تعدی نیست؟ اگر دیده بصيرت باشد ملتفت می شوبم که در همان نقطه که سيد را 
کشیدند اذیت کردند در همان نقطه گلوله به شاه خورد. مگر اين مردم بيجاره و اين 
یک مشت اهالی ایران ودایع خدا نیستند؟ قدری پایتان را از خاک ایران بیرون 
بگذارید در عراق عرب و بلاد قفقاز و عشق‌آباد و اوایل خاک روسیه هزار هزار 
رعيت بیچار؛ ایرانی را می‌بینید که از وطن عزيز خود از دست تعدی و ظلم فرار کرده 
كنيف ترین كسب را از ناچاری پیش گرفته‌اند. هرچه کناس و ال و الاغچی و 
مزدور در آن نقاط است همه ايرانى هستند. آخر اين گله‌های گوسفند شما مرتع لازم 
دارند كه چرا کنند شيرشان زياد شود که هم به بچه‌های خود بدهند و هم شما بدوشيد 
نه إينكه تا شير دارند بدوشید و وقتی که ندارند كوش بدنشان را بکلاشید. 
گوسفندهای شما همه رفتند نتيجة ظلم همین است که مى بينيد ظلم و تعدى ازاين بالاتر 
جه مى شود که گوشت بدن رعيت را بکنند و بخورد جره باز شكارى خود بدهند صد 
هزار تومان از فلان بی مروت می‌گبرند US‏ جان و مال و عرض و ناموس یک شهر را 
به دست أو می‌دهند رعيت فقير و اسبر بيجاره را در زیر بار تعديات جبور می‌کنند که 
یک مرد زن خود را که منحصم به فرد است از اضطرار طلاق بدهد و خودشان صدصد 


زن بگم‌ند و سالی یک کرور يول که به اين خونخواری و بی‌رمی از مردم م ىكيرند 
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خرج «عزیزالسلطان» " نمايند كه نه برای دولت Grae‏ دارد و نه برای ملت و نه برای 
حظ نفس شخصی. حالا که به حکم قضا و قدر اين اتفاق بزرگ به دست من جاری 
شد بار سنگینی از تام قلوب برداشته شده دها منتظرند که پادشاه حالیه «حسضرت 
ولبعهد» جه خواهند کرد. به عدالت و رأفت جبر قلوب شکسته خواهند کرد يا خير. 
اگر بنای سلطنت را بر عدل و انصاف قرار بدهند البته تمام خلق فدوی ایشان می‌شوند 
و سلطنتشان قوام خواهد كرفت و نام نیکشان در صفح روزگار باق خواهد ماند. اما 
اگر ایشان هم همان مسلک و شيوه را بيش كيرند این بار کج به مفزل نخواهد رسید.» 
«اين بود مقالات مبرزا رضای کرمانی». 
aie ae ie‏ 

.. بركردي به ذكر حالات سيد جمالالدين ‏ وقتى در اسلامبول بود با آن جلالت 
شأن یک روز سلطان او را در nai‏ «يلدوز» دعوت كرد در آنها صحبتها داشتند 
سيد تعهد کرد که عنقریب تام دول اسلامیه را متحد AS‏ و همه را به طرف خلافت 
جلب کند سلطان آن روز صورت سيد را بوسيد و سيد به علماى شيعة كربلا و جف و 
تمام بلاد ايران در مکانبه را باز كرد و به وعده و وید و استدلالات عقلیه بر انها مدلل 
داشت كه اگر ملل اسلامیه متحد بشوند تام روى زمين نمی توانند به آنها دست بیابند. 

در اثناء اين خيالات و این اقدامات چند نفر از نزدیکان سلطان «مثل ابوالهدى و 
غيره» بنای مذبذیی را گذاردند و سلطان را در حق سید بدگان کردند «مثلاً» گفتند که 
سا ey‏ ورد کرو وم هد را شاه کید زان یل مها 
سلطان هم متوهم شد يليسها گماشت که مراقب سيد باشند و از او رنجش حاصل نود 
سید Mal‏ خر است يطو قهر رود لسن ار را اسعالتت کر دند و WS NIRS‏ وم كنت که 
اين سلطان دیوانه است. مالیخولیا دارد والا تام ملل اسلام را برای او مسلم می‌کردم. 
خلاصة کلام: جيزى به سيد خورانیدند که كام و دهانش بجروح شد و طبیی را نیز 
سپردند که دوأهای می كاه معالجه. بكار برد كمكم حنجره و فک اسفل سید فاسد شد. 
استخوانی از آنجا os re‏ آوردند و بالاخره کشتندش. 


۱.مقصود عزیزالسلطان مسمی به منیژه با ملیجک! است که پسری کریه‌المنظر ولی طرف ميل ناصرالد ين شاه بود. 
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این بود سر‌گذشت سيدجمالالدين و او به عمر شصت و یک سال در سنه ۱۳۱۶ 
درگذشت: 
معلوم نمودیم كه زمان آمدن سيد به طهران - بلکه ايران ‏ تخمی از مشروطه بر 
زمين افشاند و مردم را بیدار کرد و آنها را متنبه ساخت تا زمان سلطنت مظفرالدین 
شاه آن تخم بنای روییدن را گذارد و نمو کرد. جاعتی بی‌غرض درصدد آبیاری أن 
برآمدند که تقویت در نمو آن دهند که بلکه شاخه و بری دهد زمره دیگر با غرض در 
فکر gl‏ شدند که آب به gl‏ نرسانند بلکه خشک شود و AG‏ بمائد! این قصه باند تا به 
جای خود. 
شیراز: ۱۳۳۳ Ba‏ 
اقل‌السادات» نصير فرصت الدوله شیرازی 


سيد جمال الدین حسيني 
اسد آیادی- 


۱ 
تاريخ إجمالي ایران 


+e‏ هو 


فرصت الدوله شيرازى 


به كوشش: 
سيد هادي خسر وشاهي 
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شی جاعتی حاضم بودند سخن از اصالت ایران در ميان بود 
واستفسار از آن می‌مودند. جناب سید تفصیلی بیان فرمودند. خلاصه‌اش 
اینست که مرقوم می‌دارم فرمود : oon‏ أساس سلطنت oly)‏ وزمان بروز 
وظهورش ply‏ آنچه تاريخ اهل اروپا وغيرهم گواهی می‌دهد وآثار قدیه 
وخطوط منقوره بر احجار عیارات سلاطین, شاهد بر آن است» اینست که 
به شما می‌گو.م وخوبست اين فهرست را بر لوحه خاطرتان بسپارید. تاريج 
جلوس هر يك از سلاطين را يا طبقه آنها را نیز به شما خواهم كفت ... پس 


فرمود: 


٤١ 
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تاريخ اجمالی ایران 

استیاژ - آخرین سلاطین ماد بود. پانصدونود وپنج سال پیش از مسیح. 
وسلاطین پیش از اين استیاژ را ختلف نام برده‌اند, بعضى أنها را غير از 
پیشدادیان می‌دانند. برخی می‌گویند اینپا همان پیشدادیان هستند. متل کیومرث 
وهوشنك وغيرهماء نهايت اساء آنها تغيير دارد وسلسله هخامنشی به سلاطین 
ماد پوزش می‌نودند. سلسلة هخامنشى مثل کوروش (کیخسرو وكامبوز 
وداربوش وغهر ذلك می‌باشند) بنابراین که اطاعت این سلسله را به سلاطین ماد 
نسبت می دهند بايد سلاطین ماد بعد از پیشدادیان باشند. (بپر صورت) خیلی 
اختلاف در اعتقادات اهل تاريخ دیده‌ام» پاره‌ای از مورخین نامى از ايزديان 
ویزدانیان وآباديان وهوشيان وانوشکان وآذريان و آذرهوشنگیان می‌برند 
lel,‏ را قبل از هبوط حضرت آدم می‌دانند وبعضی بعد از هبوط باز به اختلاف. 
جماعتى دیگر اسی از مه آبادیان برده و آنها را يك طبقه از سلاطین شرده‌اند. بعد 
از آن «جسیان» اد أن dasa‏ شتا تاج تعد از آن «باسانیان» از آن بعد 
«گلشاهیان» واين طبقات را قبل از هبوط دانسته‌اند ودر بعضی تواريخ است که 
کشا كريرس اه و pe‏ بر نا شك ين | نادي اكتدد هد ند لهذا 
اورا «ابو البشر» خواندند. بہر صورت حقيقت تاريخ را دانستن خيلى مشكل است 
بواسطة اختلافاتی كه در اقلام اهل تاريخ است. جه بسا تاربخى كه در حين ترجمه 
از زبانی بزبان دیگر بر مقرجم اشتباهى دست داده وچه بسيار مطالبى يا كلماتى از 
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تفه در ]ول وه فان موه تیا all‏ كد اقرع سن ا و اف 
وبرخی را جعل 0d 9f‏ وبسا مورخی که متملقاً به سلطان العصی,.دروغهانی نوشته 
باشد. جه بسیار که تاريخ نگاری به تعصب مذهی تحرینی يا ترکی يا زیادی در 
نگارش داده وبسا که در ترجه نفهميده هزار ماه را هزار سال نوشته. يا اس 
طبقهئى را به شخص واحد نسبت داده, اين اختلافات را که می‌گویم در اول بلا 
اول نوشتن تاريخ است, بعد دیگران تاریخها را از روی نگارش یکدیگر نوشته‌اند. 
همه مثل هم شده وما مقصودمان تاريخ نگاری نيست, می‌خواهمم فقط در ضمن» 
اخلاق هر سلسله از سلاطين را بیان فائے (على ای حال می‌گوئے) : 

كيومرس -(کیومرز) مؤسس اساس شهريارى وسلطنت بوده باعث 
أبادى عالم كرديد. 

یناف نا بوکرس :نا سر راوه ان انيف انرا ادل دانتند 
ويارسيان پیغمبرش خوانند. 

تہهمورس به آئین کسی كارى نداشت» چندی قحط در بلادش شد 
فرمود اغنيا به غذای شب قناعت کنند وروز را به فقيران دهند مثل اينكه روزه 
BAK‏ 

جمشيد ‏ پادشاهی عادل, بسیاری از صنایع نيز در زمان او اختراع شد 
واينكه بعضی IS‏ منکر وجود اين پادشاه هستند وانرا «رب النوع افتاب» 
می‌دانند, زیرا که ابداً آثاری از آن در دنیا نیست ؟ نه سکة دار نه بنانی. تخت 
جمشيد هم از سلاطین Soo‏ است که به غلط به اسم او معروف شده, ما کار به 
اين حرفها Cols‏ مىكويند وجودى داشته می كو يم داشته ! از بود ونبود او به 
نقد» برای ما سودی نخواهد بود واز ضروريات مذهب ما نیست که اعتقاد به 
وجود يا عدم وجود او tly‏ ! 

ضحاك -پادشاهی بود خونریز وخوخوار -یا پادشاهانی بودند وطبقه‌نی 
هون کرب Bog‏ كمسو ف داد yal‏ دو فان افتاده انتان را 
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«ماردوش» می‌خواندند. بواسطه أن گیسوهای تابیده, کار به اين نداريم که 
نوشته‌اند دو مار بر دوش او بوده ومغز سر آدمی به آنها می‌خورانیدند وچه قدر 
آدم كشته اا همین قدر می‌دانم اين طبقه وسلسله مردمان بدی بودند. 
ظالانه ومستبدانه حركت می نودند . 

فریدون -پادشاهی فرزانه ودانشمند ودادگر بود قصه‌اش در تواريح 
مسطور است واز تصوف ومرتاضین چله نشین وخیالات مستصوفانه بدش 
می آمد مردم را از اینکار منصرف می‌داشت واز تنبلی وترك دنیا ودرویشی منع می‌کرد. 

نودر دال بى نقطه - بسر منوچهرش دانند» جور وستم به رعید". سيار 
می نود ومستبد بود . 

زاب وگرشاسب - دو شاهزاده بودند. آخرين سلاطين بيشداديان. 
مدت سلطنت پیشدادیان را سه هزار سال می‌نویسند - پیش از این اشاره به اين 
مطلب cpa gf‏ باز هم م ىكيم كه جمعى از اهل تحقیق مذكور داشته‌اند که بعض از 
سلاطين را كه مىكويند مثلا هزار سال سلطنت كرد ASL‏ با Ady‏ مراد يك 
طبقه از آنهاست. در اينصورت می توان كفت مقصود همین سال دوازده ماه است 
كه هر ماهی سی روز باشد. جماعتى ديكر مىكويند به اصطلاح قرون قديمه يك ماه 
رأكه فى ووز ا شه شال من نادند بين قلآن رادها که کته عا سبال 
سلطنت كرده است به آن اصطلاح, يعنى ينجاه ماه able‏ در اين مطالب خیلی 


خلط مبحث شده است . 
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سلسلة کیان 

کیغباد اوا از فرزند زادگان منوچهر است. چهل وسه سال 
پادشاهی نود ودر عهد او ايران رو به ترق نهاد» اما نه چندان وقوت سلطنتش 
هفتصد وشصت سال قبل از میلاد بود. بقولي - وبرخی از مورخين کیغباد را 
طبقه‌ای دانسته ومدت سلطنت آنهارا نامعلوم گذارده‌ند. الله اعلم وبعد از کیفباد 
يا ان طبقه «توس» پادشاه شد . 

توس سرا «دژرس» می‌گفتند سلطنت او مستقل بوده» ولي به عدالت 
می‌گر و یده ary‏ عرایض افراد رسیدگی می‌نوده وتا تبون قانون هم گذارد 
ومتجاوز از پنجاه سال سلطنت داشت . 

فر یهرز - پسر توس است آنرا «فرا ارت» میگفتند بعد از يدر شهر 
اکباتان را پایتخت نود واين پادشاه با آسور دیلیلی که بخت النصر باشد. جنك 
کرد واين جنك ششصد وسی وشش سال قبل از میلاد بود و آخر کشته شد. پس 
از آن کیکاوس بر تخت نشست . 

یی ieee sl di‏ سحن موش نی انق 
«سیا گزار», «کیاسکار» گویند پسر كيغباد است, بعضی پسم زاده‌اش دانند. جمعى 
را اعتقاد اینست یکی از نمرود هاست. در age‏ او ایران به درجه عالي مرتق شد 
وسپاه در عهد او بسیار منظم بود. فوتش قبل از میلاد به پانصد ونود وپنجسال 


اش 
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كيخسر و -«سيرس»» «كورس» پانصد وشصت سال قبل از ميلاد مسيح 
بر تخت نشست و او پسر سياوش بوذ يا يسرزادهاش. شصت سال سلطنت نود 
پادشاهی بزرگوار ویزدان يرست بود. در زمان او وسعت كلى در تمدن ايران بيدا 
. شد وتا آسیای غربى وسطی وافریقای ثمالی نفوذ بيدا کرد واين کیخسرو ASL‏ 
می‌خواندند. بعضی نوشته‌اند که قبل از اين کیخسرو AS‏ کیخسروی دیگر هم 
بوده» بالجمله بعد از کیخسرو كبير کیکاوسی دیگر پادشاه شد. 

کیکاوس -اورا «کامبوزیا» می‌گفتند. اين کامبوزیا در سفرهای 
كيخسرو نايب السلطنه بود. چون کیخسرو درگذشت. پادشاه شد ويس از اين 
کیکاوس مذکور چند نفر به دروغی خواستند پادشاهی ثمايند . 

داریوش س«دارا»» «اسفندیار» که او پسر گشتاسب بود اما نه کشتاسب 
پسر طراسب. واين داریوش اسفندیار لقب داشت وداماد کیخسرو كبير بود. از 
اناجيت اسفند بارش می‌خواندند که چون با جع قزاردادند که هر gS‏ امیش 
زودتر apd‏ داد. او پادشاه شود ! اسب داریوش زودتر apd‏ داد او را پادشاه 
كردند وجون به اعتقاد نينا «اسپند» نام ملك موکل اسب است ودارا اين 
پادشاهی را از سعادت اسب یافت. اسپند يارش خواندند واين همان اسينديارى 
است که گویند روئين تن بود. بالجمله اين اسفندیار «دارا» در سلطنت 
وبزركوارى اول يادشاهش توان كفت شرح حال خود را بر کتیبه‌های بیستون 
نقش بر سنگ مُودهء هزارها شپر مسخر كرده. وفاتش جهارصد وهشتاد 
وينجسال قبل از ميلاد بوده. شصت وينجسال عمر فوده وسى وشش سال 
سلطنت. رعیت پرور وملت دوست بود. 

شسراسب ب «هيستاب», «هيزتاب» برادر زاده کیکاوس است؛ در 
سلطنتش با دیگران در تواريخ تقديم وتأخیری دارد, بهر حال بدخو, كينه جو, 
ظالم بوده ومستبدانه حرکت می نود . 

كشتاسب س«وشتاسیا» کو یلد پسر طراسب است. قصه او که په زردشت 
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گروید» معروف است. اينكه گویند پسر خود اسفندیار را به جنك رستم فرستاد. 
اسف با تس اق ede‏ ر مسد ella‏ كر ات wi‏ سین کد فاا 
مذكور شد (بنام داريوش) خلاصه اين كشناسب بيضاء فارس را بنانهاد. كويند 
اخلاق خوبى نداشته . 

Been ci Garage Meals رازن يجن‎ ee 
«زریر» است که در أن وقت کزرسس با بزرگسیس می‌نامیدند وزریر هم پادشاه‎ 
دست نيز خوانده‌اند‎ Sho بوده وبهمن پسر کوچك اواست واورا اردشير‎ 
(ارتاکزرسس) پسر بزرگ زرير گشتاسب نام داشت ودر باختر حکومت‎ 
می‌نمود. این بود که بهمن جای يدر بتخت برآمد. ایران را خراب کرد. بسیاری از‎ 
شاهزادگان را بکشت» بالاخره بد آدمی بود کار خوبش اين بود که در‎ 
. گوارفارس بندی حکم بسته, چهل سال پادشاهی کرد‎ 

همای -دختر بهمن سی سال پادشاهی نود. در استخر Ghle‏ ساخت و 
پرخی منکر سلطنت اوهستند . 

داراب -يسر بهمن است در سلطنت ايران استقلال يافت. اكثر پادشاهان 
مطيع او بودند. حتی پادشاه «یونان» و او خود را GU chlo‏ خواند ودارای 
اكبرش نيز خوانند ویسرش را دارای اصغر ‏ «جايارخانه» وجايارى را او 
اختراع کرد. جلوس او بر تخت چهار صد وبيست وسه سال قبل از میلاد ومدت 
سلطنتش نوزده سال. وی پادشاهی جبّار وقتال» نهایت بد اخلاق را داشت . 

اردشير GU‏ -«ارزاس» پسر بزرگ داراب بود وبعد از پدر به تخت 
سلطنت نشست, جنگها کرد. گویند زيرك ودانا بوده پس از نود وچهار سال که از 
سنش گذشت وچهل وسه سال سلطنت کرده بودء به درود جهان گفت. سیصد 
وشصت و یکسال قبل از میلاد بود . 

اردشير ثالث «اكوس» به تخت سلطنت بر نشست. پادشاهی شق 
النفس و بد أفعال بوده وظلمهاى فاحش می‌نود وسيصد ودر سی وهشت سال 
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قبل از ميلاد كشته شد . 

دارا -«داریوش» مىكويند يسر داراب است. ولي معلوم نیست؛ پر 
حال خود را «دارای سیم ) خواند. يادشاهى عادل وحقكذار بود. به عرايض 
مردم رسیدگی می‌نود. منازعه او با اسکندر معروف است. چهارده سال سلطنت 
مود. وحشمت وثروت او را هیچ پادشاهی در ايران نداشته. گفته‌اند متجاوز از 
چهار صد نفر طباخ وسفره‌چی وساق او بوده. چون زخم برداشت اسکندر به 
بالینش آمد وچند وصیت به اسکندر نمود. روشنك دخترش را اسکندر يس از 
TTT‏ كرفت وان ا «سلسله کیان» است که be‏ ینجهزار ودويست 
سال بعد از هبوط آدم بوده‌اند دارا سيصد وسی سال قبل از میلاد -وپنجاه سال 
ore‏ 

اسکندر - يونانى پسر فلیپ مشہور به فيلقوسء بر دارای اصغر غلبه 
کرد. ایران را متصرف گردید. سيزده سال پادشاهی نود. ترکستان وافغانستان 
را مسخر نود. در هندوستان نيز رفته تا ينجاب را به تصرف درآورد واستخر را 
آتش زده خراب لوه در زمان cable‏ اسکندر ایران خیلی خراب شد ومدتپای 
مدید رو به احطاط نهاده بود. عاقبت کار به ملوك الطوایف كشيد. بنام 
«اشکانیان» واسکندر در سن سی ودو سالگی تب کرد ورد ! در شهر بابل و او را 
به اسکندریه بردند ودفن کردند. نبصد وچهل وپنج سال قبل از هجرت . 
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سلاطين سلفکیان واشکانیان 

بعد از فوت اسکندر تا بيست و دو سال, سیان سرداران وأمرا جيك 
وخونریزی بود برای ضبط ممالك, آخر در سال تهصد وبیست وسه قبل از هجرت 
تقسيم شد . سلفکوس نامی ایران وشامات را متصرف گردید, دويست وسی 
وهفت سال مدت دولت أنها بود. 

اما اشکانیان در سال هشتصد وهفتاد و دو قبل از هجرت از طرف بلخ 
ظهور نمودند ودر قسمت سلفكوس هم مستولى شدند, بعضى كويند «اشك» 
دامغان را پایتخت نود. از نهر فرات تا هند وبخارا را متصرف بودند وكويند 
قريب چهار صد سال (بعضى sashes‏ ای منت ساظتت انها بتوده: انقدر 
اختلاف در تواريخ است که شخص نی داند به کدام يك اعتاد ماید ؟ در مدت 
سلطنت أنها اختلاف کلی است. در پایتخت آنها نيز اختلاف حتی در اسامی [ 9 
هر طايفه أنها را به نامی خواند. ارويائيها به قسمی ضبط نوده‌اند Ll ple‏ به 
قسمی دیگر -روميها بطورى دیگر در عداد آنها هم اختلاف است» بعضى بيست 
وهشت نفر از اشکانیان را ضبط كردهء برخی سی وشش, موافق تاريخ ارويائيها 
اين است : 
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عدد ترتیی اسامی تاريخ جلوس مدت سلطنت 
\_ اشلف(ارزاس) 1 قبل از میلاد 

۳۹ Yor تبرداد(ارزاس)‎ = 

۳ اردوان(ارتيان) ۲۱۷ ۲۰ 

1 ۱۹۷ (ssbb dd فريباد‎ a 

0 فرهاد(فراهات) ۰ ۱۸۲ 4 

ا مهر داد(میتریدات) ‏ ۱۷۳ ۳۷ 

3 فرهاد(فراهات) م١‏ ۸ 

۸ اردوان کبهر ۱۳ ۳۷ 

۷۰ ۸۷  )سریکسانم(رهچونم‎ 5 

6 سينا تروکس vy‏ 4 

١‏ فراهات rene‏ کر درش 
(سیناتروکس) با پدر مشارکت داشت 

۱۵ 59 میتریدات(مهرداد)‎ ait 

۱۷ of ازٌد(هرمزد)‎ ۳ 

۳۳ ۲۷  )تاهارف(داهرف‎ ا٤‎ 

06 وونوس(ونداد) nt‏ از میلاد طولى نکشید او را خلع 
ul cle agate‏ روان BU‏ ستل Ge‏ شعن وا كن اتال كال 
بعد از ميلاد بود . 

11 کوتارزس(گودرز) ££ ۷ 

-\V‏ وونوس ثانی 0 طولى نكشيد يسرش به جاى او 


نشست در حیات پدر -واین پسر هم چندی سلطنت کرد ودر سال نود مسیحی 
مرد. گویند بعد از او پلاش GU‏ هم پادشاه شد . 
~\A‏ بات .۹ ۱۷ 


عدد ترتیی اسامی تاريخ جلوس مدت سلطنت 
01 ن ۱.۷ ۲۷ 
_Y‏ پلاش ثالى ۱۳۶ 31 
١‏ اردوان ۱۸۸ تیه ددرت 
۲ فیروز 
۳ خسرو 
~٤‏ اکشداد 
0- پلاش سے 
1 پلاش چهارم 
۷- پلاش پنجم 
۸- پلاش ششم 


ودو نفر دیگر بعد از او سلطنت كردند گاهی منصوب كاهى معزول که 
درست معلوم نیست مدت استقلال آنهاء ودر بعض تواریخ از شش نفر پلاش نام 
مى برند. اين يلاشها نيز گاهی غالبء كاهى مغلوبء كاه منصوب. كاه معزول 
بودند ! مالك به يكديكر قسمت مىكردند وبعد از آنهاء اردوانی را ذكر می‌کنند كه 
او در سال دويست وجهارده به تخت نشست. جندى بود که اردشير بابكان بيدا 
شد در آنوقت هم اين سلسله منقرض نشدند, بعض شعبه‌ها بيدا می‌شدند تا سال 
دويست وبيست وشش ميلادى كه به کل منقرض شدندء از بس هرج ومرج در 
اين سلسله بود, اخلاق آنها درست AE‏ داده gf‏ شد. SI,‏ جه بعضى عدالتى به 
خرج می‌دادند برخی شقاوت ! ومتصل در زد وخورد بودند. در دوره آنها آثار 
ترق مغل پیشتر از lel‏ نبود. ولى حسنی که داشت شت سلطنت آنها مش وطه بود . 


طبقه ساسانیان 

اردشير بابکان در سال دویست وبیست وشش میلادی جلوس به 
تخت سلطنت نود وپادشاهی را از جنك اشکانیان بیرون آورد ودر این هنكام تا 
آخر ساسانیان ايران اندك ترقیش بیشتر شد. اردشير استخر را تختگاه مود. در 
روزگارش فقير ودرویشی نبود. قرب چهارده سال شاهی کرد ! 

شاپور - پسر اردشیر جلوسش (۲۰) بود ووفاتش (۲۷۱) میلادی از 
ale‏ وصیتهانی که اردشير به شاپور کرد اين بود که «فرزند. در هنكام سختی 
پردل باش ودر زمان آسودگی از روی fie‏ رفتار کن وهیچوقت عدل را از 
nas‏ کف رها با هد از ما دک عير مار ھا فد ورای ما CIB‏ ارات OS‏ 
چرا که اين رعایا را خداوند dle‏ به ما سپرده» . 

هرمز - «هرمیسداس» یك سال شاهی کرد جلوسش (۳۷۱) فوتش 
(۲۷۲) «مانى» در زمان او ظهور کرد . 

aly‏ اول سه سال شاهی نود. جلوسش (۲۷۲) فوتش (۲۷۵). مانی 
رااوكشت. 

هرام دويم ‏ هفده سال سلطنت كرد. جلوس او(۲۷۵) وفات او(۲۹۲) 
اول بدكار بود بعد دادگر شد . 

چرام سيم جهار ماه شاهى فود. جلوس او( ۲۹۲) فوت او(۲۹۳) خونی 
ملام seals‏ 
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ری جاو سال ساد کرو: جلوسش (۲۹۳) وفاتش معلوم نیست» 
سال چهارم از شاهی استعفا داد . 

هرمز ‏ يسر کوچکش سه چهار سال دخالت كرد وبعضى ديكر نيز ادعا 
مودند. هرج ومرجى روى داد. آخر الامر يادشاهى به او مستقل شد. استقلالش 
تا (۳۰۱) فوتش (۳۰۹). هشت سال يادشاه بود . 

شاپور دوم e‏ هفتاد سال بادشاه بود. جلوس او(۳۰۹) فوت او(۳۷۹) 
«ذو الاکتاف» لقب داشت. از اعراب خيلى کشت وشانه‌های اا سوراخ کرده 
رسمان در آن می‌کشید ! از این جهت به ذو الاکتاف ملقب گر ho‏ دولت ساسانی 
را سربلند کرد . | 

اردشير دوم - چهار سال پادشاه بود. جلوس (۳۷۹) فوتش IFAT)‏ 
بزرگان را می‌کشت . 

شاپور سیم -پنج سال شاه بود. جلوسش (۳۸۳) وفا تش (۳۸۸) بیدادگر 
بواد.: 

هرام چهارم -يازده سال يادشاه بود. جلوس (TAA)‏ قتلش (۳۹۹) ظلم 
می کرد. او را کشتند. کرمانشاهان از بناهای اوست . 

یزدگرد - پسر بهرام بود» يا برادرش. بيست سال شاه بود جلوسش 
(۳۹۹) فوتش )694( خيلى ظالم gles‏ بود . 

هرام گور -بیست سال شاهی کرد. , جلوس او(4۲۰) فقدانش )-££( 

این پادشاه به عيش وعشرت وطرب وشکار ميل a‏ داشت. ولی از رعیت 
يرورى غفلت نمی‌ورزید وبسیار سارت دوست بود . 

يزدكرد دوم - يسر بہرام OS‏ هفده سال سلطنت داشت. جلوس 
(40) قتلش (4۵۷) با عزم وكفايت بوده. 

هرمز سم پسر بزدگرد» دوسال پادشاهی فود. جلوسش (۶0۷) فو تش 
)£04( مردی فر زانه بود . 
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و وزی فا رش ونوا رنيال شاك كرو از 
51 )£04( قتلش (1۸۳) دادگر وعادل بوده . 

بلاش - برادر فیروز چهار سال شاهی کرد. جلوسش (EAT)‏ فوتش 
(LAY)‏ ارمنستان را آزادی داد . 

ALVA) -ابتدا يازده سال پادشاهی کرد. جلوس او(4۸۷) عزلش‎ obs 
چرا که به دين مزدك ايمان آورد. موبد آن را خوش نیامد؛ از سلطنت معزولش‎ 
. کردند و برادرش جاماسب سه سال شاهی کرد‎ 

غباد به معاونت هیاطله دوباره خروج کرد واز دين مزدك هم دست 
کشید» دو باره به سلطنت جلوس کرد (۵۰۱) وفاتش (۵۳۱) دفعه GU‏ سی سال 
als‏ نود ! 

انوشیروان - پسر غباد چهل وهشت سال شاه بود. جلوس (۵۳۱) 
فوتش (OVA)‏ امور دولت را به أعلى درجه رسانید وحضرت ختمی مرتبت 
(Ue)‏ در عهد او متولد شدند ابو زر جمهر وزير او بود واين پادشاه قانونی در 
ملكت خود وضع کرده بود که به رعایای او ظلم وتعدی نشود وتشکیل 
مدرسه‌ها داد به oye‏ عدالت سیاستی بسزا داشت . 

هرمز چهارم - يازده سال شاهی کرد. جلوس (OVA)‏ وفاتش (۵۹۰) 
قتال و خونريز بود . 

a nad‏ پرویز -سی وهشت سال پاشاه بود. جلوس وی (۵۹۰) قتلش 
(1۳۸) پادشاهی بود عياش وکامجو وخوش گذران داستان او باشیرین (سيرا) 
معروف است وبه کثرت گنج ومال موصوف. در اواخر سلطنت بنای بد رفتاری 
را با رعيت گذارد بر او شوریده نخست حبس بعد از أن او را کشتند . 

شيرويه -چند ماهی سلطنت کرد. جلوسش (1۲۸) میلادی سال شش 
هجری فوتش (۷هجری). برادران خود را کشت . 

أردشين سیم س(اورز) ششیاه شاه بوده جلوس او(سال ۷ هجری) قتل او 
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همان سال «شپر آزاد» سردار او را کشت . 
شهرازاد  Ste‏ روز شاه شد. جلوس او وقتل او به دست لشکریان در 


سال هشتم هجرى بود. 

يوراندخت ‏ خواهر شيرويه ششماه سلطنت كرد. عادلانه حرکت 
مىكرده و دادكر بوده. 

(سخن که بدينجا رسيد سيد فرمود ای وای (چه مردى بود كز زنی کم بود) 
هی 

در فلخت عراف esa‏ دح يرون جهان ماه با دش هی كرد 
ا aes:‏ فد 


bes‏ - بسرى از خسروپرویز بود» يا پسری از فبروز, يك ماه 
فرمانروا گردید بعد مسموم شد . 

یزدگرد سيم -نه سال سلطنت کرد وچند بار از اعراب شکست خورد. 
آواره ولایات شد. ST‏ بدست آسیابانی مقتول گردید واین قضية در سال 
ششصد و پنجاه ويك میلادی وبیست ونه هجری بود. دولت ساسانی منقرض شد 
در مدت سلطنت اين طبقه ساسانی دولت ايران روبه ترق نهاده بود» اما نه بطور 
سابق زیرا که بمض از ol‏ سلاطین, مشغول به لهو ولعب وخوش گذرانی بودند 
وپارة ديكر به خيالات واهیه. از قبيل يرستش ستاره يا ارباب انواع, يا جبنه 
GL‏ بر خلوقاق پست‌تر از آدمی افتاده بودند. از اين جهت ملکتشان آنطوری 
که بايد وشاید, ترق نکرد ومنقرض شد وبناهای استبدادیه آنها راء سیل‌ريشه كن 
عظیمی که از عربستان برخاست, همه را خراب کرد. قريب پانصد سال اين طبقه 
سلطنت ودنك 
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ظهور بيغمبر اسلام 

نور عدل وداد Al‏ از وجود مبارك حضرت نبوی (ص) بر جهانی ساطع 
گردید و تخمى از عدل وداد بر زمين افشاند و آن درختی شد كه شاخهایش بهر 
سوی متفرق ومنشعب گردید ودانه‌هانی از coh‏ بر زمینهای جاده افتاده وهر 
کدام نيز درختی گردید وخس وخاشاکی درپای هر درختی نيز روئید. شاخ 
وبرگ وخس وخاشاك همه در هم وبرهم شد اثمار متفرقه وازهار متشتته از Lal‏ 
بظهور آمد. هر کس به خيالى متمسك به شجری یا متشبث به ری شد. كاه عدل 
وداد پود كاه ظلم و عناد. كاه حريت بود. كاه استبداد, تارج اموی وعباسی را 
ا ا راس ا و ا 
اين دين مطهر و شرع sil‏ حضرت pd‏ البشر (ص) بودند كه در سنه پانصد 
وهفتاد ودو میلادی, تولد يافتند ودر سال ششصد وده که از عمر مباركشان چهل 
ويكسال كمتر می‌گذشت, مبعوث پیغمبری شدند وسيزده سال بعد از آن به مدينه 
هجرت فرمودند. مبدء تاريخ هجرى همان است ودر سال يازدهم هجرى 
حضرت خاتم النبیین (ص) از اين دار GE‏ رحلت فرمودند. يس از آن بزركوار, 
ابو بكر وعمر و alee‏ خلافت عربستان را دارا شدند . 

gas Sa!‏ أن هوبال Exh‏ كلاف دو سال WN‏ ری و کر 
به عمر شصت وسه سالگی . 

عمر در زمان خلافتش شپرها را مفتوح کرد. پس از ده سال وینجیاه 
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خلافت, در سنه بییست وسه هجری درگذشت. عمر او را نيز شصت وسه بعضی 
پنجاه وچهار گویند . 

alte‏ يس از عمر خلافت CSL‏ پس از دوازده سال تقریباً خلافت» بر 
او هجوم آوردند و او را کشتند. یعنی بر او شوریدند در سنه سی وپنج هجری . 

عن ب ا زاح اون rei Saale‏ عتمت بر سر لافيت 
متمكن شدند وبا معاوية جنگها مودند که در تواريخ مسطور است. در سال چهلم 
هجرت حضرت را به عمر شصت وسه سالگی يا افزونتر شهيد کردند به تفصيلى 
كه می‌دانید. يس از على بن ابیطالب عليه السلام: امر خلافت با اولاد امجادش 
بود. 

حسن بن على _عليهما الشلام» با اوبيعت کردند. يس از ششماه أن حضبرت 
به مصلحتی خلافت را به معاوية واگذار نمود. يعنى در سنه (EN)‏ هجری. بالاخره 
هش عا رهق سکن أو Sarl‏ فاتل شود امسو رتاش BNE‏ 
حق يك يك afl‏ را تا حضرت حجت علهم السلام. تام در کتب تواريخ ملاحظه 
کرده‌اید . 
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سلطنت بنى أميه 

معاوية بن ابي سفيان -جلوسش ١-مدت ١9‏ سال وسه cols‏ وفاتش Ve‏ 
هجرى -افعال مردوده‌اش بر همه معلوم است . 

يزيد بن ay glee‏ -جلوس Te‏ -مدت سلطنت سه سال وهشت cole‏ مردنش 
۶ هجری ld‏ اعمالش حتاج به تبيين نيست . 

معاوية بن يزيد جلوس 1۶ مدت خلافت ۰ روز. يس از ان از 
خلافت استعفا داد وبر يدر لعن نود . 

مروان بن حکم -جلوس 1۶ -مدت حکومت ٩‏ ماه -در سنه 1۵ هجرى 
کشته شد . 

عبدالملك بن مروان -جلوس ۰۵ -مدت سلطنت ۲۱ ساا ٥‏ فاتش 
١م‏ هجری . 

ولید بن عبداللك -جلوس AV‏ مدت حکومت ٩‏ سال و هشت ماه - 
وفاتش ٩۱‏ هحری. 

سلهان بن عبداللك - جلوس ۹۱ مدت سلطنت ۲ سال وهشت ماه - 
وفاتش ۹٩‏ هجری. 

عمر بن عبدالعزیز - جلوس ۹۹ -مدت خلافت ۲ سال وپنجاه -وفاتش 
۱ هجرى از تام خلفای بنى اميه از حيث بزرگواری امتیاز داشت . 

يزيد بن عبدالملك -جلوس ۱۰۱ -مدت سلطنت ٤‏ سال ويك ماه. وفاتش 


جمال الدين حسيني س 04 


۵ هجری . 

هشام بن عبداللك - جلوس ۱۰۵ مدت خلافت ۱۹ سال وهشت ماه - 
وفاتش ۱۲۵ هجری. 

ولید بن يزيد جلوس ۱۲۵ مدت سلطنت يك سال ودو ماه. در سنه 


71 کشته شد . 

يزيد بن ولید - جلوس ۱۲۰ مدت حکومت قريب شش ماه -وفاتش 
۹ هجری . 

ابراهیم بن ولید - جلوس ۲ .مدت خلافت ۲ ماه در سنه ۱۲۷ هجری 
بقتل رسید . 


مروأن بن محمد معروف به مار( -جلوس ۱۲۷ -مدت خلافت پنجسال 
ويك ماه در سن ۱۳۲ کشته وخلافت آنها ختم شد . 

مدت سلطنت وخلافت بنى اميه نود ويك سال بود. سپس بنى عباس در 
كار آمدند, به شرح وبسطی كه در تواريخ مسطور ومرقوم است. «اجمالا» : 


GS سال اة الشمار»‎ eae ot 
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سلسله بنی عباس 

سفاح بن عباس جلوس WT‏ مدت سلطنت ۶ سال ونه ole‏ وفاتش 
۹ هجرى . 

منصور دوانيق برادر سفاح ‏ جلوس 1 _مدت حكومت ۲۱ سال ونه 
ماه وفاتش ۱۵۸ هجری. 

مهدی بن جعفر - جلوس ۱۵۸ مدت خلافت ده سال ويك ole‏ وفاتش 
۹ هجری . 

هادی بن مهدی - جلوس ۱۱٩‏ مدت حکومت يك سال وسه ماه 
وفاتش ۱۷۰ هجری . 

هارون الرشید بن مهدی -جلوس ۱۷۰ -مدت سلطنت ۲۳ سال ودوماه - 
وفاتش ۱۹۳ -هارون الرشید «برامکه» را استقلال داد وبعد غضب کرد واز 
امپراطورها باج و خراج كرفت ودر عهد اوعلوم وصنایع ترویج یافت . 

محمد امین بن هارون -جلوس ١97‏ مدت خلافت 4 سال ونه ماه در سنه 
۸ مقتول گردید . 

مأمون الرشید بن هارون الرشید - جلوس ۱۹۸ مدت سلطنت ۲۰ سال 
وپنج ماه وفاتش ۲۱۸ حضرت رضا عليه السلام را وليعهد خود نمودوبه 
ترويج علوم مييرداخت, و او داراى عفو وکرم بود وبه علويين CEE‏ می نود ! 
ودر زمان او بسيارى از کتب يونالى ترجمه وتوزیع شد. 
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معتصم بن هارون - جلوس ۸ مدت خلافت ۸ سال BLA,‏ وفاتش 
۷ هحری. 

واثق بن معتصم - جلوس ۲۲۷ - مدت خلافت ينج سال ونه ماه, وفات 
او ۲۳۲ 

متوكل بن معتصم - جلوس ۲ مدت خلافت ۱۶ سال ونه ماه -در سنه 
۷ کشته شد. 

منتصر بن متوکل - جلوس ۲۶۷ مدت حکومت 5 ماه -وفاتش ۲۶۸ 
هجری . 

مستعين بن معتصم - جلوس ۸ مدت Goble‏ مد شال ويه ماه و وی 
۲ معزول ومقتول كرديد . 

معتز بن متوكل ‏ جلوس ۲۵۲ -مدت حكومت سه سال وا ماه -در سنه 
0 محبوس شد ومرد. 

مهتدی بن واثق ‏ جلوس ۲۵۵ مدت خلافت يازده ماه وفات ۲۵۲ 
هجر ی. 

معتمد بن متوکل - جلوس ۲۵۲ -مدت خلافت ۲۳ سال -وفات سنه ۲۷۹ 
هجری. 

معتضد بن موفق - جلوس ۲۷۹ -مدت خلافت ٩‏ سال و۹ماه -وفات 
8 هحری. 

مکتق بن معتضد - جلوس ۲۸۹ مدت خلافت 1 سال و۷ ماه -وفات 
۵ هحری. 

مقتدر بن معتضد - جلوس ۲۹۵ مدت خلافت ۲۶ سال -در سنه ۳۲۰ 
ALLS‏ شد. 

قاهر بن معتضد - جلوس ۳۲۰ -مدت سلطنت یکسال وپنج ماه -در سال 
۲ معزول وکورش BOS‏ 
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راضی بن مقتدر - جلوس ۲ مدت خلافت 1 سال و دو ماه-وفاتش 
۹ هجری. 

متق بن مقتدر - جلوس ۹ مدت سلطنت ۲ سال ويازده ماه در سنه 
۳ کور ومعزولش کردند . 

مستکنی بن مکتنی - جلوس ۳ مدت سلطنت یکسال وچهار ماه در 


سال ۶ معزول وکورش کردند . 
مطيع بن مقتدر -جلوس ٤-مدت‏ سلطنت ۲٩‏ سال وچهار ماه -در سنه 


۳ منعزل گردید . 

طائع بن مطیع - جلوس ۳ مدت حکومت ۱۷ سال ونه ماه -در سال 
۱ مبوس شد ودرگذشت . 

قادر بن اسحق جلوس ۳۸۱-مدت محكومت 4١‏ سال وچهار ماه - 
فوتش ۶۲۲ هجرى. 


£1V سال و۸ ماه وفاتش‎ ٤٤ بن قادر - جلوس ۲ مدت خلافت‎ Ab 
هجری.‎ 


مقتدی نبهره قاثم ‏ جلوس ۷ مدت خلافت ٩‏ سال وپنج ماه وفاتش 


۷ هحری . 

مستظهر بن مقتدی - جلوس 1۸۷ مدت خلافت ۲۵ سال وسه ماه - 
وفاتش ۵۱۲ هجری. 

مسترشد بن مستظهر -جلوس ۵۱۲-مدت سلطنت ۱۷ سال و دو ماه -در 
سال ۵۲۹ بقتل رسید . 

راشد بن مسترشد -جلوس ۹ مدت سلطنت کمتر از یکسال -در سنه 
۹ معزول ومقتول گردید . 


مقتى بن مستظر - جلوس ۰ _ مدت خلافت ۲۶ سال ویازده ماه - 
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وفاتش ۵۵۰ هجرى . 

مستنجد بن مقت -جلوس ۵۵۰ -مدت خلافت يازده سال _وفاتش 011 
هجرى. 

مستضينى بن مستنجد ‏ جلوس پانصد وشصت وشش -مدت حكومت نه 
سال -وفاتش ۵۷۵ هجرى. 

ناصر بن مستضيئى ‏ جلوس OVO‏ -مدت حكومت ٤٦‏ سال ويازده ماه 
وفاتش ۱۲۲ هجرى. 

ظاهر بن ناصر ‏ جلوس 1۲۲ مدت خلافت ٩‏ ماه -وفاتش WY‏ 
هجری. 

مستنصر بن طاهر - جلوس ۱۲۳ مدت خلافت ۱۱ سال ویازده ماه - 
وفاتش ۱۶۰ هجری. 

مستعصم بن مستنصر ‏ جلوس ۰ مدت سلطنت پانزده سال -در سنه 
0 كشته شد . 

تفصيل آنکه «هلاكو» بغداد را كرفت ودولت عباسيين منقرض شد. مدت 
خلافت وسلطنت آنبا پانصد وبیست وچهار سال بود. از ابتدای سنه ۱۳۲ الى 
7 هجری اما اينها گاهی ذلیل ترك ودیاله می‌شدند وگاهی استقلال بيدا 
می‌کر دند . 
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سلسله صفاری وسامانی 
یعقوب بن ليث سردار لشگر طاهریان -(که از جانب خلفاء در خراسان 
بودند) كارش بالا گرفت» با لشگری به خراسان gle Sy‏ وفارس آمد وسلطنت 


کرد در سنه دويست وپنجاه وسه -مدت سلطنتش دوازده سال وسنه وفاتش در 


دويست و شصت وينج اتفاق افتاد. 
عمرو بن ليث -جلوس آن (VIO)‏ قتلش (۲۸۷) مدت سلطنت او(۲۲) در 
بغداد . أو را کشتند . 


طاهر بن محمد جلوسش (YAY)‏ عزلش (۲۹۵) مدت سلطنتش هشت 
ال أبن سل کی کی 


سلسله سامانی 

سامان نامی از اولاد «بهرام جوبينه» چویانی می‌کرده. واده‌های او از 
جانب مأمون کار گذار بودند . 

اسعیل - جلوسش (۲۷۹) مدت سلطنتش (VV)‏ وفاتش (۲۹۵) بسیار 
دانشمند بود. 

امد بن اسعیل - جلوس او( ۲۹۵) مدت پادشاهی او(1) سال قتلش 
(۳۰۱) حسن اخلاق داشته. 

نصر ‏ جلوس سلطنتش (۳۰۱) مدت شاهی او(۳۰) وفاتش ۲۳۱ عادل 
بود . «رودکی» در عصر آوبود. 

نوح - آغاز شاهی (YT)‏ مدت سلطنت (۱۲) فوت او( (KEY‏ در عراق 
نفوذ داشت. 

عبداللك - جلوس (TEM) gl‏ مدت پادشاهی او(۷) - وفات او(۳۵۰) از 
اسب افتاد ومرد. 

منصور - پادشاهی (۳۵۰) مدت سلطانی (VV) gh‏ -وفات او(۳۱۱ برادر 
عبداللك است. 

نوح دوجم - جلوسش (PVT)‏ مدت سلطنتش (۲۱) - فوت او(۳۸۷) 
«دقیق» در عهد او بود. 

منصور دوم — جلوس او(۳۸۷) مدت يادشاهيش (۲) خلع او( .)۳۸٩‏ 
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معزول و کورش کردند . 
عبدالملك دوم جلوس او( (A۹‏ مدت ساطت او(۸ماه) -وفاتش 


. «حمود غزنوی» او را شكست داد‎ (WAY) 
مدت دولت آنها یکصد سال بود, تا منقضی شد. اين سلاطین همه دادگر و‎ 


عادل بو دند ۰ 
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سلسله آل زيار وشمگیر 

اين سلسله را اهل تاريخ با «ديالمه» مخلوط كردهاند وما ge‏ توانيم اينها را 
alls‏ هم بگوئي كه ديلمى هستند وديالمه كه بعد می يد اصلا ديلمى نيستند. ولى 
معروف به ديلمى شده‌اند چرا که ساكن در بلاد ديلم بودهاند. 

وقتى يكى از بزركان طبرستان بر قومى شوريده داعيه داشت و أورا 
ملازمى بود «مرداويج» نام يسر زيار -به مولاى خود خالفت نود غالب شد 
وبر طبرستان مستولی كرديد. بعد به عراق عجم ودر اصفهان اقامت نود . 

مرداويج - جلوسش (۳۱۹) -مدت سلطنت  )7(‏ قتل او۳۲۳. به دست 
غلام خود كشته شد. 

وشمكير ‏ جلوس او(۳۲۳) مدت شاهى او(۳۳) - وفات (POV) gh‏ با 
ركن الدوله جنگ داشت . 

بيستون ‏ جلوس ee (HOV gl‏ سلطانی او(۱۰) فوت او(55). با 
ركن الدوله صلح نود. 

شين العالی قابوس -جلوس او(۳۹۸) -مدت شاهی او(۳۷) - فوتش 
(۰۳؛) file.‏ وفصیح وخوش خط بود. 

فلك العالی منوچهر - جلوس او(4۰۳) -مدت پادشاهی او(۱۷) وفاتش 
(۶۲۰). قلق از محمود غزنوی می‌گفت . ۱ 

انوشهروان -در سنه ۰ جلوس نود وچون استعدادی نداشت. از جنك 
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سلطان مسعود غزنوى كريخت -وبعد دم از متابعت سلاجقه مى زد . 

کیکاوس ons,‏ شاه Ne‏ ادعاى سلطنت می داشتند, ولى سلطنت ات 
چندان دوامی نداشت وقابل ذکر نیست چنان که مورخین هم حالات أنها را 


درست نئوشته‌اند. 
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سلسله آل بویه ومعروف به دیاله 

«بويه» صيادى بوده از اهل ديلم یلان دشه بسر واشت عل وسن 
واحمد به خدمت مرد اويج (آل زيار) مذكور آمدند ومرجع كار شدند «على» رفته 
رفته یاشاه وملقب يد عادالدوله گردید وسر سلسله sat Allis‏ 

عاد الدوله - جلوس او (PTY)‏ مدت یادشاهیش  )١5(‏ فوتش (۳۳۸) 
«قاهر» خليفه را مغلوب نود. 

رکن الدوله حسن ‏ حكيرانى او (۳۲۳) از جانب برادر در BLE‏ بود سی 
سال زد وخورد به شاهان سامانی داشت . يس از عاد الدوله استقلال یافت. 
پادشاهی او (4۳) -فوتش (PVT)‏ عادل وکرم بود. 

معز الدوله امد - حکمران کرمان شد, از جانب عاد الدوله برادرش در 
سنه (FYE)‏ به بغداد رفت ومستکنی را خلع وکور کرد ومطيع را به جای او خليفه 
Us 6396‏ مطيع هم الت دست او بود. مدت سلطنت اين بادشاه (۳۲) سال بود 
ا eels (VOW)‏ 

عز الدوله جلوسش (VOT)‏ مدت شاهیش (۱۱) -قتل او (PAV)‏ بسیار 
بی کفایت بود. 

عضد الدوله -یسر رکن الدوله است» عاد الدوله او را در سنه (۳۳۸) 
ولیعهد خود نود بغداد را تصرف کرد عز الدوله را دستگر وبه قتل رسانید 
فارس gh Sy‏ وعراقین وغيرها همه به تصرف او بود. در عدل وداد نظير نداشت 
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ورعیت پرور بود. این Siok‏ «بند امير» وآب انبار استخر را او 
ساخته. با امپراطور قسطنطنیه رابطه داشته. مدن سلطنت او (۳۶) سال -وفاتش 
سنه (۳۷۲). شیعی مذهب بود» مثل ساير ديالمه. 

مؤيد الدوله -جلوس او (PVA)‏ مدت سلطنتش (1) سال فوتش (۳۷۳). 
همراهى با عضد الدوله داشت 1 

فخرالدوله جلوس او (۳۷۶) مدت پادشاهی او (VE)‏ -وفاتش (۳۷۸). 
«صاحب بن عباد» وزير او بود وسابق هم وزير مؤيد بود. «صاحب» از وزرای 
dle‏ وفاضل بسیار بزرگ است . 

شرف الدوله - جلوس او (۳۷۲) - پادشاهی او (۷) سال فوتش (۳۷۹). 
پس از عضد الدوله در فارس بود. 

صمصام الدوله در بغداد امير بود به فارس آمد کشته شد. سنه (۳۸۸) بعد 
از صمصام الدوله. بهاء a‏ فارس را به تصرف درآورد «طائع» را خلع 
«قاهر» را خليفه مود فوتش (4۰۳). 

se»‏ الدوله» و«سلطان الدوله» و«ابوکالنجار» و«جلال الدوله» و«ملك 
Mam‏ و«فولاد ستون» Gul‏ غالب در فارس بودند» ولی اكثرشان در زمان 
حیات يك دیگر ادعای سلطنت مىفودند. هر کدام در جانی. يعنى يس از عضد 
الدوله ابناء او باهم GW‏ داشتند وطلوع سلطنت «سلطان محمود» هم شده بود. 
اينها در «خسف» بودند که اکثر آنا را دستگیر می‌کرد. ALL‏ ايران در تحت 
تصرف «غزنوها» درآمد. 
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سلسله غزنويها 

ناصر الدین سبکتکان - جلوس او (PVT)‏ مدت سلطنت او (۱۹) سال - 
فوت او (PAV)‏ تا هند هم رفت. 

اسمعيل ‏ يسر او جلوسش (۳۸۷) مدت شاهیش (۷ماه). فوتش (معلوم 
نیست). 

حمود -يسر بزرگ ناصر الدین است. نگذارد که اسمعیل زندگانی کند خود 
بر تخت سلطنت نشست وهمانوقت هم «منصور بن نوح سامانی» در خراسان بر 
یر یل ساطت :جلو سی ممود: محمود آخر پر او غالب گردید. القادر بالله خلعتی 
برايش فرستاد Gun‏ الدوله»اش لقب داد در هندوستان فتوحانى کرد. خيلى از 
هند را كرفت ترویج علم ونظم را می‌نود. «قصه فردوسی» با او معروف است. 
جلوس او (KAY)‏ مدت پادشاهی او (EV)‏ وفاتش (4۲۱). پسر کوچك خود 
«حمد» را به جای خود گذاشت 

محمد -جلوسش (EVN)‏ مدت شاهیش (۸ماه) «مسعود» که برادر بزرگتر 
بود او را گرفته كور کرد وخود پادشاه شد! ناگاه «سلاجقه» بر خراسان استیلا 
یافتند. مسعود به هند گریخت. محمد را دوباره پادشاه کردند (4۳۲). هجري . امد 
پسر محمد مسعود را کشت (۳۲؛). محمد سه ماه دیگر سلطنت کرد «مودود بن 
مسعود» او را کشت ALYY)‏ 


مودود - جلوس او oly! (EVV)‏ را از دست داد چون که تاب حرب با 
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سلاجقه را نداشت در هندوستان نفوذى بيدا کرد. وفاتش EEN)‏ هجرى بود. 
پس از مودود Soo Gat‏ بودند. جونكه در ایران دستى نداث "ند وبا سلاجقه 
poles‏ ودر جنگ بودند وكارى از بيش نی‌بردند. مثل «على» و«عبدالرشيد» 
Whe sn,‏ و«ابراهم» و«مسعود» و«ارسلان» و«پرامشاه» و«خسرو» 
و«خسرو ملك» که اخر همه بود. فوتش AOAY)‏ 

بپرامشاه مذکور قدری با اسم ورسم تر بوده کتاب «کلیله ودمنه» و«نخزن 
مد لمك (۵۱۲) بود ومدت سلطنت او (YO)‏ 

تش Lgl Lt, (OLY)‏ هم بكُويم كه غزنویها سلاطين اوائل آنها خيلى بر جلالت 
0 ترق دادند وتا هند را مسخر نمودند ومی‌توان كفت كه 
«سلجوقیان» بیشتر ایران را ترق داده ودر علوم وصنایع . در این دوره 
سلجوقها بر اکتر روی زمين فائق بودند. 


جمال الدين حسيني هك رف 


سلسله سلجوقيان 

«سلاجقه» از قبيله ترك بوده‌اند. در زمان سلطان محمود غزنوى در 
خراسان اقامت داشتند. يس از فوت محمود به حركت آمدند. سلطان مسعود هم 
نتوانست حريف انها بشود. 

طغرل بيك جلوس او (۶۳۲) مدت سلطنتش (۲۳) فوتش ( ۵ ۶۵). با عقل 
HESS‏ 

الب ارسلان -برادر زاده طغرل بيك جلوس او )£00( پاشاهی او (۱۰) 
سال -قتل او )£10( «خواجه نظام الملك» وزير او بود. 

ملكشاه - پسر الب ارسلان جلوس )10( پادشاهی او (۲۰) سال فوت او 
(۸۵ع) از این جلال‌الدین ملكشاه مذكورء بنیاد کاروانسراها و مدارس عالیه 
وابنيه خيريه بسیار باشد. فضلا را حترم می‌داشت. «تاريخ ملکشاهی در تقويم» 
به اسم اوست «امير معزى» شاعر در nat‏ او بود و«خواجه نظام الملك» را در 
عصر او کشتند. 

بركيارق بن ملکشاه - جلوس أو (4۸۵) مدت سلطنت او (NY)‏ سال. 
وفات او (EMA)‏ 

محمد بن ملکشاه - جلوسش (ENA)‏ مدت يادشاهيش (۱۳) سال فوتش 
(۵۱۱), هجری است. 


محمود -پسر محمد خواست سلطنت فايد «سنجر» عم او او را مقهور نمود. 
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پسران دیگر حمد نز YS ie‏ شدند. 

سلطان سنجر بن ملکشاه -جلوس او (۵۱۱) مدت پادشاهی او (EV)‏ سال 
فوتش )00%( فتوحات بسیار فود آخر از ترکان «غز» شکست خورد واسير 
شد وفرار کرد. «انوری» و«ادیپ (phe‏ و«عسبدالواسع» در عصر او بودند 
«حمود» پسر دیگر «محمد» با سلاطین دیگر که «طغرل (GL‏ و«مسعود» 
و«ملکشاه ثانی» و«محمد انی» وسلمان» و«ارسلان (GU‏ و«طغرل ثالث» 
باشد. دعوی سلطنت داشتند. وجلوس اين طغرل در (۵۷۱) بود وفوتش (۵۹۰). 
قام اين هشت نفر, مدت قلیلی سلطنت کردند ومتصل در زد وخورد بودند. هرج 
ر Me cola‏ اي هت 
واحسان ودانش موصوف بودند. پیش از اين كفتيم که ايران را خیلی ترق دادند. 
واز سلجوقیان دو طبقه دیگر بودند. طبقة در «کرمان» diddy‏ در «روم» سلطنت 
می‌کردند. 


١‏ لغت عربی است» بمعنی سرافکنده وبی نصیب ( کسیکه از یاری كردن باو خودداری کنند) - جمع آن 
«مخاذیل» است . 


جمال الدین حسینی VO ta‏ 


سلسله خوارزمشاهیان 

«قطب الدین» ابتدا از جانب سلطان سنجر حاکم خوارزم بود oa)‏ 
«خوارزمشاه» لقب یافت وسلطنت Ol‏ شد. جلوس او (4۹۱) فوتش (۵۲۱) 
گویند خیلی دانشمند بود. 

آتسز -جلوس او (۵۲۱) وفات او (۵۵۱) در ميان او وسنجر مکرر جنگ 
مى شد «رشید وطواط» مداح او بوده و آتسز پسر قطب الدین محمد است. 

ايل ارسلان -جلوس او (۵۵۲) -وفات (OVA)‏ اين پسر اتسز مذکور است. 

سلطانشاه - جلوس او (OTA)‏ فوتش (۵۸۹) بابرادر خود «علاء‌الدین 
تکش» نزاعها کرد. 

علاء الدين ‏ جلوسش (۵۸۹) - وفاتش (O81)‏ خوارزم را صاحب شد 
وبرادرش خراسان را. 

سلطان محمد - جلوس )041( وفات (WV)‏ ترکستان وهند را مسخر کرد. 
آخر مغلوب چنگیز شد. 

سلطان ركن coll‏ وسلطان ole‏ الدين ‏ وسلطان جلال الدين هر سه 
پسران سلطان محمد هستند, ا را ل تساو 
او (IVY)‏ بود فقدان او ) (YA)‏ جلال الدين مکرر چنگیز جنكيز را شکست داده آخر مغلوب شد 
به هند رفت آنا فتوحات نود. E ae a‏ عراق و آذربایجان را 
وكرجستان را مسخر نود. آنكاه به باده Sly‏ دست زده «مغول» بر او تاختند, 
گریخت ونايديد las‏ صد وچهل سال اين طبقه پادشاه بودند تا منقرض شدند. 
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سلسله أسماعيليه 

در اخر سلطنت جلال الدين ملكشاه سلجوق, اين طايفه بيدا شدند 
«حسن صباح» كه به توسط خواجه نظام الملك در خدمت ملكشاه بود. بسيار 
جاه طلب ومزوّر بود ومروج مذهب اسعیلیه که تا حضرت صادق را اطاعت 
دارند -مردم را به اين مذهب دعوت مىكرد. جمعى را دور خود جمع نمود. يس از 
ملكشاه كار حسن واتباعش قوت كرفت. حسن دو پسر خود را به جهت ترد از 
او در دین» مقتول ساخت وزهد وورعى به خود مىبست! برای فریب مردم! 
سلاجقه می خواستند آنها را قلع وقع فايند, نتوانستند تا وقتى «هلاكو» آمد. آنہا 
را منقرض نود اين بازی از سنه ۸۳ الى 100 هجرى ادامه داشت. 

کیابزرك اميد جلوس او ((۵۱۸) فوت او (OPV)‏ جانشین اولى حسن 
صباح بود. محمد پسر او جلوسش (۵۳۲) وفاتش (۵۵۷) هجری. 

حسن بن محمد» ومحمد بن حسن, وجلال الدین, وعلاءالدین؛ وخورشاه, 
که جلوس «خورشاه» در سنه (VON)‏ بود فوتش (100) اينها هم منقرض شدند. 


سلسله اتابکان 

سلاطبن سلجوق lees‏ رات شوت براق ریت وان 
امرا را «اتابك» مى خواندند» يعنى «یدرپزرك» واين اتابکان در کار حکومت 
بودند و به پادشاهی رسیدند. طایفه یی در آذربایجان» وطایفه‌نی در فارس» 
aa lb‏ هم در لرستان که مطیع (A gray‏ بودند. 

(اتابکان آذربایجان) 1 نفرند. هفتاد سال سلطنت داشتند: 

ایلدگز محمد -قزل ارسلان gl‏ بکر -قتلغ -مظفر الدين -آخر همه بود که 
در سنه (AVY)‏ وفات نمود. قزل ارسلان مذكور TIA‏ «ظهير فاريابى» 
و«خاقانى» است. اتابكان فارس يا سلغرى ‏ «سلغر» در خدمت سلاجقه بود 
وحاكم فارس, کار سلجوقيان که اختلال به مزد. یکی از اولاد سلغر بر فارس 
استيلا يافت ويادشاه شد (نه نفرند) سلطنت آنها صدوبيست سال بوده وشام 
عادل ويرهيزكار. به coll‏ وعیارات مىيرداختند. 

سنقر - جلوس او (OLY)‏ وفاتش (005) این اول سلسله است که در 
فارس اسكيلا داشت. 

مظفر الدين زنگی بن مودود -جلوس (۵۵) فو تش (۵۷۱) شجاع وسخی 
بوده است. 

تكله جلوس او (۵۷۱) وفات او «۵۹۰) و تکله اولش مضموم است. 

طغرل -جلوس وى )۵٩۰(‏ فوتش (۵۹۹۰) طغرل بكسر حرف سیم است 
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ومعرب تفرل. 

سعد زنگی - جلوس او (O44)‏ فوتش (1۲۸) سعد بن زنگی به اصفهان و 
ری رفته وبا سلطان محمد خوارزمشاه جدال کرده, بناهای او در فارس وغيره 
بسیار است. 

ابو بكر بن سعد جلوس (1۲۸) وفات او (0۵۸) اين پادشاه بسیاری از 
جزایر وسواحل وبحرين را تصرف وضميمة مالك خود نود وبا چنگیزخان 
وهلاکوخان خصوصیت واظهار خاشعیت وفروتنی داشت. بالجمله «شيخ 
سعدی»(۱) در عصر اين پسر و آن يدر که ابو بكر وسعد اشد بود. در عدل وداد 
نظير نداشتند. در تام فارس sak‏ عالی دارند. 

محمد بن سعد بن ابو بكر جلوسش (1۵۸) وفاتش .)15١(‏ 

محمد شاه -جلوس (VY)‏ وفات (VAY)‏ 

سلجوقشاه - جلوس (VN)‏ فوتش (VW)‏ اينها در آخر مقهور هلاكو 


شد ند. 


۱ سعدی شیرازی در مقدمۀ کتاب « گلستان» خود «ذكر محامد پادشاه اسلام اتابك ابو بكر بن سعد غفرالله 


له» به اين معنی اشارت کرده است . 
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استیلای مغول (چنگیزیان) 

طایفه چند صحرا نشین, در نواحی شرق آسیا سکونت داشتند به اسم 
«مغول» و«تاتار». گاهی به اطراف حرکت کرده اسباب انقلاب می‌شدند. حتی 
در اروپا می‌رفتند و به روم آشوب می‌کردند. «چنگیز» یکی از خانزاده‌های 
مغول بوده صاحب ریاست شد وبسیاری را مطیع خود مود. 

چنگمز - جلوس او )0449( فوتش (WWE)‏ هجری بود واين يادشاه جين 
وترکستان را كرفت خاکش با خاك «سلطان محمد خوارزمشاه» پیوسته شد وبا 
هم عهد مودت بستند خوارزمشاه بعض از تجار مغول را کشت. چنگیزخان 
رسولی به سوی او فرستاد و از او شکایت وگله کرد» خوارزمشاه رسول را هم 
کشت چنگیز متغير شده رو به ایران نهاد. در سنه (WO)‏ خوارزمشاه فرار کرد. 
لشگر مغول اول «يخارا» را گرفته شهر را آتش زدند. به خراسان رو آورده بلخ 
وهرات ومرو ونیشابور را خراب کردند وچندین کرور رأ کشتند. اين فتنه آتشی 
بود که دودش دیده‌ها را خيره کرده بود وبه YS‏ بازار علم aly‏ کاسد, صنایع 
وهنرها همه فاسد شد. بعضی نوشته‌اند چهارده میلیون که بيست وهشت کرور 
باشد, از نفوس به قتل رسانيدند ‏ وهر کروری در ايران پانصد هزار است که 
ينج «لك» هندی باشد. 

(در اینجا شخصی از سيد سوال نود که «کرور هند» فرق با «کرور ايران» 
دارد؟, فرمود بلی» کرور GAB‏ بيست كرور ا یراق است که یکصد «لك» باشد). 
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بعد سيد أدامه داد: 

چنگیز خان که در سال ششصد وبيست وچهار وفات کرد مالك بسيار به 
دست سه پسر ويك نوه او افتاد Lely‏ بر مالك يدر افزودند. از «اسلامبول» تا 
پایتخت جين واز فارس تا سیبری را متصرف شدند. 

اما سه بسر «جغتای» و«اکتای» و«تولی» نام داشتند اما نوه او «باتو» نام 
که پسر «جوجی» بود وجوجی پسر چنگیز در حیات چنگیز مرده بود. اسم 
برای شاهی دست وپا ميزد. 

اکتای قاآن از همه کوچکتر بود وبر همه برتری وریاست داشت 
جلوسش CUA‏ وفاتش ANA‏ وتولی خان نيز ایران مدار شد ودر سنه 
CITA‏ تولی وفات نود. دو پسر از او ماند «منکو قا آن» و«هلاکو خان». 

منکوقا آن -بریاست مغول برقرار شد در سنه (IEA)‏ وهلاکو را به ایران 
فرستاد. Ob,‏ منکوقا آن «1۵۵» هجری. 

هلاكو جلوسش «۱ 1۵ ولی از جانب aly‏ مدت حکومتش ۱۲ سال 
ووفاتش در CVI»‏ واقع شد «مراغه» دار الحكومه او بود. قلاع (Adal‏ را 
خراب کرد. «خواجه نصير الدین طوسی» ES‏ او بود. به بغداد رفته خليفه 
«مستعصم» را کشت وقتل عام کرد «موصل وشام» را هم گرفت. 

اباقاخان - پسر هلاکو» جلوسش CV‏ سال فو تش «4۱۸۰. 

Ks‏ دار ديكر ارغون خان, که «قاضی بیضاوی» صاحب تفسير معروف» 
معاصر او بوده, در (1۸۳» جلوس کرده ودر »19٠«‏ وفات یافت. 

«کیخاتو» و«با یدوخان» و«غازان خان» پسران ونواده‌های آباقاخان 
هستند وسلطنت داشتند. «میرزا عبذالله وصاف» تاریخ را برای غازان خسان 
شروع 0d 9f‏ است. 

dot) gu ULI‏ خدا بنده) -معروف است شیعی مذهب بوده. شهر «سلطانید» 
از بناهای اوست. وپایتخت او همانجا بوده. جلوس او (VO)‏ مدت سلطنتش ۱۳ 
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فو تش ANNA)‏ « گنبد سلطانیه» بنای اوست. 

«سلطان ابوسعید» ود«اریاخان» نيز سلطنت کردند وارپا خان کشته شد. 
اين آخر پادشاه چنگیزیان بود. پس از وی پادشاهی با اقتدار نبود وهر روز 
کسی بادشاه می‌شد. 

از ale‏ اشخاصی که ادعای سلطنت tio gf‏ دو نفر امیر بودند. هر دو «شیخ 
حسن» نام. «شیخ حسن ایلکانی» و«شیخ حسن جويانى». مدی با هم 
زدوخورد داشتند زان خواجة خافظ نام برد 

شيخ ایلکانی در سنه «YOY‏ وفات نمود. پسر او «سلطان اویس» به 
سلطنت رسید. يعنى در سنه مذکور. ويس از بيست سال, در سنه VV)‏ در oes‏ 

شيخ چوپانی -در WELD dee‏ به فشردن خصیه ! به درود جهان كفت 

وطایفه دیگر از اینجو به اسم امير شاه حمود در کرمان وعراق وفارس 
سلطنتی داشته‌اند. 

امير شاه حمود در nde‏ 4۷۳۶ بوده. يس از ارتحال أو هرج ومرج غریی 
EL E‏ گت شا سید اعم اها 
در‌گذشت. بر اغتشاش ایران افزود. 

امير مسعود -ارشد اولاد شاه حمود اینجوروی توجه به شيراز نهاد و به 

a‏ پسر کو چکتر شاه حمود نيز پادشاهی کرد. در حدود 
سنه ۷۶۸ كرمان وفارس وعراق را مسخر داشت» وال خر الاسر ازناشت آل 
مظفر فراری شد ودر حدود «0۷۵۸ مقتول گردید. 


۱ اشاره به اين غرل خحواجه است : 
احمد الله على معدلة السلطان احسمد شيخ اویس حسن ایسلخانی 


حان بن خان وشهتشاه شهنشاه نؤاد آنكه مى زيبد اگر جان جهانش خوانى. 
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سلسلة آل مظفر 

اين طايفه در فارس وكرمان وغيرهماء استقلالى بهم رسانیدند. جراكه 
سلطنت چنگیزیان مختل شده بود. 

امير مبارز الدين محمد بن مظفر - جلوسش (VEN)‏ وفاتش (710) با شيخ 
ابو اسحق جنگها کرد. 

شاه شجاع - جلوسش (۷۱۰) فوتش (VAT)‏ - خواجه حافظ نامش را 
برده وکلمه «حیف از شاه شجاع» تارج اوست. 

شاه حمود - جلوس پادشاهی او در سال «۷۱۰» وفو تش «۷۷۱». این هم 
زد وخورد نموده. 

سلطان زین العابدین بن شاه شجاء - جلوس او به پادشاهی «VAT»‏ 
وفات او «۷۹۰» هجری بوده. 

«شاه منصور» و«سلطان احمد» و«شاه حیی اینها نيز سلطنق شوده‌اند 
وشاه بحیی پرادر زاده شاه شجاع بود در سنه On‏ ۷ وفات نود وعاقبت به 
واسطه امير تیمور اين سلسله هم منقرض شد. 


جمال الدين حسيني سا ۸۲ 


سلسله گورکانیها (تیموریان) 

أمير تیمور در بلاد ترکستان حکومت داه شت کم کم جنبشی کرده در سال 
«۷۷۱» هجری نام پادشاهی بر خود نهاد. بنای تسخير بلاد را گذارد. خوارزم 
وترکستان را مسخر نموده به ايران آمد. تام ايران وعراق عرب و آسیای صغير 
وکردستان وگرچستان را متصرف گردید. روسیه را نيز غارت کرد. تا مسکو هم 
رفت. هندوستان را هم قدری گرفت. شام ومصر را ایضا به تصرف درآورد. در 
۷ منم راحظه اکان دن عرق مریش شا ووفات غود وایران در nae‏ این 
پادشاه خراب شد. زیرا که حكنت وادب وعلم به كلى از ميان رفت. ولی علوم 
قشريه ترق کرد. اين پادشاه هرجا را می‌گرفت. خراب می‌کرد وبسیار خونخوار 
re‏ 

شاهرخ يسر أمير تیمور o‏ ۰ مدت بادشاهی أو «1۳۲» 
وفاتش تن «0۸0۰. بر همه تيموريها غالب شد وبه عكس پدرش جنگی به کسی 
نکرد» مگر باطاغیان مفسد وخرابهای يدر را آباد نود وملت را دوست 
می‌داشت Ley,‏ را نوازش می‌کرد. کرم وبا دانش بود. خط ثلث را يس از 
ياقوت احدی مثل او ننوشته در شيراز خطوطش بر احجار هنوز باق است 
وكوهر شاد دختر شاهرخ ميرزاء مسجدى را در مشهد مقدس ساخته ومعروفاست( 0 


| مسجد گوهر شاد در مشهدء از نفيس ترين وباشكوه ترين بناهاى اسلامى است که به همت گوهرشاد آغاء 


سه 


۶ تاريخ إجمالي إيران 


الغ پيك - پسر شاهرخ جلوسش + AO‏ مدت سلطنتش «۲» قتل او 
«۸۳ بسیار فاضل بود خصوص ریاضی را خوب می‌دانست. زيجى که به سته 
معروف است (در سرقند) جمعى با او خالف بودند. پسرش را اغوا کردند تا يدر 
را مقتول ساخت وبعد آن پسر را که عبداللطیف بود اتباع او کشتند. قصاص يدر 
را دید. 

بابر وسلطان ابوسعيد ‏ وسلطان حسين میرزا -وبدیع الزمان میرزا - از 
محمد خان شیبای شکست خورده, در سنه »٩۲۰«‏ وفات کرد. 

چند نف دیگر هم در این ازمنه ليل ساطنتی فودند.مثل palo‏ حسن chy‏ 
و «سلطان خلیل» و«یعقوب بيك» وغيرهم که از تراکمه« آق قوینلو» بوده‌اند. قبل 
از صفویه در صفحات آذربایجان وغيره. 

خن ناناد كه در بعضی از ازمنه مذکوره» بسیاری از علوم وصنایع وتمدن 
oly!‏ ما به اقالے دیگر پی‌سپار شد ورفت به جاهای So‏ قرار كرفت واجا 
تکیل شده مردمان جز ایرانما همه بیدار شدند وایرانما به خواب رفتند. اما پس 
از تیموری‌ها کم کم ایران رو به ترق نهاد. 


4 سس مس 


~~ 


زوجه شاهرخ بن تیمور بین سالهای ۸۲۰-۸۱۰ هجری قمری بنیان گردیده وگوهر شاد LET‏ املاك 
ومستفلات فراوانی از اموال خويش وقف بر OT‏ نمود. طول مسجد OV‏ متر وعرض OT‏ ۵۲ متر ودارای چهار 
ایوان در چهار جبهه است. کاشی‌های معرق OT‏ بسیار گرانبهاست. پر از اره‌ها Washing‏ ودور گنبد ST‏ با 
حطوط بی‌نظیر کوفی ونسخ وثلث» LT‏ آسمانی واسماء الله ونام ائمه اطهار نوشته شده وزیباتر ونفیس تر از 


همه خط بایسنقر بن شاهرخ بن امیر تیمور (۸۲۱ هجری) نیز در آنها نمایانست. 


سلسله صفویه 

تشه اه دولت از «شاه اسعیل» است از اولاد واحفاد «شيخ صن 
الدین» اردبیل که از بزرگان اهل تصوف بوده, پدر شاه اسعیل «سلطان حیدر» 
در نزاع با «شیروانشاه» کشته شد. 

شاه اسمعيل ‏ پسر وى که رشید بود با مریدان به طلب خون يدر رفت 
وشيروانشاه را در (Ve Ly dee‏ مغلوب نود و آذربایجان را pound‏ کرد. در RAT‏ 
به سلطنت قرار گرفت, در سنه «408» بر تام عراق عجم مستولى كرديد. فارس 
واصفهان را نيز متصرف شد. بغداد نيز كرفت . خراسان را به دست أورد 
ويكدفعه از سلطان ke‏ شكست خورد. ولى باز تدارك نود واو را شكست داد 
ودر ترويج مذهب اثنى عشريه كه نهایت تعصب را داشت بسيار كوشيد. مدت 
سلطنت او «؛؟» وفاتش »٩۳۰«‏ هجری بوده. 

شاه Cowl gh‏ - يسر اوه جلوسش »٩۳۰«‏ مدت سلطنت OE»‏ فوتش 
AALD‏ قزوین را بای تخت نود. دست اندازهای ازبکان را به خراسان دفع مود 
با «سلطان سلمان عفانی» يس از جنك صلح نمود. شيروان وگرجستان را تسخير 
as‏ 

شاه he lou!‏ ثانی -بسر شاه طهیاسب جلوس او «۹۸۶» مدت پادشاهی 
«یکسال ونم» فوت او «۹۸۵» شاهزادگان صفوی را بی جرم وگناه می‌کشت وبه 
سبب افراط در مسکرات, هلاك شد. 
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شاه محمد برادر اسعیل ثانی - جلوس او AOD‏ مدت سلطنت او «۱۰» 
وفات او «۱۰۰۳». این شاه پی کفایت بود. ملكت را دچار اغتشاش کرد. عباس 
ميرزا که «شاه عباس بزرگ» باشد, از خراسان به قزوين آمد» سلطنت را 
درربود. شاه محمد بر کنار رفت. یعنی شاه محمد در سنه ۹۵ به دست خود تاج 
تسن يمر كذارة! 

شاه عباس - جلوس او AMD‏ مطابق عدد «ظل الله ! مدت سلطنتش 
»٤۲«‏ وفاتش ۱۰۳۸ هجری مطابق ote‏ «ظل حق». اين پادشاه اصفهان را 
پایتخت قرارداد واعظم سلاطین صفویه است. فرنكها او را «شاه عباس CAS‏ 
می كو Ju‏ ونظير داریوش او را می‌دانند وتالی آنوشیروان. در سنه «۱۰۱۶» به 
عهانی شكست فاحشى داد. جزيره هرمز GAL‏ بود كه يرتغاليها گرفته مركز 
تجارت قرار داده بودند شاه عباس آن جزيره را به كرفت وانكليسها در این 
موقع با او همراهى کردند. يس بندری که در مقابل جزيره هرمز است» در ساحل 
لار ساخت که الان «بندر عباس» خوانده می‌شود. 

باری؛ می‌گذاشت احدى تعدى به رعاياى او ly‏ در مذهب تشيع اين 
هم تعصی به كمال داشت. 

اراق ساف شقان با زبارزت بشید تقنشن 4 رک وبا قرل فلگ 
رابطه بيدا کرد. با اینحال وعقیدت ودادگری ! عجب می‌ناید که pe‏ مبرزای 
پسرش را کشت ودو پسر دیگرش را نابینا مود ! خلاصه در اصفهان عمارت 
«چهل ستون» و«مسجد شاه» و«میدان نقش جهان» و«عالی قاپو» و«مسجد 
شيخ لطف call‏ و«چهار بازار» و«پل خواجو» ودیگر بناهاء همه از اوست 
کاروانسراهای بی‌حد وحساب در راهای ساخته که اکثر دیده‌اید. اروپائها 
می‌گویند شاه عباس AS‏ به تملكت خود از حيث علم وفضل وصنعت وتجارت. 
بسیار خير رسانید. 

شاه ص -نواده شاه عباس» جلوس او «۱۰۳۸» مدت سلطنتش «۱۶» 


بجنا الین ی س AV‏ 
وفاتش « ۱۰۵۲ افعال واعبال قبیح داشت. جمعی از شاه زادگان خانواده خود 
را بکشت وبغداد را از دست داد. 

شاه عباس GU‏ -ابتدا مردم را از خوردن شراب منع ir gigs‏ بعد واعظ 
غير متعظ شد. جلوس اين پادشاه «۱۰۵۲» مدت سلطنت او ay‏ وفات او 
(«۱۰۱۷۸» هجری بود. 

شاه سلمان -جلوس او ۱۰۷۸ مدت پادشاهی او ببست وهشت. gb‏ تش در 
۹ وؤاقع شد. اين پادشاه ابداً لايق سلطنت نبود. معلوماتی در او دیده نشد. در 
زمانش «تراکمه» غارا کردند. 

شاه سلطان حسین - پسر ارشد شاه سلمان بود در سفاهت اين پادشاه محل 
تردید نیست. جلوس اين شاه ابله ۱۱۰۲ مدت سلطنت او ۲٩‏ قتل او ۰۱۱۶۰ 
«مبرویس افغان» در زمان او به اصفهان dal‏ وضع او را دید که ابلهانه حرکت 
می‌کند. به این طور که رجال دولت او را به صحبت علماء وفقهانی که از کار ملك 
بې خبر بودند. مشغول می‌داشتند که به فراغت هر هرجه می‌خواهند ببرند 
ابن teenies‏ لا رداغ ويد انف 
معاشرق ومباشرق تام داشت. بالجمله مير ويس مذكوركه سفاهت او را ديد از 
حال او به کسان خود اطلاع volo‏ بسر مبرویس «محمود افغان» به اصفهان آمد. او 
را مغلوب ساخت. سلطان حسین به ادعیه وتعويذ(١)‏ خواست دفع آن شر عظيم 
را ule‏ خدا نخواست. از این گذشته منجمین را گفته بود ساعت تعيين نمایند برای 
حرکت لشگر ! وجلوگیری از افغان !اين دست بدست كردن سفمهانه نيز اسباب 
بديختى او شد. 

باری, آخر الامر کار به Ge‏ كشيد که شاه خود از اصفهان بيرون آمده 


١‏ يناه دادن» يناه آوردن» حفظ کردن» ودر اینجا بمعنى دعاهائى است که بر کاغذ می‌نویسند وبركردن يا 


بازو می‌بندند به منظور رفع بلا وآفت -لغت عربى است» جمع OT‏ «تعاویذ» . 
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نزد محمود رفت وتاج خودرا به دست خود به او تسل نود ! و این واقعه در سنه 
۵ هجرى بود. آخر هم او را کشتند. 

شاه طهیاسب - جلوس او «۱۱۶۰» مدت ساطنت او ٩‏ سالء. وفاتش 
»۱۱٤۹«‏ هجری. اين پادشاه زمانی که افغان اصفهان را CE Tio So pole‏ 
ورفت از امپراطور روس آمداد خواست كه به عوض اين مدد, بسیاری از مالك 
ایران را په او دهد! وعغانی هم که در صدد اين بود که بجالی بدست آورد واز ایران 
هرجه بتواند ببرد. 

هذا با روس همدست شده مبالغى از شهرها را بردند كه در تارج مسطور 
الت انق لخب نورقل با را و بادك وت از را کرات 
وخراسان را به اسم او گرفت, در آحال حمود افغان از ميان رفته بوده «اشرف» 
به جای أو بود«ندرقلى» او را قلع وشع مود وشاه طهیاسب را از پادشاهی خلع 
کرد واسم سلطنت را بر سر «عباس میرزا» پسر او که شیرخواره بود. گذارد 
وشاه طهیاسب را هم کشتند. 

شاه عباس CI‏ = جلوس او lol‏ «۱۱8۹ مدت سلطتت او نز ay lol‏ 
دوت بار قن فو تش «۱۱۵۵». دولت وسلطنت صفویه در اینجا منقرض شد 
وعلت اين انقراض را عقلاى اهل تاريخ بدينجهت يافتهاند كه چون مغرضینی 
چند در ملكت بو دند. هميشه برای اغراض شخصى م ىكذاردند حكومت آنها بر 
قاعده وقانون مشورت وشورى بگذرد. اين بود که آخر بدست مشت افغان 
گرفتار شدند. می‌گویند افغانها يك ميليون نفوس را تلف كردند واين را اول دورةٌ 


استبداد خواندهاند. 


جمال الدين حسيني ل ۸٩‏ 


افاغنه 

مود افغان - پیش از این گفتيم که اصفهان را مسخر كر تاج وتخت را 
تصاحب نود che »۱۱۳۵« die‏ خوش سلوکی را با رعیت گذارد و خر الامر 
بنای بدرفتاری وظلم را نهاد. رفته رفته کار به نہب وقتل رسید جماعتى از علا 
وحكماء وبززرگان وشاهزادگان صفويه را بکشت ! شرح قتالی او را همه نوشته‌اند. 
در اثناء ان حال خبط كرديده دیوانه شد. 

اشرف ‏ يسر عم حمود. حال محمود را که ديد أو را تلف کرد وخود 
ol Se‏ كرديد dw.‏ ۱۱۳۷ عثابىها را شكست داد وبا او مصالحه كردند و در 
سنة ۱۱۶۲ از هيمنةٌ cool‏ به افغانستان گریخت ! برادر حمود به خونخواهی 
al,‏ او را کشت وفتنۂ افاغنه تام شد, تسلط آنها هفت سال بود. 
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سلطنت نادر شاه افشار 

«نادر» مسمی به «ندرقلى» پسر یکی از ترکبانان از ايلات افشار بود, به 
واسطه bag Wo‏ که داشت ت» یکی از ضابطین gl‏ ,50 دخترش را به او داد 3 
الجمله ترق کرده نزد «ملك حمود سیستانی» رفت ومستخدم او بود. آخر الامر بر 
او تسلط یافت در بعض از بلاد خراسان حکومت یافت. در سال VITA‏ نزد شاه 
طاسب آمده مورد مرمت شد وندر قلى را ملقب به لقب «طهیاسب قلی» کرد. او 
مامور شد به جنگ ملك محمود سیستانی وتسخير مشهد مقدس. چون کار را به 
اجام slay‏ شاه طهماسب تام عنان اختيار را به دست طهیاسب قلی. کک 
داد. نادر هم هرات را از افاغنه گرفت وخراسان را خيلى منظم کرد واشرف 
افغان را مغلوب کرد -بتفصیلی كه سابق گفته آمد -وندر قلى به شيراز امته تاز 
اشرف را دنبال کرده شکست داد که او از این شکست گریخت ورفت که مذکور 
داشتیم, بعد ندرقلی به خوزستان وتان شتافت. اغتشاش آنجا را خوابانید و آن 
وقت خود حکران مستقل مازندران وخراسان وقندهار وکرمان کردید. از 
جانب شاه طهیاسب بعد از آن به آذربایجان رفته آنا رااز عمانيها كرفت وگیلان 
را از روسهاء از آن طرف طهیاسب با دولت She‏ صلحی کرده وعهدی منعقد 


۱ -ابیورد نام شهری بوده در خحراسان نزديك عشق oll‏ أوحد الدين محمد (انوری) شاعر ومنجم معروف 


معاصر سلطان سنجر سلجوقی (متوفی در حدود ۷ هجرى قمری) از مردم اپیورد ody‏ است. 


جمال الدین حسيني ٩۰ ze‏ 

ندر قلى که شنید. متغير شده كفت : اين عقد صحیح نیست وبه اصفهان رفته 
پادشاه را در اردوی خود دعوت کرد. اسباب عیثی فراهم آورد ! شاه طهماسب 
چون سرگرم باده شد حرفهای لغو مى زد. ندرقلی رجال را گفت آیا چنین آدمی 
لايق سلطنت است ؟! همه گفتند نيست ! ورأى به خلع او دادند» هذا خلعش موده 
به خراسان فرستاده حبوسش داشتند «عباس میرزا» را به جای او سلطان نمود. - 
اين تفصیل را در پیش اشاره داشت -ندرقلی به بغداد رفته آنا زان منتخر نمود. 
بعد شیروان وداغستان را كرفت وبعد گنجه وتفلیس oly ply‏ را به تصرف در 
آورد . آنوقت که اينهمه خدمت به ملت ايران کرد (بطوریکه مورخین مغرب 
زمین» نادرشاه را ناپلئون مشرق می‌خوانند) قام سرکردگان وبزرگان را در 
«صحرای مغان» از اعمال آذربایجان احضار نود به روزی معين LAT‏ انجمنی 
تشکیل داده Alas‏ خواند وخدمات خود را نمود وبیان کرد وگفت : حالا ایران 
مصنى شد دیگر احتیاجی به من ندارید, هر كس را می‌خواهید بر خود پادشاه 
كنيد. خواه از خانواده صفویه یا غير آن, يك مرتبه قام گفتند: ما تو را 
می‌خواهیم» امروز پادشاهی را تو لایق, اول كه قبول نمی‌کرد -بطور ظاهر - بعد 
كفت اگر می‌خواهید من بر شا پادشاه باشم» بايد حرف مرا بشنوید. این سنى 
بازی وشیعه گری را از ميان بردارید. اسباب GE‏ ميان مسلمين فراهم نیاور بد. 
شيعه وسنى بايد باهم نزديك شوند وشا خود را اهل سنت قرار دهید, اما در فروع 
دين ييرو حضرت صادق عليه السلام باشيد ومذهب جعفرى داشته باشید که اين 
مذهب خامس مذاهب.اربعه تسئن باشد, همه قبول كردند. أنوقت بر تخت سلطنت 
جلوس نود. 

نادرشاه - جلوسش (VVEA)‏ هجری بود. يس به اصفهان امده قبائل 
بختیاری را منقاد نموده به تسخير افغانستان رفت وکابل را هم متصرف گنردید 
وقندهار وبلخ را گرفت از جیحون هم گذشت ازبكان را مقهور ساخت. يس از 
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أن براى هندوستان حركت كرد. در سنه (۱۱۵۱) كشمير وپنجاب ولاهور را در 
تحت اطاعت درآورد وبه دهلى درآمد وحمد شاه هندى را مغلوب نمود. اين 
يادشاه هند ناچار تخت وتاج را به او تسل aS‏ ولى نادرشاه دوباره سلطنت 
أنجا را به خود محمد شاه بخشيد. محمد شاه هم هرجه جواهر در خزينه داشت 
بيشكش نود. معادل سيصد كرور تومان ايران می‌شد وبعضى بيشتر مىكويند. 
مقصود نادرشاه اظهار قدرت وکسب شرافت بو د که بدانند که كارهاى اسکندری 
را می‌تواند بکند واکنون در ایران» Ge‏ در طهران تخت طاوس ودریای نور از 
abe‏ آن جواهرات است که به دست قاجاریه افتاده . 

بعد بطرف سند آمده واز LET‏ به ترکستان رفته خود را به بخارا رسانید 
پادشاه آنجا نيز تسليم کرده وترکستان را نيز به او بخشید ! و رود جیحون را سر 
حد ایران قرار دادند. يس به خوارزم رفته انجا را تسخير کرد. يس به قلعه کلات 
كه مقر قديم او بود رفت» بعد به مشهد مقدس آمد. طایفه لگزی داغستان را که 
خود سری می‌کردند» گوشمال داد. در مراجعت در جنگل مازندران تيرى به أو 
انداختند شست دست چپ او را برد. نسبتش را به رضاقلی ميرزاى پسر او 
دادند. او را کور کرد! در آخرها این پادشاه عاقل, ظالی دیوانه شد. بنای 
خوخواری را گذارد. مردم به ستوه آمدند, با على قلیخان برادرزاده اوه همدست 
شده در فتح آباد خبوشان در شب, سرش را بریدند. سنه (۱۱0۰). 

على شاه على قلیخان برادرزاده نادر بود» يس از نادر به تخت نشست 
وقام اولاد نادر را كشت. يك سال بيش نگذشت كه ابراه خان برادر على شاه 
ادعاى شاهى كرد, على شاه را کور نمود. به تخت نشست. بعد از ان شاهرخ ميرزا 
پسر رضاقلى ميرزاى بن نادر به تخت جلوس فود. او را هم سيد محمد نامى از 
اولاد صفويه نابينا كرد. اين در سنه )١١7114(‏ هجری بود واین سيد خود را به اسم 
«شاه سلمان» خواند ! يك نفر ديكر به اسم «شاه اسماعيل» ثالث بیدا شد. همجنين 
«نادر ميرزا پسر شاهرخ بن رضاقلى ميرزا» در خراسان جندى شاهی كرد وبعد 


مفقود شد. وی اين سلطنتها دوامی نداشت ومدعیانی چند پیدا شدند. «محمد 
حسنخان قاجار» پسر فتحعلی خان سردارشاه طهیاسب. بر ولایت مازندران 
وگیلان؛ استیلا یافت. ۱ 

«آزادخان افغان» از سرکردهها نادر ols‏ آذربایجان را به تصرف درآورد 
و«كريمخان زند» و«علیمرادخان» از طایفه ختیاری ولایات gee‏ را 
متصرف Has‏ ولی کریخان بر على مرادخان غلبه کرد ومفتول شد. در سنه 
(VAY)‏ آزادخان وحمد حسنخان را هم شکست داده ومقتول شدند و« آغا محمد 
خان قاجار» را که از اولاد محمد حسنخان بود نزد کریخان پردند. به او بسیار 
مهربانی وملاطفت نود. 
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سلطنت زنديه 

كريمخان وکیل زند -اسم پادشاهی برخود نم ىكذارد وخود را وکیل الرعايا 
بی قراف ]ل بادساهان بسیار خوب عا دل دادگر اران حسوب می‌شود. جلوس 
او (۱۱۹۳) ولی استقلالش بعد از غلبه بر حمد حسنخان در سنه (۱۱۷۲) بود 
وفوتش در سنه (۱۱۹۳) هجری. در زمان سلطنت او عموم مردم به آسایش 
وعشرت بودند. عیارات او در شبراز منحصر است -مازندران وگیلان 
وآذربایجان را ضمیمه عراق وفارس کرد. بصره را هم كرفت دیگر اجل او را. 
مهلت نداد که پیشتر برود. وقتی یکی از بزرگان كفت کریخان شاه نبود. بلکه 
پیغمبری بود مبعوث به بنائی از بس بناهای او حکم و تعرینی است. ابتدا قلعه شهر 
شيراز را از آجر پخته وگچ بنانهاد که آن را آغا محمد خان خراب نود. سپس 
ارگ حرم سرای را ساخت وبعد ساير ابنیه که در شيراز است. گویند دوازده 
هزار عمله به ولایت حروسه خود داشت. جاعتی از اهل طرب وسرناچیان را 
گباشته بود که در چندین جا مشغول سازندگی باشند تا کارکنان به تردماغی! کار 
کنند. اگر کسی صفات واخلاق وسلوك ووضع معاش اين پادشاه را بداند که 
که رک وان ال اه اش ره له قفا ل عل 
مر ر وا 

باری, يايتخت او شيراز بوده. شرح عدالت ومملكت داری وملت دوستی 
اين پادشاه بزرگ, نه به طوریست که به حيّز تحرير درآید. اگر کسی تاريخ صحیح 
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او را ملاحظه نماید. میداند که جنين عادلی کمتر به عرصه ظهور آمده» افسوس که 
سلسله قاجار عنادا نگذاردند تاریخش درست نوشته شود. ۱ 

ابو الفتح خان بسر کریخان - ومد علیخان (Lag!)‏ - وزکیخان - 
وصادقخان برادران وکیل - وعلیمرادخان -وجعفرخان - ولطفعلی خان پسرزادة 
برادر وکیل بعد از وکیل, چند سالى قلیل شاهی کردند. تاجلوس آغا محمد خان 
قاجار, بعض عقلاء بر آنند که دولت زندیه, اگر جه قاعده وقانونی درست نداشته 
وتشکیلات علمی در آن دولت نبوده, اما طور بوده که دولت مشروطه‌اش 
می‌توان خواند. دو سه تاريخ از زندیه دیده شده, یکی از آنها از «میرزا صادق» 
نامی است که در زمان خود او نگاشته آمده. 
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سلسله قاجاريه 

آغا حمد خان قاجار -کریشان وکل او را به عنوان کروی slat‏ برد 
وبه مصاحبت خود برگزید, يس از فوت کرم خان وزدوخوردهانی بازندیه. 
سنه (۱۲۰۹)» ملکت مدار تام ایران شدء مگز خراسان. والا تاج گذاری او در 
سنه ۱۳۲۰۰ هجری بود ودر سنه (۱۲۱۱) قلعه شوشی را متصرف شد ودر اینجا 
گفته بود که سه نفر از ملازمان خود را بکشد, آنها زبردستی کرده او را مقتول 
e‏ اين يادشاه بسیار قهار 
۳ بود وعادلشاه (على نق خان) افشار او را مقطو ع النسل کرده بود 
ولدی نداشت لهذا برادرزادة خود «فتحعلی غان» را ولیعهد قرارداد که ذکرش 
hy‏ و آغا محمد خان اگر جه ملکت را از اغتشاش وهرج ومرج ببرون آورد. 
ولى dS‏ سخت كير بود وامساك در مال داشت (سيد بزرگوار که سخن بدینجا 
رسانيد, بنده عرض كردم : ميرزا محمد کلانتر قديم شيراز شرح حال اين شاه را 
El)‏ محمد خان) در تاريخى نوشته ومن دیده‌ام» صفات او را خوب بیان كرده ؟) 
باز سيد فرمود: زمان قتل آغا محمد خان وليعهدش شيراز بود. AS‏ شد به طهران 

آمد» يعنى فتحعلى شاه. 
فتحعلى شاه قاجار -جلوسش «۱۲۱۲» ودراوايل سلطنت به دفع بعض از 
سركشان پرداخته. تا ينج شش سال بعد سلطنت شوکتی به هم رسانيده در أن 


اثناء نزاع ايران با روس درگرفت وروسها تجاوز از حد خود نمودند. شرح اين 
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داستان را بسیاری مرقوم داشته‌اند» همه (end‏ از روی حقيقت يا بطور اغراق يا 
به قصور؟ دیگر حاجت به ذکر ما نیست. ومأمور شدن «شاهزاده عباس ميرزا» 
فرزند دوم پادشاه که ولیعهد بود به جنگ روس فرستادن. همه را مسطور 
موده‌اند ونقشه‌هایی که نايلئون اول فرانسه در تسخير هندوستان کشیده بود, که 
از راه ايران عبور BE‏ وبدین جهت باخاقان مغفور طرح دوستی افكنده وعهد 
بسته بود که جه کارها کند ودر ازاء آن ایران قطع رابطه را با انگلیسها بنايد 
وخاقان شرايط عهد را به عمل آورده وناپلئون شرطی که کرده بود ایالات ما 
وراء خزر را پس بگیرد» پس نگرفت وایران از او ما بوش شد -اینها را نیز قام 
خوانده‌اید يا شنیده‌اید -همچنین پس از یأس از ناپلئون, دولت انگلیس بنای 
دوستقی گذاردن وسفير انگلیس واسطه مصالحه روس وایران شدن وممالكى را 
روس از ol yl‏ تصرف كردن همه را ایضا دانسته‌اید -. سفری که خاقان مغفور 
به خراسان رفت نيز می‌دانید وشکست Lyles‏ هم گوشزد شماها شده و صلحی هم 
که نمودند اصغا موده‌اید؟ 


ats ale ate 
جرد رو جو‎ 


واين از بدپیات اولیه است که تيشه نفاق, ريشه كن ملكت وسلطنت است 
از نفاق که بزرگان آذربایجان نمودند وروسپا را در گرفتن pS‏ ترغیب BOS‏ 
روسها به بير وارد شدند وسردار را گروهی از مردم شهر استقبال» اسباب 
زحمتى اين گروه از مردم منافق, برای سلطنت فراهم آوردند. آخر کار به مصالحه 
کش وحم سار اه اس و رساك ی رای تم نسم راب 
در ایندوره چقدر بوده ؟ آخر الامر در سنه )۱۲۶٩(‏ به مرض ALS‏ در مشېد 
مقدس Ob,‏ یافت. خاقان مغفورء پسر Mads‏ مرحوم راه «حمد (pe‏ به طور 
اث ! باز ولیعهد فود. بلکه نظر به خدمات پدرش او را جانشین خود قرار داد 
وخود با ادن اصفهان آمده در آنجا رحلت نود در سنه (۱۲۵۰). سی وهشت 
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سال سلطنت نود. فرزندان اين يادشاه بلاواسطه دويست وشصت نفر بودند ! 

محمد شاه - جلوسش (۱۲۵۰) اول ميرزا ابوالقاسم قايم مقام فراهانى را 
وزير قرار داد. سال دوم «حاجى ميرزا اقاسى ایروانی» كه سابقا معلم شاه بود. 
در سنه (۱۳۵۳) به سمت هرات رفته أنجا را ryt anole‏ ولى بواسطه سعايت 
وخصومت انگلیسپا كه راضى به اين فتح نبودند» دست برداشته به طهران 
بركشت. Lake‏ «محمره» را خراب كردند ودر CUS‏ معلى بسيارى از مردم 
ايران را كشتند. بعدها تعهداتى نموده عهد نامه بستند ودر زمان اين پادشاه, رابطه 
فرنكمها با ايران زياد تر از زمان فتحعلی شاه شد وعهدنامه‌های تجارتی نيز به 
كار aad‏ ام 

این پادشاه عليل الزاج بود تقر داشت. امورات! داخله را 
حاجی میرزا آقاسی می‌گذرانید, اما درست ربطی به عمل دیوانی وپلتيك آن 
نداشت, به قول دانشمندی خوب بود وزير فلاحت بشود! در امور ملکی خبط 
تیا شوقن فة خر اسان را الع وا داد هر یال مد weld‏ 
(VY VED‏ وفات نود. 

سلطنتش چهارده سال بود وناصر الدين ميرزا پسرش, وليعهد بود در 
تب | ث3 اول lel wel‏ عمد خان تا Slay‏ عمد هاه اك دراو انل اشاس 
وبنیان سلطنت ايران روى شالوده حکم :هاده شد ولى كم كم بواسطه بې علمى 
وبى مبالاق وبى قانونى وعدم رعايت قواعد مملكتى. امراض صعب وسخت 
اعضاى ايران را فراگرفت واين ايران مریض, متصل حال بعال Lat ge‏ گاهی به 
حالت LS‏ زمانی به حال غشیه, وقتى بهپوشی» نوبتى هم مست ولا یعقل, در 
اين اثناء يكدفعه هم شفا مى يافت وتندرست مىشد! در اینحالت ملت آسوده 


١‏ (بكسر نون و را) لغت عربی است» وآن عبارت از ورم وآماس ودرد شديديست که درپاوبند انگشتان 
واغلب در «شست» پا» بروز می‌کند! 
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بودند ay‏ راحت زندگانی می‌کردند وفارغ البال بودند بقول عوام الناس که 
می‌گویند زمان خاقان مغفور وشاه مبرور! چقدر به مردم خوش گذشت! - ale‏ 
جه عرض كن ؟ که همان راحت» عين زحمت بود چرا که در أن اوان؛ أن فرش 
بی چاره که گفتم. هر ساعتی حالی می‌داشت. اگر جه گاهی برایش بحران بود 
ولیکن قطعاق از بدنش را می‌بریدند, از هر طرف عضوی از اعضایش مقطوع 
می‌شد» هر كس بصيرق در پلتيكک۱1) دارد. می‌داند جه عرض کردم. 

ناصهرالد ین شاه - جلوسش ۱۲۶ . «میرزا تق خان امير نظام اتابك 
اعظم» را ؤزیر خود قرار داده «سلطان مراد میرزا حسام السلطنه» را با قشونی 
به خراسان فرستاد. فتنه وآشوب ET‏ را رفع مود. در سنه (VV)‏ خساراتی که 
حاجی مبرزا اقاسی وارد آورده بود وخزانه را به خرج بیهوده زياد خالی نموده 
بود واختلالی در GUL‏ بيدا شده بود امير نظام چبران کرد ولایات.را منظم 
نمود. جور وستم را از ميان برانداخت به عدل وداد گرائید. علوم وصنایع را 
ترویج داد. عادات زشت را از ملت دور کرد. ترغیب به صفات حسنه نمود. ایجاد 
روزنامه وبناى مدارس كذارد. مرحوم ميرزا محمد حسين ذکاء اللك در تاريخ 
ایران كه خود نوشته, نقل می‌کند که تاريخ قاجاریه به زبان انگلیسی که سیاحی 
نوشته, ترجمه‌اش این است : 

«آنها که امثال pad‏ وشارلان وناپلژون را وسایلی می‌دانند که خداوند 
آنها را برای ارائه طريق می فرستد. درباره امير نظام نمی دام جه خواهند كفت که 
به این زودی حکم تقدير در هلاك او صادر شد ونگذاشت شت مقاصد خود را اجام 
دهد وحال آنکه يقيناً از همان قبيل اشخاص مذکور حسوب می‌شود وم لت را 
آسوده وخوش بخت ومرفه می‌نمود»!. 

باری بعد از سه سال صدارت. او را به حکم شاه کشتند. بعد صدارت را به 


politique ۱‏ ۔ سیاست ۔ فن تمشیت امور داخلی وخارجی مملکت . 


۹ هك تاريخ إجمالي إيران 


ميرزا آقا خان نورى دادند pels‏ معزول شد واز ميان رفت. در سلطنت اين شاه 
حسام السلطنه سلطان مراد ميرزا «هرات»(١)‏ را تسخير كرد. انكليسها كه راضى 
نبودند, قشون به خليج فارس فرستادند. جنگی شد. بوشهر'را گرفتند. حمره رأ 
كذلك . «فرخ خان امین الملك کاشی» با سفير انگلیس عهد ومصالحه نود که لشكر 
انگلیس از ایران برود وعسکر ايران از هرات, یعنی هرات را تسلم نمایند, تا انها 
از فو شر دږ dS‏ رده 

دیگر در age‏ اين شاه وقایع ترک‌ان‌ها بود که به ایران تاخت وتاز 
می نمو دند ومردم را اسر کرده می‌بردند. «حمزه میرزای حشمت الدوله» باوزارت 
pan‏ زا حمد قوام cal gall‏ امۇز شا به دفع فى اننا Asay‏ وشكست خوزدئد 
واين نبود مگر از اثر نفاق كه در ميان بزرگان وسران سياه بود. 

باری» يك چند هم «ميرزا محمد خان سپهسالار» صدارت dL‏ ایامی هم 
«حاجی میرزا حسینخان مشیرالدوله» صدراعظم شد. ترتيب و قاعده در مسواجب 
ومستمریها نہاد تعدی حکام وولات را رفع مود ورشوه را منسوخ ساخت وشاه 
را به فرنگستان برد تا به رای dl‏ اساس Jae‏ وداد را به پیند بلکه مننبه شود 
وآسایش عباد را مؤسس گردد. در ۱۲۹۰ شاه به فرنك رفت ودر مراجعت 
كرالك سو افق ور راز رای هد یه موی هی ان 
جه به فرنك برده واز ترس اينكه مبادا شاه را ترغیب فاید به تشكيل قانونی 
ودست ایشان از دغل بازی بریده شود. پای فشرده واسباب عزل حاجی وزير 
را فراهم آوردند -باردیگر كارش قوت پیدا کرد وبه ترغیب او سفر دیگری به 
فرنكگ رفت وفتنه شيخ غود الله را که شنیدید. همین حاجی میرزا حسینخان رفته 
و آتش ad‏ را خاموش ساخت. بعد از آن وزیر مذکور میرزا Gy‏ آشتیانی 
۱ -از شهرهای معتبر خراسان قدیم وکانون نشر مدن بوده وا کون جزو خاك کشوراهماستاد. يعنى همسابه 


شرفی ایران» در كنار (هر یرود واقع شلد ه. اکنون حمعیت OF‏ در حلود هشتاد هزار نفر است. 


جمال الدين حسيني س ١‏ 
«مستوفى امالك» وزير شد. در سنه ۱۳۰۱ نيك BIS‏ وحسن عقيدت أو بر همه 
واضح است. ولى افسوس که اکثر اوقات خود را صرف درویشهای بوق! 
می‌کرد وبه صحبت مرشد ومریدی وکیمپاگری. دل خوش داشت! 


٠١‏ - تاريخ إجمالي إيران 


اوضاع قاجار 

بعدها وزارت به «میرزا عل اصغر خان(» رسید که الان صدر اعظم 
است ! و از کارهای او کا وكيفاً اطلاع دارید والان كه سنه ۱۳۰۳ هجری است. 
اين پادشاه مانند انگشتری دز دشت اوست: هرجه بكويد تفت ده هرجه عواهد 
بكند! اما حال خود شاه آنچه از روى تحقيق دانستهام, اينست كه به واسطه 
مراوده با ارویائیان. شخصا علمى از سياست حاصل نشوده ومی‌داند که در 
ملكت بايد قانون باشد, می‌داند که در ملكت بايد پارلان باشد. می‌داند که بايد 
قلمها آزاد گردد. می‌داند که بايد Gl gl‏ مدارس مفتوح گردد, می‌داند که 
اداره‌جات ملق بايد داير گردد. می‌داند که ترق وغدن وثروت. نام بسته به علم 
است. همه را می‌داند. اما ابداً مايل نیست ونی خواهد اينها را افشانماید. بلكه 
sal oid‏ آشکارا بشود نمی‌خواهد چشم وكوش مردم باز شود snl sd cf‏ 
احدی نام قانون بر زبان جاری کند. همینقدر ميل دارد اختراعات علمیه جدیده 
صنایع به قدر ما حتاج» تشکیل ul‏ همين اندازه را مایل است وبس. بیش از اين 
نمی خواهد ملت بیدار شوند. بلى گاهی امور ملکی را به عهده وزرانی چند موکول 
می‌نماید. مثل وزارت داخله, وزارت خارجه» وزارت عدلیه. وزارت dle‏ 


۱ رجوع شود به شرح زندگی فرصت داستان روی کار آمدن محدد میرزا على اصغر خان وقتل او در کتاب 
«دبستان pill‏ صة». 


جمال الدین حسيني س ۱۰۳ 


وزارت جنك. اما کجا بکجا ؟ ! 

اين است حال پادشاه وهمين سیب شده است برای اینکه ملت بیچاره 
ایران, دچار ظلم وتعدی گردیده واینهم طبیعی آنها شده, چنانکه پیش از اين 
گفتیم» اگر وقتى دست ظلم از دامان اين ملت بدبخت کوتاهی كند, بدبختانه متأم 
می‌شوند! چرا که به استبداد خو نوده‌اند از آنطرف همسایگان ما برقوت خود 
افزوده‌اند وما را ضعیف نوده‌اند. از ما کاسته وترق خود را خواسته‌اند. با اينكه 
GULL!‏ چند حاضرند ودوا هم آماده, موقوف به اقدامی است که بی غرضانه بشو د 
واين بهار در تاب وتب وباضطراب و تعب راء به آن دوا بپبودی دهند. 

عقيده من كه الان نزد شما هستم» اين است كه تاسيس حكومت منتظمه 
ووضع قانون وتعميم معارف وتشكيل مدارس abo‏ اين علل را از این بهار بغاید. 
حالا که جان در ترقوه بهار است. علاج همین است كه گفتم. چرا که اين دم 
وايسين است, دیگر کار از دست می رود بايد کار کرد واز راه کار پرآمد. كوش به 
حرف این سفيهان حكيم نما نبايد مود. فلسفه بافان را نبايد اعتنا کرد. آنان را که 
به اسم بيشوائى ملت!بر مسند قضاوت نشسته‌اند ورشو ه مىكيرند وحكم بناحق 
فق کا نبايد پوزش نود ودست بوسی كرد وعلماى حق كو وحق‌شناس را بايد 
سياس گفت. امروز روزی نیست که کسی كول بخورد . بساطهای طراری AS‏ 
برچیده وفرشهای معرفت گسترده شده» علوم جدیده طلسیات عدیده را شکسته, 
اوهام قديمه از ميان رخت بسته. 

اما جه بايد کرد؟ که بسیاری از شما چنان خفته‌اید مثل اينكه مرده باشید! 
پنبه غفلت در گوش, خبر از هیچ جا ندارید. أى مردم ببپوش, همسایگان ثماها 
كلاه از سر شما می‌برند. ملتفت نی‌شوید. کدام علم بوده که از ایران نبرده 
ونياموختداند؟ وبه تکنیلش نپرداختهاند؟ بسیاری از صنایع را علماى ثماء يعنى 
حکنای اعصار شما می‌دانستند. اگر بخواهید به ثماها بگویم ومدلل بدارم واسم 
ببرم» ذره بين دوربين ‏ نلفن ونحوهاء کی اختراع شد وکی اختراع آنها را کرد؟ 


6 ۰ - تاريخ إجمالي إيران 


اگر سخن بدرازا نمی‌کشید, يك يك را عرض می‌کردم. می‌گویم كه Leh‏ کار 
نکردند. خوب هم کار کردند. می‌گویم بسیاری از صنایع شا را برده تکیل 
tio gf‏ ومی‌گویم که چرا شا خودتان تکیل نمی‌کنید؟ مگر آنہا شش انگشت 
دارند؟ . (ای sly‏ ندانستم جه ميكويم) شما جواب می توانيد بدهید که بلى! رشته 
استبداد دست وپای ما را بسته بود که نمی توانستم باینکارها بپردازیم. باری» ای 
مردم شا yo‏ داشتید قوی ترین تام دول به واسطه غفلتی که ورزیدید. قوتش 
بدل به ضعف شد. این همان ایرانست که چشم وچراغ روی زمين بود جه شد که 
اینگونه تبره وتاريك شده Ga‏ علمی ثما -بی قانونی شما آن را بدين صورت کرد - 
جه قدر بگویم خسته شدم -با وجود خسته ثبدن, باز می‌گویم. از برای اينكه به 
عزت وسعادت زندگانی كنيد وبر مكلت وثروت وترق وصنعت شما بيفزايد ودين 
مبين شا از شوائب مصون باشدء بايد باسرعت هرجه تمامتر وعزمی جزم به تمدن 
کار كنيد وقانون صحیح که در ميان دارید «قرآن» در معرض اجرا درآورید 
ورفع استبداد بی‌بنیاد را بهائید از خود. والسلام . (تا اینجا کلام سيد بزرگوار بود). 
با oe ak‏ 


جناب سيد چون توقفش در «بندر بوشهر» به واسطه کسالت به درازا 
كشيده وهوا هم روی به گرمی :هاده بود, لذا تصميم شيراز فرمود که از آنجا خود 
را به طهران برساند. يس در «بوشهر» یکدیگر را وداع کرده ایشان به طرف 
مقصود ومنهم به سمت عربستان حركت كردم. عدت مداق دو ی 
e‏ مكرر به خدمت ذیشرافت حضبرت آية الله في الانام حاج ميرزا محمد 
خسن دا زی alll quod‏ مره مش رف شام مرهمتهای شایان دیدم دو قطعه 
نقشه از نقشه‌های أماكن مشرفه که خود برداشته بودم, تقدیع کردم. 

ذو أن اران ضهنا كارف من ای اک ار ا ان انس اسان 
شد که در بغداد شرح ختصری از بعض بناهاى آنجاء جغرافيا مان بنويسم وهم 


جمال الدين حسيني س ۱۰۵ 
خودم می‌خواستم از «طاق کسری» نقشه بردارم ومساحت LET‏ را مسطور دارم. 
بهر حال مقاصد خود را انجام دادم که شرح آنها را (واين مسافرت را) در US‏ 
«آثار عجم» به تفصيل نوشته‌ام هر كس بخواهد رجوع به آن نماید. 


ale دای‎ ate 
sh sk oh 


پیش از اين كفم اين مسافرت در سنه ۱۳۰۳ هجری واقع شك در 

حالتى که از عمرم سی ودو سال سيرى شده بود از سفر مذكور به شيراز که وطن 

مألوفم بود. مراجعت نودم, از حال جناب سيد سؤال کردم مذكور داشتند که 
جندى در شيراز اقامت يس به جانب طهران روان شد. 

اقل السادات: نصير فرصة الدولة شيرازى 

شبراز : ۱۳۰۳ هق 


السید جمال الدین الحسيني الأفغاني 


جمال الدین حسيني س ۱۹ 


بسم الله الرحمن الرحیم 
مد مت افو اف 


آهجت الجرائد في هذه الأيام بذکر آحوال الامة الأفغانية العروفة بعزة النفس 
وشدة البأس وعلو الهمة التي لم تسمح نفوسها بأن تستظل بظل العجز» ظل 
المكر والحيل والخداع القاضي على الستظلین به بالذل والهوان؛ ولم ترض الدخول 
ملیون من الناس» ولم تروه مياه التمس والقنج» بل فغر فاه لیب بقية العالم 
ویجرع میاه النیل ل ی هون وقادها شرف النفس لاختیار الوت الفاضل 
على الحياة الدنیکة» تحت سطوءة آجنبیین» وان اقترنت برغد العیش وطیب الطعم 
والمشرب» فقام أميرها مستشير وزراءه الذين هم على آخلاقه» فاجتمعت آراژهم 
على إرغامها برد سفارتها لما عهد فيها من نقض العهود والمواثيق والتهاون برعاية 
الذم كما أرغمها آباؤهم في الأزمنة الخالية» حيث فتكوا برجالها وصرعوهم 
(۱) يشير المؤلف رحمه الله بقوله هذا إلى دولة إنجلترا التي لم تصل إلى ما وصلت إليه من القوة الهائلة 
والمكانة الرفيعة إلا بجد رجالها واجتهادهم وخدمتهم لها بكل أمانة واخلاص وحبذا لو نهض 
رال ا Mh‏ رقمو الله میا الما ننه لكين gel aly‏ الک 
cS godt,‏ واستيقظوا من نومهم» وخدموا آمتهم . وبلادهي بجد واجتهاد وصدق وأمانة 
وإخلاص حقيقي ( كما یفعل الانجلیز وغیرهم من رجال الحكومات الغربیة) لتسود آمتهم ویرتفع 


. بلادهم . حقق الله الامال ووفق آمراء الاسلام وملوکهم إلى صالح الاعمال‎ ols 
. (مامش ناشر الطبعة الثانية  نهران)‎ 


۰ ل تتمة البیان في تاريخ الافغان 

lay‏ هی مصارعهم تشهد بذلك إلى COW‏ فحدا by‏ ذلك إلى ذکر مسجمل 
أحوالها السابقة واللاحقة» وعاداتهاء وأخلاقهاء وفط حکومتها وطرز بلادها. 
وذلك في فصول . 


جمال الدین حسینی - ۱۱۱ 


المصل الأول 
في اسم هذه الأمة 


إن الفارسيين يسمونهم بأفغان ويعللون ذلك بأنهم حينما أسرهم (بخت نصر) 
كان لهم أنين وحنين» والأنين يسمى بالفارسية (أفغان)» » فأطلق عليهم هذا 
الاسم من ذلك الوقت» وفیل : : إن أفغان اسم الحفيد (شاژول) وهو جد 
الأفغانیین» فسموا باسم جدهم» وعوا م الفرس یطلقون علیهم اسم COLE ST)‏ 
وهو قريب من الأول . والهنود يسمونهم (بتان)ء وبعض قبائل الأفغانيين 
كالمقيمين (بقندهار) و(قزن) يسمون أنفسهم (بشتو) و (بشتان) بالباء الفارسية 
فيهماء وبعضهم كساكني (خورست) و(كورم) و (باجور) يسمون أنفسهم (بغتو) 
و(بغتان) بالباء الفارسية فيهما . ومن دقق النظر في تقارب هذه الألفاظ يعلم أنها 
من أصل واحدء وأن لفظ (بغتان ) و (أوغان) و (بتان) محرف عن (بغتان)» 
و(بغتان)» و(بشتان) يصح أن يكونا مأخوذين من (باشتان) وهي قرية من قرى 
(نیسابور)» أو يكونا مأخوذين من (بشت) اسم مدينة من مدن خراسان» ثم ركب 
مع الألف والنون الدالتين على الجمع في لغة فارس» على احتمال أنه كان لهم 
بهما إقامة ثم استمر الاطلاق بعد مبارحتهما . والواو في (بشتو) و(بغتو) الحرف 
عنه للدلالة على النسبة كالياء في لغة العرب» وحذفت مع الجمع تخفيفاء ويحتمل 
أن يكونا مأحوذین من(بشيت) اسم قرية من قرى فلسطين» على احتمال كونهم من 
بني إسرائيل كما سنشير إليه . 


۹1۲ — تتمة البیان في تاريخ الافغان 


الفصل الثاني 


في نسب هذه الأمة 


تتألف هذه الأمة من قبائل متعددة (كغلجائي) و (عبدل) و (كاكر) و (دربري) 
و(يوسف زائي) و (مهند) و(أفريدي) و (بنکش) وغيرها من القبائل التي تسمت 
بأسماء أماكنها (كخوستي) و (كرمي) و (باجوري). وكل قبيلة نحتوي على 
عمائر''' مختلفة» فمثلاً (الغلجائي) تشتمل على (هتك) و(توخي) و(سليمان 
خيل) و (أورباخيل) وغيرهاء و (عبدل) تتركب من (بار کزائي) و (علي كوزائي) 
و(علي زائي) و(باميزاتي)» وكل عمارة من هذه العمائر تتضمن بطونّاء وبطونها 
تتضمن أفخادًا . ولسنا OV‏ بصدد بیان أسماء البطون والأفخاذ وما يختص بكل 
منها لضيق المقام . وتجتمع هذه الفروع في أصل واحد يسمى (بشتو) أو (بشتان)» 
وقد اختلف أرباب التواريخ في منبت هذا الأصل . فقال بعضهم إنهم من طائفة 
الخزر كانوا یسکنون بسواحل بحر (كاسبتان) وفي (باب الأبواب) و(الشروانات) 
وكانوا يغيرون على بلاد إيران وينهبون مالکهم . ثم نقلهم بعض الملوك إلى شرقي 
بلاد خراسان في زمن غير معلوم . ونسبه بعض من لا خبرة له بالتواريخ إلى الأمير 
(تيمور الكوركان). وضعفه ظاهر إذ الأفغانيون في أماكنهم هذه من قبل زمان 
تیمور بقرون. وقال بعضهم: إنهم من أولاد الضحاك الذي اشتهر عنه في 
(میثولوجیا) فارس بأنه كان له سلعتان بکتفیه يوهم آنهما ثعبانان . وقال بعضهم : 
إنهم من الآشوريين الکلدانیین حتی إن بعض سیاح الافرثج ادعی أنه يوجد في اللغة 
الأفغانية بعض من الالفاظ الکلدانية . وقال بعضهم : إن هذه الطائفة التي ملأت 
الجبال الواقعة بين نهر (أتك) و(خراسان) آعني طائفة الأفغان_من نسل الاقباط 


. plas CV) 


الصریین الذين کانوا مع (سوزستریس) حين افتتاحه البلاد الهندية . وقال بعضهم 
إنهم من آسباط بني إسرائيل وان (بخت نصر) آسکنهم بعد قتل كثير منهم في ابال 
السماة (قوهستان غور) أو (غور) فقط . وقال : انهم سموا مسکنهم الجديد بهذا 
الاسم تذكارًا للوادي الکاتن بأرض الشام السمی بغور» وسموا ببختو الذي هو 
محرف عن (بختو) نسبة إلى بخت نصر . فان الواو في الفارسية كياء النسبة في 
العربية» كما آشرنا إليه سالقًا . ثم تکاثر عددهم فتسلطوا على تلك الجهات . وکان 
بينهم وبين يهود البلاد العربية مراسلات . ولا دخلت يهود العرب في دين الوسلام 
بعثوا برجل منهم یسمی خالدًا إلى بلاد الأفغان یدعونهم إلى الدخول في دين 
الاسلام فأرسل الأفغانيون جماعة من آمرائهم . وکان فیما بینهم رجل یسمی 
قيسّاء يتصل نسبه إلى أسباط بني إسرائيل بسبع وأربعين واسطة» والی إبراهيم 
بخمس وخمسين واسطة» فقدمهم خالد إلى الرسول (صلى الله عليه وسلم) 
وصاروا مشمولين بعنايته . وخحص Cad‏ بعواطفه الخاصة وسماه عبد الرشيد. ولقبه 
بالأمير . وقال (صلی الله عليه وسلم): إنه حقيق بهذا اللقب؛ لأنه من نسل 
سلاطين بني إسرائيل . وهؤلاء المرسلون قد وافقوا النبي (صلى الله عليه وسلم) 
في فتح مكة وظهرت عليهم آثار الجلادة في تلك الواقعة . ثم رجع قيس إلى بلاده 
مصحوبًا برفقائه بعد أن دعا النبي (عليه الصلاة والسلام) له بالخير والبركة» 
وأصحبه Cal‏ بجماعة من أهل المدينة لتأييده في ترويج أمر الإسلام وإقامة مراسم 
الدين الحقيقي في جبال (غور) الواقعة في خراسان . وبعد وصول قيس إلى تلك 
الجهات أفرغ جهده في جلب قلوب أتباعه إلى دين الإسلام . وقد نال مقصده 
بدخولهم جميعًا في هذا الدين. وتوفي قيس في سنة 8۰ من الهسجرة عن سبع 
وثمانين سنة» وخلف ثلاثة أولاد ذکور» وذهب بعضهم إلى أن نسبه يتصل إلى 
شاژول . وله جميل ذكر إلى هذا الوقت في بلاد الأفغان» حتى أن أمراءهم 
يجتهدون في إيصال نسبهم إليه. وللأفغانيين شجرة أنساب يعتمدونها إلى هذا 
العهد تؤيد هذا الأصل ‏ أعني أنهم من نسل أسباط بني إسرائيل إلا أنه لا يوجد 
أدنى مشابهة بين OLS‏ (بشتو) وهو لسان الأفغانيين وبين اللسان العبري أصلا . 


۶ - تنمة البیان في تاريخ الأفغان 


نعم» إن اعتقادهم بكونهم من هذا الأصل مع بعد المسافة بين أراضيهم ومقر 
الإسرائيليين ووجود محل يسمى ب(خیبر) في بلادهم ربا يوجب ظن البعض 
بصحة هذه الرواية. وقال بعضهم: إنهم طائفة من الأرامنة كانوا ساكنين في 
(شروان) التى كانت تسمى سابقا (ألبان) بالباء الفارسية ويؤيد ذلك أن الكنائس 
الواقعة في (قراباغ) المتاخمة لشروان تسمى إلى هذا العهد (بقندسار) ويقال لكبير 
تلك الجهات (أغوانج) ومعنى آغوانج في لغتهم كبير الأغوان. وان الأرامنة الساكنين 
في (كنجة) و(روان) و(نخجوان) و(كيلان) یفتخرون بهذا الاسم - آعني (آغوان ) 
ويدعون الأغوانية ‏ فيحتمل أن يكون لفظ أفغان محرفا عن أغوان أو ألبان» وأن 
يكون رئيس القندسار بعد انتقاله إلى مقامهم الآني وإقامتهم بخطة قندهار سماها 
بهذا الاسم أعني قندسار ثم حرف إلى قندهار ‏ ویظهر من أطوارهم أنهم حين 
مهاجرتهم من أوطانهم الأصلية إلى مستوطناتهم الحالية كانوا متدينين بالديانة 
النصرانية» ثم أسلموا فيما بعد. وقد يوجد فيهم إلى الآن آثار بعض عادات 
جدودهم كوضعهم ما يشبه شكل الصليب على أقراص خبزهم . 

قول هذا البعض وان لم يكن WE‏ عن الصحة بالمرة» إلا أن تجويزه کون قندهار 
محرفًا عن قندسار يدل على قلة بضاعته في فن التأريخ ؛ OY‏ قندهار من المدن 
القديمة الشهيرة المذكورة في (مهابران) كتاب ميثولوجيا الهنود. وقال بعضهم: إن 
هذه الطائفة كانت موجودة بتلك الجبال من عهد قديم على امتيازها على غيرها من 
الطوائف حتى قال: نها هي التي حاربت مع إسكندر الرومي بل كانت في زمن 
(كشتاسب) وكانت تابعة لولاية (سجستان) تحت حكم رستم المشهور. وكانت 
تدفع له في كل عام عشرة جلود من جلد البقر باسم الخراج» ثم جاهرته بالعصیان» 
وامتنعت عن دفع هذا الخراج الجسيم» إلا أنه استظهر عليهاء وأرجعها إلى طاعته . 
والحق أن هذه الأمة من أصل ایرانی وأن لسانها مأخوذ من لسان (زندواستا) وهو 
الان الفارسي القدیم» وله مشابهة تامة بالفارسية الستعملة OV‏ وان متأخري 
المؤرخين کفرنسیس لنورمان وغیره يؤيدون هذا الرأي. 


جمال الدین حسيني س ۱۱۵ 


العصل الثالث 


في ابتداء سلطنتهم 
وقیام زعيم منهم بأمر الاك 


نشأت هذه الأمة على الجلادة والاقدام فکانت أمة حربية لا تدین لسلطة 
الأجنبي عليهاء حتی أنه في زمن محمود الغزنوي وچنکیز خان التتري وتیمور 
الکورکان» الذین تمت لهم السلطة علیها لم تكن تبعیتها لهم خالية من الخطر. 
وكذلك في عهد انقسام مالکها بين سلاطين الهند وفارس ؛ إذ كانت تتربص بملوكها 
الشر دائما وتترقب الفرص لایقاد نار الفتنة . وقد تطاولت أيدي طائفة ( الغلجائي) 
على معسکر محمود الغزنوي ونهبوه» وقد تسلطوا على مدينة (قزنة) زمتا وشکلت 
طائفة منهم سلطنة في (دهلي) أيضاء ولا استولی شاه عباس الکبیر على بلدة 
(قندهار) دخلت طائفة الغلجائي و(العبدل) تحت طاعته» ثم جار علیهم الحاكم 
التولي من طرفه وعاملهم بالظلم آرسلوا من طائفة العبدل رجلاً یسمی (سدو) 
ليرفع الشكاية من الحاكم حضرة الشاه. فلما وصل » وعرض الشكاية عليه تعجب 
الشاه من فصاحته ولاسترضاثه عزل ذلك الحاكم وولاه بدله فأقام في منصبه 
بالعدالة وحسن السلوك» حتی جلب قلوب الأفغانيين إليه بحيث رأوا أنه من 
الواجب أن تکوّن حکومة الأفغان دائما من ذرية هذا الشخص . وبلغ منهم حسن 
الاعتقاد فيه إلى حد لو قتل أحد من ذريته آحدا منهم لا یقاصونه» ولو سل أحد 
سيفًا على أحد من نسله كان عقابه القتل . وقد تکون من نسله فصيلة تسمی 
(سدوزائي ) ومنها آحمد شاه على ما سنبینه . وفي زمن شاه سلطان حسین الذي 
هو آخر سلاطین الصفوية الإيرانية» وقد جلس على كرسي اللك في سنة ۰۱۱۰ 


۲ — تتمة البیان في تاريخ الأفغان 


حصل العصيان من قبيلة (الغلجائي) القاطنة في مدينة (قندهار) وما يليها. وكلما 
اجتهدت رجال دولة الشاه في قمعهم لم تزدد نيران الفتنة إلا اشتعالاً . فلما أعيتهم 
احیل في أمر العصاة أرسلوا إليهم (جرجين خان الكرجي ) الذي كان حاكمًا من 
طرف الشاه على (کر جستان) وكان قد أظهر العصيان على الشاه إلا أن دولة الشاه 
استظهرت عليه وقهرته . وبعد وقوعه في قبضتها لم يجد كفارة لذنوبه سوى خلعه 
للدين السيحي» ودخوله في الدين الحمدي . وكان معروقا بحسن التدبير وقوة 
الحزم وثبات SI‏ . وجعلوه حاکما على قندهار . 

ولا ظن الشاه أن لسلاطين الهند التيموريين يدا في إيقاد الفتنة أرسل مع جرجين 
المذكور نحو عشرين ألفًا من العساكر الإيرانية وجماعة من الأبطال وذوي الدراية 
والدربة من أهالي کرجستان احتياطًا لكف شر المداخلات الخارجية . فلماوصل 
هذا OU‏ بعساكره إلى ضواحي قندهار خرج العصاة وأظهروا الطاعة والانقياد إلا 
أنه رأى من الواجب عليه إظهار القساوة ومعاملتهم بالخشونة» ليذلل بذلك 
نفوسهم فلم یر من عزيز إلا وأذله» ولا من قوي إلا وأضعفه. ولا من أمير إلا 
وأسره» حتى ضاقت صدور القوم عن كتم ما أودعها هذا الوالي من الضجر 
والغضاضة؛ فبعثوا رسلاً وسفراء إلى أصفهان كرسي دولة الشاه ليعرضوا أحوال 
الأهالي على مسامعه» وحين وصولهم إلى أصفهان بذلوا مجهودهم لنيل ملاقاة 
الشاه لعرض شكواهم . وبعد أن أعيتهم الحيل لكثرة الحجاب والمناع (الذي هو 
أساس الظلم في البلاد الشرقية حيث يوجب تطاول أيدي الولاة والمأمورين على 
حقوق الرعايا كما هو مشاهد الآن في جميع أقطار الشرق) حظوا بملاقاته مرة 
واحدة وعرضوا عليه مظالهم» وكان بمعيته بعض أحباء جرجين خان فألقى إليه : 
أن شكوى هؤلاء العصاة شكوى الزور والبهتان يرومون التخلص من واليهم 
صاحب الضبط والربط ليعودوا إلى مثل ما کانوا عليه . فلم يسمعوا من السلطان 
سوى العتاب فرجعوا إلى بلادهم مصحوبين بالخيبة وبثوا خبر الواقعة في أقوامهم . 
وكان للوالي اطلاع على هذا الأمر بواسطة رقبائه» فأضمر السوءء وأخذ ینتهز 
الفرص للإيقاع بمن كان له مدخلية في هذا التظلّم» خصوصا (ميرويس) الشهور 


جمال الدین حسيني س ۱۳۷ 


بجلالة النسب. ومکانة اسب الذي كان آمیر] لقبيلة كبيرة» محافظًا على بلدة 
قندهارء ومعروقًا بين الناس بسعة الأخلاق» وفصاحة اللسان» ولين احانب» 
وجودة القريحة . وكان ذا وقع في النفوس وتمكن في القلوب» فمد الوالي عليه يد 
التعدي بعد زمن وأرسله مسلسلاً إلى مدينة أصفهان» وكتب إلى أولياء الدولة أن 
الراحة والطمأنينة لا تستقران في البلاد إلا بحبس هذا الرجل» ومنعه من الرجوع 
إلى قندهار؛ لأنه مصدر الفساد ومنشأ الفتن. وقد أخطأ جرجين خان في إرسال 
ميرويس إلى أصفهان مع علمه بأن الأمراء الشرقيين توطنت نفوسهم على 
الارتشای وأن بلوغ القاصد ونيل المرام موقوفان على وجود الرشوة وعدمهما على 
عدمها. فانه بإرساله هذا قد مكّنه من إعطاء الرشوة لأولياء الدولة لینال منهم 
مرامه» فلم تمض مدة من وصول ميرويس إلى أصفهان حتى اطلع على هيئة 
الحكومة وضعف عقل الشاه ونفاق أركان الدولة» وأولياء الأمور. وتودد إلى كثير 
من أعداء جرجين COLE‏ واستمال قلوبهم إليه» حتى ساعدته الفرصة على مقابلة 
الشاه فبث إليه تفاصيل ما عنده من المطالب» وتمكن بحذقه وعذوبة منطقه من 
استمالة قلب الشاه إليه وتوسل بالرشوة إلى جذب قلوب الأمراء والکبراء» ولم 
يلبث أن انتظم في سلك أولياء الأمور في دولة الشاه . 

وكان aXe‏ إذذاك الرجوع إلى قندهار إلا أنه بعد اطلاعه على ضعف دولة 
إيران واختلال أمورها تمكن من نفسه فکر أعلى من هذاء وهو أنه يكن أن يخلص 
بلاد الأفغان بتمامها ويفصل حكومتها عن حكومة الشاه» وعلم أن مثل هذا PY‏ 
العظيم لا يصح الاستعجال فيه› فطلب من الشاه أن يرخص له في السفر للحج» 
فلما وصل إلى مكة الکرمة رأى من المناسب أن يأخذ بعض الفتاوى من علماء أهل 
الستة بوجوب محاربة الشيعة ليدعو بذلك قومه إلى حرب دولة الشاه التي هي دولة 
شيعية» ويجمع كلمتهم على ذلك . فتحصل على بعض فتاوى بذلك» وبعد قضاء 
فريضة الحج رجع إلى أصفهان مخفیا أمره مظهرًا للشاه غاية الا خلاص . 


ومن غرائب الاتفاق أن وقعت في ذلك الوقت واقعة كانت من أحسن الوسائل 


۸ - تتمة البیان في تاريخ الأفغان 


لتنفيذ مقاصده» وهي أن رجلاً مجهول النسب من الأرامنة Whe‏ ببعض الألسن 
الشرقية تقدمت له خدمات للدولة الروسية في الممالك العثمانية فتوسل إلى 
إمبراطور الروس ( بطرس الأكبر) في أن يجعله سفیر لدى الشاه؛ قلحسن خدمته 
اقترن طلبه بالقبول فبعثه الامبراطور إلى إيران سفيراء وزاد في مکافانه أن أعفى 
جميع الأموال التجارية المتعلقة بهذا الرجل من رسوم الجمرك» فجمع هذا السفير 
كثيراً من تجار الأرمن» وتوجه بهم إلى إيران» ولا قرب من حدودها شهر نفسه بأنه 
من أولاد سلاطين الأرمن» فاتخذ ميرويس دخول هذا السفير بهذه الكيفية أحسن 
وسيلة لنيل مقاصده وذلك أنه أخذ يتكلم في المجامع والحافل سرا وعلانية» بأن 
التصاری يريدون أن ينزعوا كرجستان وأرمنستنان من أيدي دولة الشاه» ولا بد أن 
يكون جرجين خان حاكم قندهار هو الواسطة الفعالة في ذلك . ولقرب عهد 
جرجين خان بالإسلام أخذ هذا الكلام من النفوس موقعاء وغلب على ظن أولياء 
الدولة صدقه» فراموا قهر جرجين خان الا أنه لقوة عضده وتمكنه في قندهار» 
تخوفوا من عصيانه علیهم» فأرجعوا ميرويس إلى بلاده حتى إذا SF‏ وجرجين 
خان للعصيان قاومه للعداوة السابقة بينهما (انظر إلى ضعف الرأي واضطراب فكر 
الشرقیین إلى یومنا هذا) . 

ولا رجع میرویس إلى قندهار اشتد غضب چرچین خان وآراد أن یتخذ وسيلة 
لهلاکه فأرسل إليه یتحکم عليه في أن يبعث بابنته إلى ابنه . وإذ SL‏ میرویس أن 
هذا الطلب على وجه قهري وأن إذعانه له يحط من قدره» جمم الأفغانيين 
وحدثهم القصة» فاغتاظوا لذلك وحثوه على المقاومة والمدافعة عن شرفه؛ فامتلاً 
لذلك سروراء لكنه أمرهم بالصبر والتأني» وقال : «الأولى أن نقتل الأسد في النوم 
إلا أنه يلزمكم الثبات على ما أنتم عليه واعتمدوا علي فإني سأنتقم من العدو»» 
فاطمأنوا وحلفوا له بالخبز والملح والسيف والقرآن على معاضدته والقيام بطاعته 
وقالوا : ومن رجع عن ذلك فزوجته طالق بالثلاث ۷ . 


5 1 5 اود .6 
وكان من خادمات ميرويس المتربيات في بيته بنت جميلة أرسلها إلى جرجين 


جمال الدین حسيني ب ۱۹ 


خان لیتزوجها ابنه باسم آنها بنته . وأظهر غاية السرور والبشاشة وأنه غير حاقد على 
چرچین خان . فمحا بذلك ما في قلب چرچین» وآزال أحقاده حتی حصل عنده 
كمال الاعتماد عليه . وبعد زمن هيأ میرویس مأدبة فاخرة بحديقة خارج البلد دعا 
إليها جرجين خان وأتباعه . وکان شراب الجميع بتلك المأدبة كأس الوت وساقیه 
میرویس (هكذا لا يليق بالأمراء والسلاطین إذا غدروا بشخص أو ظلم وه أو 
آضاعوا حقه أن یصافوه ویعتمدوا عليه خصوصا في مهمات آمورهم . فان الحقد 
والعداوة إذا قرعت قلباً قلما زایلته). ولبس میرویس لباس چرچین خان وتبعته من 
الأفغان ألبسة cared‏ ودخلوا البلد بعد الغرب» وهجموا على مستحفظي القلعة 
على حين غفلة» وق بهم جماعة من الأفغانيين كان قد أعدهم کمینا قرب الدينة 
وانضم إليه آیضا سائر الأفغانيين الساكنين فيها فاستأصلوا جميع المحافظين إلأمن 
فن واستولوا على القلعة ونادوا: امن لم يأو جنديا من جند جرجين فهو في 
أمان» . وکان هناك ستمائة جندي آرسلهم چرچین لتأدیب بعض القبائل في van‏ 
نواحي الولاية فقدموا إلى قندهار بالغنائم الوافرة بعد تلك الواقعة فقوبلوا بالدافع 
والبنادق وشجمان الأفغانیین فاطلعوا على حقيقة الأمرء وقاوموا مهاجميهم 
فخرج الیهم میرویس بخمسة آلاف» وثبتت أقدامهم أمام عساکره ثلاثة أيام آظهروا 
فیها من الجلادة والبسالة ما استوجب الثناء علیهم» ثم انهزموا الا آنهم خلصوا 
آنفسهم ونجوا إلى أرض خراسان» فأخبروا بالواقعة» فازدادت پذلك دهشة 
الایرانیین من الافغانیین . 

ASI خلا جر قندهار من العارضین بعث میرویس إلى رؤساء القبائل‎ Us 
فحضروا ثم قام فیهم خطيبًا يبين فضائل الحرية ومزایاها وشدائد العبودية‎ 
وبلاياهاء ثم قال : « إن وازرگوني واتفقتم معي» فستخلص آعناقنا من غل الذل»‎ 
وننشر آعلام العز والحرية» ونتملص من سلطة الإيرانيين الشيعيين» ثم أبرز ما عنده‎ 
من الفتاوی الحاكمة بقتال الشيعة التي سبق أخذها من علماء مکة . وأذن فیهم‎ 
قائلاً : « ال من رجع جانب الایرانیین واختار أن یکون في ربقة عبودیتهم فلیقطع‎ 
الأمل عن أن یساکننا في دیارنا. إذ لا یکن له معاشرتنا ویستحیل أن ينال مودتنا‎ 


۰ ل تتمة البیان في تاريخ الافغان 
ومصافاتنا ‏ فوافقه جميع الأمراء . وأكدوا الوافقة بالاهان ( هكذاء هكذاء آولو 
الفضيلة والحزم» یفدون بأرواحهم ویخاطرون بأنفسهم لتحریر آمتهم» وتخلیصها 
من ربقة الأسر والذل ولا يطلبون لذلك جزاء سوی تخلید الذکر الجميل» بخلاف 
أرباب التفوس الدنيثة والهمم النحطة النهمکین في الشهوات فانهم یبیعون آمهم 
وأوطانهم للأجانب بأبخس الائمان) . 

ولا بلغ خبر اتفاق الأفغانيين كرسي دولة الشاه» فعوضًا عن أن يرسل عسكرا 
جرارًا لتأديب العصاة وتقرير السلم أرسل (محمد چامي (OLE‏ لتهديد ميرويس 
ومن اتفق معه» فلما وصل هذا السفير إلى قندهار أخذ يبين عظمة دولة إيران 
وقوتها وقدرتها التامة على تذليل من ناوأها وينذر ميرويس بسوء عاقبة عمله هذا. 
فأجابه ميرويس قائلاً: «هل تظن أنه لا يوجد العقل الا في رؤوس المترفين وأرباب 
النعم ولا يوجد في أهالي جبال الأفغانستان؟ ولو أن في إمكان سلطانك قهري 
وغلبتي ما كان له من حاجة لإرسالك لتتكلم بهذه الكلمات التي لا طائل تحتها». 
ثم أمر بحبسه . ومع ذلك لم تنته دولة الشاه من نوم الغفلة» حيث بعثت بسفیر آخر 
يسمى (محمد خان ) حاكم هرات بعدما بلغها حبس السفير الأول وقد كان السفير 
لقح كر كما یت ara‏ . ولا وصل إلى قندهار قال له 
میرویس : ١‏ لولا سابق الحبة والصحبة لعاقبتك عقاب الذنبین . ولكن لا بد أن 
تعلم أن الرجال الأفغانيين لا يعودون إلى تحمل نير العبودية بعدما تخلصوا منه وأن 
الأسود التي قطعت السلاسل لا تقيد بهاء وأن السيوف المسلولة لا تغمدء وأن 
ملككم سينكب ويغلب ودولتكم ستنهب وتسلب»» ثم أمر بقيده. 

ولا رأى أولياء الدولة أن لا فائدة في إرسال الرسل» ولا مفر من الحاربة 
ees‏ الأوامر حکام خراسان أن يجيشوا جيوشهم» ويهجموا على الأفغانيين. 
وبعد انهزامات متتالية للعساكر الایرانیین تحقق لديهم أن عساكر خراسان وحدها لا 
تكفي لقمع الأفغانيين» فأعدوا جیشا كبيرا وجعلوا قيادته بيد (خسرو خان ) ابن أخ 
جرجين خان الذي لم يكن في الجلادة والرشد أقل من عمه . Ly‏ فوضوا قيادته إليه 


جمال الدين حسيني ‏ ۲۱ 
ليكون حب الانتقام لعمه موجبا لزيادة إقدامه وتحمسه ( هكذا لا تفيد الماطلة 


فتقابل خسرو خان مع ميرويس واشتعلت نيران الحرب بينهماء فانهزم ميرويس» 
وحاصر خسرو خان مدينة قندهار فطلب محافظوها الأفغانيون من خسرو خان أن 
يسلموا له المدينة على شرط أن يؤمنهم على حياتهم فلم يرض بهذا الشرطء فلما 
علموا أن لا مف رمن الوت أخذوا أهبة الدفاع» وکانوا کل يوم يهاجمون 
محاصریهم» وميرويس بعد جمع عساكره التفرقة شرع في الهجوم عليهم من 
الخارج » حتى نفدت ذخائر خسرو خان فاضطر لترك المحاصرة والاشتغال بمدافعة 
ميرويس» إلى أن قتل . ولم ينج من عساکره الايرانية التي كان مقدارها خمسة 
وعشرین Cll‏ سوی خمسماقة شخص (تلك عاقبة العجب والغرور) . 

ثم آرسل الشاه جیشا آخر يقوده (محمد رستم خان ) فانهزم آیضا وتمت السلطة 
لیرویس على ولاية قندهار بلا مزاحم ولا مخاصم . ثم توفي ميرويس عن ولدین 
لا یزید سن آکبرهما على ثماني عشرة سنة . ولهذا اختار الأفخانیون أن یخلفه في 
الحكومة آخوه (مير عبد الله) وکان لهذا الخليفة ميل للصلح مع سلطنة إيران» الا أن 
آراء الأفغانيين كانت لا تساعده على هذا الیل بل عارضوه وقالوا : « إن لم 
تستطع أن تحذو حذو آخيك في المهاجمة فلا أقل من أن تهمل في أمر المصالحة» . 
ومع ذلك لم يسمع مقالتهم» بل تشاور مع بعض آصحابه» واستقر الرأي بينهم 
على أن يرسلوا معتمدین إلى دولة الشاه لعقد المصالحة بشروط ثلاثة : الأول أن 
تعفى ولاية قندهار من الخراج السلطاني» الثاني أن لا يكون للدولة عساكر في تلك 
الولاية» والثالث أن تكون الإمارة وراثة في ذرية مير عبد الله المذكور. 


فلما اطلع على ذلك الأمراء من الأفغانيين اشتد غيظهم منه وانحرفت قلوبهم 
عنه وحقد أكبر ولدي ميرويس المسمى (محمود) الذي كان يظهر من ناصيته علائم 
النجابة والشهامة على عمه حيث تعدّى على حقه؛ فاتفق مع أربعين شخصا من 
الأفغانيين» ودخل ary‏ على حين غفلة» وذبحه وباطلاع الأفغانيين على ذلك» 
أقاموه حاكما على أنفسهم ولقبوه بشاه قندهار . 


۲ تتمة البیان في تاريخ الافغان 


وفی تلك الأوقات بعینها قام (إزاد خان العبدالي) من الأفغانيين واستولی على 
مدينة هرات ورفع لواء الاستقلال» واتفق مع بعض طوائف الأزبك على نهب بلاد 
خراسان الداخلة تحت حكومة إيران. فبعشت حکومة الشاه بثلائین ألما من العساکر 
تحت إمرة (صفي قلي خان) لتأديب |زاد خان فاستقبلهم بجیوشه واقتتلوا من آول 
النهار إلى زوال الشمس . ولهول الواقعة اختلط الأمر على deb‏ الایرانیین فلم 
يميزوا بين جیوش الأفغان وجیوشهم فأخذوا یطلقون الدافع على عساکرهم 
الخيالة» فظنت جیوش إيران أن هذه خدعة حربية ؛ إذ کانوا یعلمون أن الأفغانيين لا 
توجد عندهم المدافع فانفصلت العساكر بعضهم عن بعض. فاتخذ الأفغانيون ذلك 
خان مع ابنه وثمانية آلاف من العساكر الإيرانية» وتركوا جميع الأثاثات والأدوات 
العسكرية» وعشرين مدفعًاوتمت بذلك السلطة لأزاد خان في ولاية هرات» 
واستقرت بها الحكومة البدالية» كما استقرت الحكومة الغلجائية في مدينة قندهار . 


وفي أثناء هذه الفتن هجم الأكراد السنیون للنهب والإغارة على بلاد إيران؛ 
وتوغلوا فيها حتى وصلوا إلى جدران أصفهان كرسي الملکة. وثارت أعراب 
مسقط» واستولت علي جزائر خليج فارس» وعلى 2a‏ الواقعة بساحل ذاك 
الخليج . فلما رأى محمود شاه قندهار اختلال أحوال السلطنة الإيرانية وضعف 
عقول أمرائها وتفرق كلمتهم وتمكن النفاق من قلوبهم (كما هو الواقع الآن في أمراء 
een gloom‏ وان ahaa‏ او ادن يريو و مات عام 
وجود المياه والكلاً بذلك الطريق. فلما وصل إلى کرمان» ولم يكن أهلها على 
استعداد حيث هاجمهم على غفلة منهم سلمواله المدينة بدون حرب ولا منازعة. 
وحصل من عساكره أن أطالوا يد الظلم على الأهالي كما هو عادة المتغلبين من الم 
الشرقية بل الغربية . ثم صدر الأمر من شاه إيران إلى (لطف علي خان) الذي كان 
واليًا في بندر عباس بمحاربة الأفغانيين وطردهم» فتوجه إليهم» ونازلهم . فلم تكن 


(۱) طبجية أو طوبجية : ضاربو المدافع . 
OY)‏ فرضص بضم الفاء وفتح الراء- جمع فرض : : مشرب الماء من النهر أو البحر. 


الا واقعة واحدة طرد فیها الأفغانيين من کرمان» بحیث لم یستطیعوا الوقوف في 
نقطة من النقط حتی رجعوا إلى قندهارء الا أن أهالي کرمان صاروا کالستجیر من 
الرمضاء stb‏ حیث نالهم من ید عساکر الشاه ما آوقع الاشتباه عندهم : (هل 
مصائب تغلب الأفغانيين آشد وأفظع أو مصائب مساعدة دولتهم؟) . 

ولا علم لطف علي خان أن مير محمود سیعود كرة ثانية شرع في حشد العساکر 
وجمع الذخائر» وأخذ آهبة الاحتباط في (شیراز) . ولدواع اقتضاها الحال إما لعدم 
الانتظام أو حکم الزمان قد نشأ عن هذا وقوع الظلم بالرعية؛ إذ کانوا يصادرونهم 
في آموالهم ویسخرون دوابهم في الاعمال اللازمة وغیر ذلك . . فاتخذ آعداء 
لطف علي خان هذا الاختلال وسيلة للسعي في عزله» فسعوا لدی الشاه فعزله عن 
رئاسة العساکر فتفرقواء وذهبوا من حیث جاءوا . (انظر إلى الأدنیاء الأخساء 
خائني الوطن والأمة» كيف آنهم لبعض أغراض شخصية وعداوات جزئية 

3 ي من شخص واحد» قد تسببوا في تفريق العساکر التي كانت وقاية للامة 
وحفاظًا للوطن» وترتب على تفريقهم ما ترتب كما سنبينه) . 

وفي تلك الأوقات قد أغار العبدالية من الأفغانيين على غالب بلاد خراسان حتى 
yal‏ | يفتحون مدينة (مشهد) وهي طوس القديمة. وفي أثناء هذه الفتن والقلاقل 
وقعت زلزلة شديدة في مدينة (تبريز) وأصبح ثمانون ألفًا من الناس تحت التراب» 
وحصل في ابر تتكائف حتی حجب ضیاء الشمس» فکانت لا ری لا کنقطة من 
نحاس آحمر فوقع في أوهام العامة أن هذه آثار الغضب الالهي» ومقدمات نزول 
البلاء السماوي. وأخذوا يتحيلون لدفع القضاء بطرد الفاجرات وإزالة كثير من 
المتكرات» والمشايخ كانوا يطوفون في الأزقة ويدعون الناس للاستغفار» والمنجمون 
قد حكموا حكما باتا آن هذا علامة لخراب أصفهان؛ فوقعت العقول في وحشة 
والنفوس في حيرة» وضعفت القلوب» وتدانت لهم حتى كانت هذه الأمة الكبيرة 
واقفة على قدم الاستعداد للموت» وانقطعت آمالها من ا حياة والنجاة. . (تفطن 
وانظر إلى مضار الاعتقادات الخرافية» وما ينشأ عنها من ضعف النفس وسقوط 
الهمة وارتباط الأيدي عن العمل) . 


VE‏ تتمة البیان في تاريخ الأفغان 


وفي سنة ۱۱۳۵ من الهجرة موه کر ۱ ۰ ۰۳ 2۱ 
کرمان مع خمسة وعشرین ألقًا من عساکر الأفغان والبلوج” ala‏ ای کزان 
بدون تعب الا القلعة التي هي مقر الحكومة فانه لم یتمکن من آخذها وترکها 
Se ee‏ 

جنيه إنجليزي) . وقد أيقن الأهالي» وتجسم في مخيلتهم» أن محمودا هذا هو 
AT I NN u‏ 
والمنجمون . ثم عطف محمود عنانه إلى مدينة (يزد) يريد افتتاحها > فلم يقدرء 
فتركهاء وتو جه على خط مستقیم | إلى مدينة أصفهان كرسي ISLE‏ الشاه» فلما صار 
على مقربة من أصفهان أرسل إليه الشاه رسولين يرجوانه في كف يد الإغارة 
والعودة إلى بلاده في نظير أن يعطيه خمسة عشر آلف تومان . . فكانت هذه الرسالة 
دليلاً عند محمود على استيلاء الضعف على الایرانیین وتمكن الرعب من قلوبهم 
فلم يعبأ Lage‏ وذهب إلى (کلتاد) «قرية على فرسخين من آصفهان» وعسكر عندهاء 
وحفر حول عساكره خندقًا لعلمه بأن ستقع هناك محاربة بينه وبين عساكر الشاه : 
والتحق بعساکر محمود ES‏ هرخص البو ان دیق رورت ۲ ores‏ 
تسلط محمود یکون سببّا لتخلیصهم من جور الشيعة . . ولتسلط الوهم على الشاه 
جمع الأمراء والوزراء يشاورهم في الأمر فقال محمد قلي خان الذي كان وزيرا : 
«إن الأفغانيين وإن كان لهم جلادة وثبات في الميدان الا أن ليس لهم قدرة على فتح 
القلاع» فالرأي أن نجعل عساكرنا في قلاع أصفهان وندافع عنها فإذا عجزوا عن 
فتحها تركوها ورجعوا إلى بلادهم كما فعلوا في كرمان ويزدا . . واستحسن الشاه 
هذا الرأي» فقام والي عربستان (خان آهواز) وتکلم بالحمية والحماسة قائلاً: aan‏ 
غاية این والضعف > كيف نرضى أن محمودا يحاصر مدينة أصفهان بشرذمة قليلة 
من الأفغانيين وهي كرسي دولة شاه إيران؟! الرأي أن نبرز إليهم ونحاربهم حيث 
هم معسكرون). . فتحرك عرق حمية الشاه» وبعث بخمسین ‏ مع عشرين مدفعا 
لملاقاة محمود . ولا تلاقی الجمعان عند قرية کلتاد رتب كل میمنته» ومیسرته» 


(۱) البلوچ أو البلوش نسبة إلى بلوشستان . 
(۱) زرتشت هو نفسه زرادشت نبي الفرس القدیم . 


جمال الدین حسینی س ۱۵ 


وقلبه» ورکب محمود على فيل وأخذ يدور حول عساکره ویجول فیما بینهم 
ویذکرهم بالفخر والجد اللذین اکتسبوهما في الحروب السابقة» ویقول : OP‏ 
غلبتم عدو کم فمدينة أصفهان جزاء آتعابکم وان انهزمتم فلا مفر من الوت لبعد 
الشقة بینکم وبين بلادكم » فتتجرعون سم الأجل JUL‏ والفضیحة» . (وکان بين 
معسكرهم ومدينة قندهار خمسون مرحلة مع انقطاع المواصلات بينهم وبين هذه 
المدينة وقتعذ) . 

ولم يكن عند الأفغانيين مدافع ولکن كان معهم مائة زنبورك (وهو شيء 
يشبه المدفع يحمل على الجمل ويطلق وهو فوقه) فأناخ الأفغانيون جمال 
الزنبورك وراء معسكرهمء ثم ابتدأ الإيرانيون بالقتال فهجمت ميسرتهم على 
ميسرة الأفغانيين» فتقهقر الأفغانيون منكسرين فغنمت منهم بعض الغنائم . ثم 
هجمت ميمنة الإيراليين فتقهقرت ميمنة الأفغانيين» بخدعة حربية» فأغارت 
خيالة الإيران على عسکرهم . فلما دخلت الخيالة في المعسكر انشق عسكر 
الأفغان إلى فرقتين» وأطلق الزنبورك على الخيالة» فتساقطوا تساقط ورق الشجر 
في فصل الخريف . وهجم وقتئذ (أمان الله خان) الأفغاني على مؤخرة العساكر 
الایرانین فقتل الطبجية» وأخذ المدافع» وأمر بإطلاقها على عساكر الشاه. فلم 
یض إلا قليل زمن» حتى انهزموا وتفرقواء وتركوا جميع لوازمهم غنيمة 
للأفغانيين. فلما وصل خبر الهزيمة إلى أصفهان اهتزت له القلوب» واضطرب 
الشاه» وجمع وزراءه للاستشارة» وقال: Of)‏ من الرأي أن نترك أصفهان» 
ونأخذ الخزينة معنا ونشتغل بجمع العساكر الشاهانية» ثم نهاجم الأفغانيين من 
خلفهم ونستأصلهم» . 

فقبل هذا الرأي عند محمد قلي خان الوزیر» ولم یقبله والي عربستان المذكور 
لأمر سنشیر إليه . وقال : «لا يليق بالسلطان أن يترك كرسي ملکته لهزيمة واحدة فان 
هذا آية الضعف» وموجب لنفرة قلوب الأهالي منه» . فأخذوا في تهيئة لوازم 
الدفاع والاستعداد للمحاصرة. وکان محمود وقتئذ مترددا في آمره حتی جاءه 


تتمة البیان في تاريخ الافغان 


بواسطة جواسیسه (أتباع والي عربستان) خبر استیلاء الرعب على قلوب 
الایرانیین . فاطمأن وساق عسکره إلى (فرح آباد) واستولی علیها بلا محاربة لعدم 
وجود العسکر فیها . وبعد استیلائه علیها توجه للهجوم على محلة (جلغا) مسکن 
الأرامنة في أصفهان فاستولى عليها أيضا؛ ونشأ عن استیلائه خسارة جسيمة 
لساکنیها . 


ثم هجم على برج من أبراج مدينة أصفهان فدفع عنه بقوة البنادق والدافع فتقهقر 
ووقع في نفسه أن هذا التقهقر ربا یوجب زوال الرعب من قلوب أهالي المدينة 
فيصعب الأمر في فتحها. فهجم في اليوم الثاني مع الابطال الأفغانيين على بعض 
الاستحكامات» وأظهروا جلادة وشدة» حتى كادت المدينة تفتح لولا مقاومة أحمد 
أغا أحد أغاوات الحري ؛ فانه قاوم ببسالة» وجبر الأفغانيين على التقهقر» فوقع 
الرعب في قلب محمود. وأرسل يطلب المصالحة» على شرط أن تكون حكومة 
aes‏ وکرمان وغراسان ورائة فى ذریقهه وأن يزوجه السلطان بابنته» ويعطيه 
خمسين ألف تومان» ولکن لم تقبل هذه الطالب عند الشاه . 

ولا سمع والي عربستان بذلك أرسل سرا إلى محمود رسولا یلومه على طلب 
المصالحة» ويوصيه COLL‏ ويعده بالظفر . وقال في رسالته : «نني منکم مذهبا 
فائبتوا ولا تخافوا». ولا حاط محمود علما بفحوی الرسالة انتعش مرة انیت 
ودبر تدابیر أخرى» وهي أن يخرب القری والقصبات التي هي حول آصفهان 
ویجمع الذخائر منها لعساکره ویحرق ما بقي . وقد فعل» ففر أهالي القری إلى 
الدينة لعدم وجود الأقوات عندهم . وکان الأمراء لجهلهم بحقيقة الحال یقبلونهم 
بکل مسرة لظنهم آنهم یزیدون في عدد المدافعين . ولم یخافوا من حصول القحط 
في المدينة لأنها لم تكن محصورة الا من جهة واحدق ثم هجم الأفغانيون من 
الجهة الأخرى» واستولوا على أحد الاستحکامات فيهاء وکان محافظو هذا 
الاستحكام من الكرج المنهمكين في شرب الخمر . ثم تجاوز الأفغانيون من قنطرة 
كانت هناك» واستولوا على بعض نواحي المدينة» وفي ذلك الوقت سمع 


جمال الدین حسيني ل ۱۳۷ 


الأفغانيون بقدوم قوم ایرانیین ببعض ذخائر إلى الدينة فعارضوهم وانتهیوها منهم 
وقبل أن یصلوا إلى معسکرهم خرج إليهم قوم من قرية صغيرة يقال لها (أصفهانك) 
واسترجعوها منهم» وأسرواعم محمود وأخاه وابن عمه» وقتلوهم . وكان الشاه 
pal‏ بعدم قتلهم لطلب محمود ذلك منه الا أن أمره لم يصل الا بعد القتل فقتل 
محمود جميع من عنده من الأسراء الإيرانيين عندما سمع بذلك» وأخذ يتشبث 
بإتمام لوازم الحصارء وقطع طرق المواصلات . وفي تلك الحالة ألح بعض أولياء 
الدولة على الشاه أن يسلم إليه قيادة المدافعين» وتكفل بدفع الأفغانيين وطردهم من 
ضواحي أصفهان الا أن والي عربستان OLE)‏ أهواز) منع الشاه من هذا بتمویهات 
وتدليسات ألقاها إليه . 

ولا طالت مدة المحاصرة أخذت الأسعار ترتفع شيئًا فشیگا» وظهرت علائم 
القحط في المدينة» ولم يجد الشاه وسيلة سوى أن أرسل ولده (شاه طهماسب) ولي 
العهد سرا إلى سائر البلاد الإيرانية» ليدعو الناس إلى حرب الأفغانيين وتخليص 
كرسي المملكة من أيديهم . فلم يتمكن من جمع كلمة الأهالي على القيام بتتخليص 
آبیه» وكان كل يوم يشتد الكرب على أهل المدينة ويذهبون إلى الشاه ويلحون عليه 
في أن يخرج معهم للمحارية» كي يخلصوا آنفسهم من غائلة الجوع والقحط 
وخصوصا حينما سمعوا أنه سيرد إليهم ذخيرة» فإنهم اجتمعوا حول السراي 
السلطاني» ونادوا على الشاه بالخروج إلى الحرب خوفا من أن تقع هذه الذخيرة في 
أيدي الأفغانيين ويموت أهل البلد جوعاء فأرسل إليهم الشاه يعدهم بالجواب في 
غد. فلم ينصرفواء وأدمنوا على الطلب» حتى أطلق عليهم بعض مستخدمي الحرم 
البنادق ليرهبهم . فانزجرت نفوس الأهالي من هذا العمل» وتکدرت خواطرهم» 
وکادوا أن یهجموا على السراي لولا خروج آحمد آغا السابق الذكر إليهم وإرضائه 
لهم . وبعد انصرافهم جمع جماعة من آبطال العساکر وهچم بهم على الأفغانيين» 
واشتدّت حملته علیهم حتی استخلص بعض الاستحکامات من آیديهم الا أن 
عساکر العرب الذین کانوا تحت مرة والي عربستان (خان آهواز) تقهقروا تعمدا 
فغضب آحمد آغا لذلك » وأمر باطلاق البنادق على الفرقة العربية من عساکره. 


۸ تتمة البیان في تاريخ الأفغان 


فلما وقع النزاع بين العساكرء واشتغل بعضهم ببعض هجم الأفغانيون» 
وهزموهم» فذهب أحمد آغا إلى الشاه» وقال له: opp‏ خان أهواز هو الذي أوجب 


انهزامنا في جميع الواقع» ool ZY‏ مع محمود في الذهب . ولولا وجوده في 
معسکرنا لدفعنا الأفغانيين وهزمناهم من آول وقعة» . ولکن خان آهواز Al‏ إلى 
الشاه ما زین له عزل أحمد أغا عن رئاسة الحافظین للقلعة فعزله فتناول السم 
ومات. وجوت أحمد آغا فرح الأفغانيون جدا ووقع الاضطراب والوجل في آمالي 
أصفهان» فاضطر الشاه OY‏ پرسل رسولاً إلى محمود يطلب منه المصالحة على 
الشروط السابقت فأجاب محمود «بأن الشاه لا يملك الان Kat‏ حتی يعطيني إياه بل 
جمیع ما في قبضته قد آصبح تحت يدي" . 

وفي أثناء هذه الواقعة تحرك اللك محمود حاکم سجستان بعشرة آلاف جندي 
لتخليص أصفهان . ولا بلغ هذا الخبر أهالي أصفهان قویت قلوبهم؛ وتعلقوا بحبل 
الرجاء. وعند شعور مير محمود الأفغاني بذلك أرسل إليه «آن ارجع عن عزيمتك 
هذه» ولك بلاد خراسان وسجستان تحكمها أنت وذريتك على سبيل الاستقلال» . 
فصارت هذه الرشوة gah‏ في بصر مروءته؛ فعاد للاستيلاء على المالك التي وعده 
بها محمود» وانقطع الرجاء بعد ذلك من مدينة أصفهان وسدت طرق النجاة على 
آملها وازداد الغلاء شيئًا فشيئًاء حتى وقع القحطء وأخذ الناس في أكل الحيوانات 
غير مأكولة اللحم كالبغال والحمير ثم القطط والكلاب ثم الوتی من الآدميين . ثم 
كان الناس يموتون في الطرق والأزقة من الجوع وامتلا نهر (زاينده رود) من جثث 
الوتی حتى تغيرت میاهه ولم يكن يستطيع أحد أن یشرب منه . فلما بلغ الخال إلى 
هذا اد وذلك في حادي وعشرین أكتوبر سنة ۲ عيسوية القارنة لسنة 
۱۳ هجرية خرج شاه سلطان حسين من الحرم لابسا لباس الحداد مع جمیع 
أمرائه وأخذ يدور في أزقة أصفهان» وهو يبكي من الصائب التي نزلت في أيام 
دولته على العباد والبلاد ويقول: «إن كل ذلك من خيانة الناصحين وعدم ديانة 
ال ويبين للناس أنه يريد أن يتنازل عن الملك والتاج للأفغانيين. ولا شاهد 


)1( عيسوية : ميلادية . 


الناس منه ذلك نسوا مصاتبهم ومصائبه» وأجروا سيل الدموع من أعينهم . (هذا 
جزاء الغفلة وعدم التبقظ والانهماك في الشهوات واستخدام للخالفین في انس 
والقاصد في الصالح الهمة خصوصا في زمن الحرب) . وفي الیوم الثاني رقموا 
قرار التسليم وختم عليه جميع الأمراء والکبراء. 

وفي الثالث والعشرين من الشهر المذكور خرج شاه سلطان حسين مع جميع 
العظماء وثلاثمائة من خيالة إيران وذهبوا إلى محمود في فرح آباد؛ فلما دخلوا 
عليه في قصرها لم يتحرك من مجلسه إلى أن وصلوا وسط الديوان: ثم إن الشاه 
خلع ريشة الملك عن رأسه وقال لمحمود: يا ابني إن الله تعالى لم يرد أن أكون على 
كرسى إيران أزيد ما کنته وأنت الآن أحق بها فأجابه محمود : (إن الله یعطی الملك 
من یشاء وينزعه من يشاء» . فغرز الريشة في عمامته» ثم تصافيا وزوجه الشاه ببنته 
في ذلك الجلس . وفي اليوم الثاني دحل محمود مدينة أصفهان› وأجرى السلام 
العام» فقابله الشاه وجمیع الأمراء وسلموا عليه بالسلطنة . ولا استولی محمود 
على كرسي أصفهان اجتهد في تخليص الناس من جهد البلاء والقحط الذي حاف 
بهم» وفي جبر الخواطر النکسرة؛ فمال الناس إليه وأبقى كل ذي منصب على 
منصبه إلا أنه جعل على كل واحد رجلاً أفغانيا لیتمرن الأفغانيون على الأعمال 
الدولیة؟ ویحصل له الاطمتنان والثقة بالأعمال . وعاقب بالقتل كل من خان الشاه 
ودلس عليه في الحرب الا والي عربستان (خان أهواز) فإنه سلب جمیع آمواله» 
وفضحه أشنع فضيحة ولم يقتله» ails‏ عاهده على إبقاء روحه . 

ثم آرسل آمان الله خان بستة آلاف جندي لفتح مدينة قزوین فسار إليهاء وفي 
أثناء الطریق فتح مدینت(قاشان) و(قم) ودخل بعد ذلك مدينة قزوين بلا معارض 
ولا ممانع» لا أن أهل قزوين كانوا أولي بأس وقوة ونفوس تأبى الضيم خصوصا 
من مخالفهم في الذهب . فلما رأوا بعض تعد من الأفغانيين» تجمعواء وهجموا 
على الأفغانيين من الأطراف . وعند وصولهم إلى آمام القلعة التي بها احاکم خرج 
أمان الله خان لتسكين الثورة فجرح» وانتهى الأمر بغلبة الأهالي» وطرد الأفغانيين 


(۱) يقصد أعمال إدارة الدولة. 


۰ تتمة البیان في تاريخ الأفغان 


بعد قتل ألف شسخص منهم وذلك في سنة ۰۱۱۳۲ وفي آثناء سير الأفغانيين 
النهزمین انفصل آشرف ابن عم محمود عن آمان الله خان بثلائمائة آفغاني» وأخذ 
طریق قندهار. وبعد واقعة قزوین قام آهالي خنسار وسائر البلدان وعملوا 
بالأفغانيين مثل ما عمل أهل قزوين. واجتمع جمیع الأفغانيين في أصفهان» ولا 
رأى مير محمود ذلك غلب عليه الجبن والخوف»› وتوهم أن أهالي أصفهان ربا 
يفعلون معه مثل ما فعل غيرهم بقومه فتحیل لقتل جميع المستخدمين في الحكومة 
من الأمراء وبقايا العساكر المحافظين للقلاع والعساكر الذين بمعية شاه سلطان 
حسين» وطرد جميع الرجال من المدينة» حتى صارت مدينة أصفهان خرابًا يبابا . 
ولا رأى أن سلطنته لا يصح قصرها على البنيان جلب إليها بعضًا من الأكراد السنيين 
كانوا مقيمين في (درجزین) . ولا اجتمع الأكراد وجاءه إمداد من جهة قندهار وجه 
بعض العساكر لفتح (جلبايكان ) و(خنسار) و(قاشان) ففتحوا. وأرسل نصر الله 
المجوسي الذي لحق به في كرمان لفتح مدينة شيراز وسائر المدن الواقعة على سواحل 
بذلك الجرح فأحيلت قيادة العساكر على (زبردست خان) الأفغاني . وبعد محاصرة 
مات الناس فيها من الجوع فتح البلد عنوة ودخلهاء وأمر بقتل جميع من كان 
محتکر للأقوات في الدينة حتى أنه أتى ببعض المحتكرين وعلقه في مخزن بره 
إلى أن مات جوعا. ولا فتحت شيراز تجدد لمحمود عزم ونشأت فيه ة فجمع 
ثلاثين Lal‏ وتوجه بها إلى جانب (كوه كيلويه) الواقعة على نحو ثلاث درجات في 
جنوب أصفهان فتعرضت له القبائل الحالة بطريقه إلى تلك البلاد» وأخذوا ينهبون 
عساكره ويفتكون. واتفق أن وقع الموت في جيوشه لاختلاف الهواء ورداءة المناخ ؛ 
فانفعلت لذلك نفسه» ورجع إلى أصفهان خائبا» ودخلها ليلاً. وكذلك وقعت له 
هزيمة عظمى في مدينة (كز ) قتل فيها من عساكره جمع كثير فتسبب عن هذه 
الحوادث نفور قلوب الأفغانيين منه فأجبروه على إرجاع أشرف من قندهار وجعله 


(۱) بره : قمحه. 


جمال الدین حسيني س ۱۳۱ 


بالرياضة» وتصفية الباطن» والاستمداد من عالم الغیب . (وهله عادة الشرقیین 
عند وقوعهم في الارتباکات خطيناتهم يعدلون عن الأسباب الظاهرة التي آعدها 
الله لنيل الغايات إلى الاستمداد من الأسرار الباطنية بترك اللحوم والانزواء 
والانعزال» وهي عادة هندية وثنية فشت بين المسلمين في القرن الثاني عشر من 
الهجرة) . 

ولا رجع من عالم الغيب الظاهرء وخرج من الخلوة ة إلى الجلوس ازداد فيه 
الوسواس وسوء الظن» حتى إنه لخبر لا أصل له أمر بقتل تسعة وثلائین من أولاد 
السلاطین الصفوية. وما زال به الوسواس حتی آورثه خبلا وجنونًا AL) dis.‏ 
على حزین) إنه بلغ به الجنون إلى درجة أن كان ينهش لحم نفسه بأسنانه . . وفي أثناء 
جنونه سمع الأفغانيون بحركة شاه طهماسب وتهيئه للإغارة فاضطروا أن يُجلسوا 
أشرف على كرسي السلطنة في حياة محمود. . فأبى قبول السلطنة مالم يقتلوا 
محمودًا قصاصاء لأنه هو الذي قتل أباه مير عبد الله» فقطعوا رأس محمود في 
سنة ۱۱۳۸ من الهجرة وقدموها| إليه > فقبل السلطنة وأخذ بزمامها . وكان موت 
محمود عن سبع وعشرین سنة» وکانت مدة سلطنته ثلاث سنين . 


ثم إن آشرف أخ يستقبح أعمال محمود التي صدرت منه في آخر عمره» وییث 
التشنیع علیها في SU‏ العام . ولتطبیب نفوس الأهالي» واستمالة قلوبهم أخذ تاج 
اللك ووضعه على رجل شاه سلطان حسين وألح عليه في لبسه؛ فلم يرض الشاه 
بذلك » ورقّع التاج بيده» ووضعه على رأس آشرف وقال : : «إني اخترت العزلة 
e‏ . ثم آراد آشرف أن یخدع شاه طهماسب فکاتبه 
عوه للملاقاة مبینا له « أنه قد وة قع الهرج في بلاد إيران» وتطاولت إليها يد الاعداء 
اجنین ا ر go ge‏ ناه . وإذ 
علم بذلك بعض الأمراء الإيرانين الذين كانوا في خدمة أشرف كتبوا إلى طهماسب 
محذرین ol‏ من الاجتماع والاعتماد على قول آشرف . . ولا استشعر آشرف بهذا 
مر بقتل بقية الأمراء الإيرانيين الذین تخلصوا من سیف مير محمود متعللا بأنهم 
یراسلون عدوّه. وقبل موت مير محمود بقلیل كان سلطان العشمانیین قد عقد 


۲ - تتمة البيان في تاريخ الأفغان 


معاهدة مع إمبراطور روسيا (بطرس الأكبر) على تقسيم الممالك الإيرانية التي لم 
تدخل في حوزة الأفغانيين» وطرد الأفغانيين من البلاد التي حازوهاء وتسليمها ليد 
طهماسب إن وافق على هذه المعاهدة . ولا أخذ أشرف بزمام السلطنة أرسل سفیرا 
إلى قسطنطينية فتفاوض مع علماتها في هذا الشآن وقال : : «لا پلیق بالسلطان أن 
يعاهد ملكا نصرانیا على اقتلاع ملك مسلم سني . . فوافقه العلماء على ذلك ! oly‏ 
الوزراء حاجوا العلماء وحجوهم حیث قالوا : ١‏ إن السلطان العثماني هو أمير 
المؤمنين وخليفة رسول رب العالین» وظل الله في الأرضین . ومن لم يكن له مطیعا 
لأمره» ولم يخطب باسمهء ولم یعط الخراج» فهو عدو للدين» والجهاد فيه أفضل 
من الجهاد في النصاری» . فسكت العلماء لهذا البرهان الناشی عن هوى الانفس؛ 
ورجع السفير خائبًا. وصدر الأمر لأحمد باشا الذي كان متسلطًا على (مراغة) 
و(قزوین) بسّوق العساكر إلى أصفهان. ولا سمع أشرف بذلك أمر بحرق القری . 
وجمع عساكره واستقبل العساكر العثمانية فتلاقى أولا مع ألفين من مقدمة جيوشهم 
على بعد خمسة عشر فرسخا من أصفهان» فقتلهم عن آخرهم» فوقع الرعب في 
قلوب الأتراك لهذا الخبر. وأمر أحمد باشا بتوقيف العسكر وحفر الخنادق حولهم . 
أما أشرف فقد بعث بأناس سرا ليسعوا في قلوب الأكراد على ولائه وليذيعوا في 
المعسكر العثماني أن هذه الحرب مضادة للدين الحنيفي» وبعث بآخرين من العلماء 
جهرا إلى أحمد باشا لیستمیلوا فؤاده إلى السلم ویبینوا له أن الصلح خير. فلم 
يسمع مقالتهم» بل أمر بسوق العساكر» وكانت ستين لا يصحبها سبعون مدفعا . 
ولم يكن مع شرف سوى عشرين Cal‏ يصحبها أربعون (زنبورکٌا) . فلما تلاقى 
العسكران انهزم العثمانيون شر هزية بعد أن قتل منهم عشرة آلاف» وتركوا جميع 
أسلابهم وأدواتهم» وفر أحمد باشا إلى (كرمان شاهان). وخوفًا من أن يتعقبه 
أشرف لم يقم فيه بل ذهب إلى بغداد» فاتخذ آشرف من ذلك فرصة لا ستمالة 
آفشدة العثمانيين» فكتب إلى أحمد باشا: «إننى لا أحب التصرف فى أموال 
ای قاری اسب من ط رداک مكل جم م د Ay OSS Gass‏ 
و أطلق آسراء العشمانیین فأوجب ذلك اشتهاره عند العذمانیین بحسن السیرة» 
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فالتزموا أن يصالحوه على أن یعترفوا له بکونه شاه إيران» Oly‏ يعترف هو من 
سلطان قلبه بكون السلطان العثماني هو ظل الله في الأرضيين . 

وإثر ذلك وقعت عدة مشكلات» أحدها OS‏ محمود نزع إلى 
الاستقلال في قندهار فتسبب عنه الشقاق في طائفة الغلجائي» وانقطاع المدد عن 
الشاه آشرف . وثانيها کون املك محمود السجستاني سمى نفسه ALE‏ وتغلب 
على غالب مالك خراسان . . وثالشها کون نادر المعروف بالشجاعة والعزم والشهامة 
قد انضم إلى الشاه طهماسب وصار أميرًا على عساكره في مدينة (استر أباد) : . وفي 
خلال هذه المشكلات سار شاه أشرف لفتح مدينة (يزد) فوفق لفتحها. . وأرسل 
سفيرًا بعد ذلك إلى الد ولة العثمانية فقابله رجالها بكل تبجيل وتعظيم ؛ فعد ذلك 
شاه أشرف فاتحة الإقبال . ولكن لم يطل زمن سروره» حتی بلغه أن نادرا جيش 
جيشًا من طرف طهماسب لاستخلاص مشهد وهرات من أيدي الأفغانيين 
العبدالية . فکان من الأمر أنتم له ذلك» استخلصهما واستفحل أمره في تلك 
البلاد» فاضطرب لذلك شاه أشرف» وأخذ يحشد العساکر» فجمع فجمع نلائین LST‏ 
وسار بهم إلى بلاد خراسان» وتلاقى مع عساكر نادر بقرب دامفان» فهاجمها 
مرات متعددة» الا أن عساكره لم تقدر على مقاومة عساكر نادر فانهزم ورجع إلى 
أصفهان» وأمر بجمع الأفغانيين» وعسكر في شمال الدينة بقرب (مودجه خوار) 
وحفر خنادق وأقام استحکامات» فتوجه إليه نادر وكان في كل نقطة من سيره يزيد 
عساكره من الإيرانيين إلى أن وصل إلى معسكر أشرف فوجده في غاية المناعة» ومع 
ذلك أمر بالهجوم عليه عليه وأظهر الأفغانيون GE‏ الجلادة والثبات . . ولكن لما كانت 
عساکر العدو آکثر عددا وأوفر عدداء ظفرت بهم » وقتل من أبطال الأفغان أربعة 
آلاف» وتقهقروا الی آصفهان Siena ea ae‏ 
يتأهبون للرحیل» وقبل gle‏ الشمس خرجوا من المدينة سالکین طریق 
ا 
وادي العدم . وبعد آشهر ساق نادر الجيش بأمر طهماسب إلى شیراز» تلاقى هناك 


(۱) یقصد شقیق محمود. 
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مع الأفغانيين ا منكسري الخاطر» الجتمعین حول اصطخر . وبعد محاربة هينة 
تفرقوا وتقهقر آشرف إلى مدينة شيراز» ولا علم أن لا خلاص له خرج مع مائتي 
خیّال قاصدا مدينة قندهار . وتفرقت جموع الأفخانیین مع آمرائهم وکان عددهم 
يبلغ عشرین ألمًا. . وفي مسیرهم إلى بلادهم کانوا یکابدون الشاق من قلة الزاد 
ومعارضة الإيرانيين وسائر القبائل لهم بالقتل والنهب» حتى تلف غالبهم» ولم ينج 
إلى بلادهم إلا القليل . 

Lil,‏ شاه أشرف فكان يقاتل مع القبائل إلى أن وصل إلى بلوجستان» فقابله 
أهلها بالقتل والسلب حتى لم يبق معه الا شخصان . ثم تلاقى معه ابن عبد الله خان 
بلوچ» وعرفهء فقتله وبعث برأسه مع قطعة من الماس كانت معه إلى شاه 
طهماسب» وكان ذلك في سنة ١١47‏ . وکان أشرف طيب السريرة» حسن 
السيرة» واسع الأخلاق» حميد الأوصاف عند الأفغانیین» وكان الإيرانيون أيضا 
يفضلونه على محمود . وقد طالت سلطنة الأفغانيين في إيران سبع سنين» وفتل 
فيها من الإيرانيين بمحارباتهم مليونان من النفوس . وبعدما نال نادر السلطنة 
الإيرانية» ونزعها من أيدي الصوفية» جهز ثمانين ألفًا لفتح قندهار» ولا وصل إليها 
وجدها منيعة» لوقوعها إذ ذاك في إبط جبل يقال له (كوه قيطول) وكان محيطً بها 
على هيئة نصف دائرة» وكان في الجهة التي لم يحطها الجبل أبراج منيعة» فارتأى 
نادر أن يبني مدينة بجانبها ليتمكن من الحصار. وبعد أن حاصرها سنة كاملة ولم 
يفز بالافتتاح لوفور الذخيرة عند الأفغانيين أخذ سبيل المهاجمة» واستولى على 
بعض الأبراج» بعد كرات عديدة» ووضع عليها الأهوان''' والمدافع» وسلطها 
على الدينة فتماطرت الكلل عليها؛ فلم يجد أهل المدينة سبيلاً للسلامة سوى 
التسلیم ففتحواالأبواب» ودخلت عساكر نادر في المدينة. ولم يحدث من 
دخولهم أدنى ضرر بالأهالي» OY‏ نادرا كان قد أعلن العفو عن الأفغانيين» تقريراً 
لا التزمه عند نيل السلطنة من دفع الرفض» وتقرير الترضي عن الصحابة. فإنه 
عندما طلب منه الإيرانيون أن يكون هو السلطان والشاه أبى ذلك وقال: «لا أقبل 


(۱) الأهوانء جمع هاون تقال للمدافع. 
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السلطنة حتی ترفضوا الرّفض وتتراضوا عن الصحابة» فأظهروا له الرضا وواثقوه 
على ذلك فقبل تاج الملك . ثم کاتب الدولة العشمانية «بآن الایرانیین قد عدلوا عن 
سب الصحابة واطمأنوا للترضي عنهم . ولکن المذهب الجعفري من الذاهب العتبرة 
عند أهل السنة فنومل أن تأذن الدولة بإقامة إمام للجعفريين في مكة الکرمة كما 
لسائر المذاهب» فامتنع شيخ الإسلام عن ذلك ؛ وأغرى الدولة بعدم القبول. 

وقد بقي الأفغانيون تحت سلطة الإيرانيين من زمن موت شاه أشرف إلى موت 
نادر شاه . ولا مات نادر شاه في سنة ۱۱۲۱ قام أحمد خان العبدالي السدوزاي 
الذي كان في معسكر ادر شاه مع جموع من الأفغانيين والأزبك› وهاجم 
الإيرانيين ونازلهم منازلة عنيفة ثم انعطف بغاية السرعة إلى قندهار واستولى عليها 
ووضع يده على الأموال المخراجية التي كانت تحمل من كابل وبلاد السند إلى تادر 
شاه عند مرورها بقندهار. وبذلك قوي اقتداره فادعى الاستقلال» ولقب نفسه شاه 
أفغان» وسمى القبيلة العبدالية (دراني) . ثم وجه عساكره إلى هرات ومشهد 
وسجستان» وغيرها من بلاد خراسان» وافتتح الجميع . وكان في مکنته أن يفتح 
جميع بلاد إيران في ذلك الوقت . غير أنه رأى اشمئزاز نفوس الأهالي من 
الأفغانيين لما سبق لهم من الإساءات الیهم» وأن تغيير الذهب الذي حدث فيهم 
بواسطة نادر شاه لم يكن متمکنا منهم . فعلم أن افتتاح تلك البلاد لا يعود بعظيم 
فائدة» واشتغل Vol‏ بتدبير داخليته» واکتفی بتخلیص أمته وترك بعضا من بلاد 
خراسان لابن نادر شاه» LG‏ بواجب حق aul‏ عليه وتكفل له بحفظه . ثم لا 
رسخت قدمه في الملك ودان له جميع الأفغانيين ساق عساكره ست مرات إلى 
الأقطار الهندية» ونال الظفر فى كل مرة خصوصا في الواقعة التي وقعت بصحراء 
بني بتان (بالباء الفارسية فيهما) الواقعة بقرب مدينة دهلي . وكانت تلك الواقعة مع 
المراتيين من عبدة الأوثان الذين أعجزوا أعاظم السلاطين التيمورية في الهند؛ إذ 
كانوا يرومون نزع السلطة من أيدي المسلمين . وعساكرهم في تلك الواقعة كانت 
ثمانين y GUT‏ وعساكر أحمد شاه كانت ستين فا نصفها من الأفغان» ولم يكن اعتماد 
أحمد شاه الا عليهم ؛ فهزم بهم عساکر المراتيين شر هزيهة» ونكّل بهم NSS‏ حتى 
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صارت هذه الواقعة سدًا لسبيل فتوحاتهم» وانتشر له بهذه الواقعة أحسن ذكر 
بالبلاد الهندية» وكان ذلك مؤيدًا له في فتوحاته الهندية فافتتح بلادا كثيرة كبنجاب 
وكشمير وسند وما یتاخمها من البلدان» ثم فتح بلوچستان ومكران وبلخ وغيرهاء 
وخضع له بعد ذلك سائر الأمراء الكبراء الذين كانوا على مقربة من بلاده» وصار 
بتدبيره وحكمته متسلطًا على Ie‏ عظيمة . وكان رجال مملكته من الغنى والثروة 
بمكان» الا أن مالية الحكومة كانت فقيرة» فان خراج أقطار كابل وقندهار قد وهبه 
لأمراء القبائل الأفغانية» ولم يكن يطلب منهم على ذلك عوضا سوى الطاعة 
والانتظام في سلك العسكرية . 

وكان هذا السلطان العظيم الشأن من قبيلة (السدوزاي) على ماتقدم وهي 
القبيلة التي كان الأفغانيون يجلونهاء وينظرون إليها بعين الاعتقاد. وكان مع ذلك 
شجاعا ذا عزم وحزم وتدبير محکم» وسداد رأي» وعلم وحكمة» وسعة 
أغلاق»وظيب مس وعدل وإنضاف» ورحمة بالضعفاء» وعناية بشأن الرعية 
واصلاحها . ومن أجل ذلك تمكنت محبته من قلوب رعایاه عمومًا مع اختلاف في 
الأجناس والشارب» ومن قلوب الأفغانیین ibe pat‏ حتی |نهم کانوا یعتقدونه 
من القربین إلى الله» ویعدونه UP‏ لعموم الأفغانيين» ومن ثم لقبوه ببابا وهو إلى 
الآن یعرف عندهم بهذا اللقب. إذ یدعونه آحمد شاه Ub‏ استقر عرش ملکه 
وسلطنته على دعائم الثبات والتمکن» ولکن لما كانت العلة الحقيقية لثبات SUN‏ 
والسلطنة هي حکمته وتدبیره» ولم يكن في عقبه من یکون على مثل حاله وقعت 
المملكة بعد موته فى ارتباك واضطراب . وکانت وفاته سنة ۱۱۸۵ وقیل سنة ۱۱۸۷ 
بعدما قضی من العمر خمسين سئة . 

وکان وقتثذ ولده تیمور في مدينة (هرات) فلما سمع خبر الوفاة جمع العلماء 
والرؤساء وقواد العساکر وخاطبهم قائلاً: «إن أبي وهو في حال حیاته قد جعلني 
ولي عهده» غير أن وزيره أغراه وهو في الاحتضار بخلعي من ولاية العهد» وتولية 
أخي سلیمان» بدلاً عني . وهو OW‏ يرت له طبول السلطتة في قندهار» وقد 
وضع يده على خزانة والدي؛ وعظمت بذلك قونه» واشتذ بأسه» فهل فیکم من 


جمال الدین حسيني -. ۱۳۷ 


يؤازرني على استرداد حقي الختصب؟؟ . فصرخوا خافضین له جناح اخضوع» 
وقالوا بأجمعهم : «إن السواد الأعظم معك وکلنا بين يديك وعلی آهبة لتنفيذ 
آغراضك». ثم اجتمعوا في مزار «خحواجة عبد الله الأنصاري» وقام الشیخ یحیی 
العالم الشهور إذ ذاك وقلده سیف السلطنة . وخضم له جمیع الأفغانيين» 
واستعان بهم على أخيه حتی ظفر به وسجنه في قفص ۰ ولبث في السجن زمن 
سلطنة تیمور إلى أن مات فيه . وکانت وفاته سنة ۰۱۲۳۳ ثم قتل وزير أبيه الذي 
كان قد سعی في خلعه . ثم ساق اليش إلى هندستان وکشمیر ولاهور وألجأ من نبذ 
طاعة الأفغانيين إلى الدخول في طاعتهم . وبعد ذلك ببضع سنين قلد ولده الثاني 
(مسحمود) ولاية هرات» ونقل كرسي السلطنة من قندهار إلى CHES‏ وجعل 
التصرف فيها ولده الثالث (زمان) وقد كان هذا الولد على جانب عظيم من مكارم 
الأخلاق. واتفق في تلك الأيام أن شاه مراد بك أمير بخاری أغار على مدينة مرو 
فدمرهاء وأسر جميع أهلهاء وكانوا على مذهب الشيعة» فاستغاثوا بتيمور شاه 
فهم لاستنقاذهم. ولكن حال بينه وبين ذلك (فيض الله) أحد القضاة حيث أفتى 
بأنه لا يجوز لسني أن يسعى في خلاص شيعي . (فاعتبروايا أولى الألباب). 
وتوفى تيمور بكابل ليلة الثامن من شوال سنة ۱۲۰۷ وماتت راحة الأفغانيين بموته. 
ركان جد ی لين العريكة» محبا للسلم . ومن أجل ذلك قد نبذ طاعته بعض 
أمراء البلدان . وكان له من النساء ثلاثمائة من الحلائل» ليس فيهن أفغانية» وخلف 
اثنين وثلاثين ولدا . 

ولا سمع همايون» وهو في قندهار» خبر وفاة والده» قام في قومه برسم 
السلطنة» وحشد الجنودء وتوجه بها إلى كابلء ليستولي عليها. فبلغ ذلك أخاه 
زمان فخرج مقابلته بجيش جرار فتلاقياء واحتدم القتال بينهما في (كلات 
الغلجاي) . غير أن همايون لم يثبت أمام آخیه بل فر إلى هرات» والتجاً بأخيه 
الآخر محمود» والتمس منه أن يعينه على زمان فلم يجبه. ولا آيس منه ترك 
هرات» وسلك طريق قندهار واتخذ له مقامًا بين الدینتین . فاتفق أن قافلة كانت 
تأتي من قندهار إلى هرات فاعترضها همايون وقتل رجالهاء وسلب أموالهاء 


۸ - تنمة البیان في تاريخ OW!‏ 
واستعان بها على حشد جيش » لیعاود قتال آخیه زمان . فبلغ ذلك حيدر ابن زمان» 
فخرج لصده» فلم يقو عليه» بل انهزم . . ودخل همایون مدینة تندهار» وعامل 
أهلها بالخشونة» وعذّب تجارهاء ونهب أموالهم» hers‏ بها ابحیوش . ولاسمع 
بذلك زمان شاه ساق جيشه نحو قندهار» وأخذ في الحملة على همایون . وکانت 
الدائرة علیه» فُفر إلى (ملتان) وقاومه واليها حتى هزمه؛ وقتل ولده» وأخذه 
أسيراء وبعث به إلى زمان شاه فأمر بسمل عينيه . وباملة فان زمان شاه بمعونة 
القاضي فيض الله وباينده خان» وبمساعدة البخت» قد خلص له الملك بعد أبيه» 
واتخذ رحمة الله خان وزيرا له» مع أن الأمراء نصحوه بعدم توليته هذا المنصب» 
فلم يسمع نصائحهم» ولزم من إقامته فيه فساد على ما نبينه . وقد نفذت سلطة زمان 
شاهن في البلاد التي كانت تحت سلطة آبائه» كسند» وکشمیر» وملتان» وديرة» 
وشكار بود» وبلخ» ثم سار بنفسه إلى قندهارء وفي أثناء ذلك قام أخوه محمود 
في هرات» وادعى الاستقلال» وحشد العساكر» وسيرها نحو قندهار. فلما 
آحس بذلك زمان شاه خرج منهاء وتوجه لقابلته» فتلاقيا بين كرشك وزمين داود . 
فطلب زمان شاه أولاً المصالحة من أخيه محمود» فأبى اتكالاً على قوته» فاشتعلت 
نيران الوغى بين العسکرین» وانجلت بهزية محمود» ففرٌ إلى هرات» ووقع ES‏ 
من أمرائه في الأسرء وخزينته في قبضة عساكر أخيه. وبعد هذه الواقعة وقعت 
المصالحة بينهما على شرط أن تكون هرات وفره تحت إمرة محموده وأن تقرأ 
ا لخطبة» وتضرب السكة فيهما باسم شاه زمان» ثم توجه الشاه إلى كابل» ومن 
كابل إلى لاهور. وتسلط عليها وعلى الممالك القريبة منها. وعادت تلك النصرات 
على عساكره بالثروة والغنى . 

وبينما هو في نواحي لاهور إذ بلغه أن محمودا نقض العاهدة» ويريد فتح 
قندهار» فأسرع بالرجوع إليهاء ومنها توجه إلى هرات» فلما سمع بذلك محمود 
جمع عساکره» وخرج من هرات لمقابلته الا أنه بلغه أن الأمراء الذين تركهم في 
مدينة هرات قد أثاروا الفتنة فيهاء ونزعوا لتسليمها بِغْضًا في وزيره لكونه شيعيا 
فاضطر للرجوع. ولا دخل الدينة قام عليه (قلج (OLE‏ الذي كان رئيس أويمق 


جمال الدین حسيني س ۱۳۹ 


(طائفة من الترك) مع فرقة من عساکره» وآظهروا العصیان» فأرسل وزیره الشيعي 
ليستميلهم» فحبسوه وأبوا الا العدوان . وفي هذه الحالة سمع أن قيصر ابن شاه 
OL}‏ قرب من المديئة» فلم يجد محيصًا من الهرب فخرج مع ابنه کامران وفر إلى 
بلاد العجم. والتجأ إلى فتح علي شاه جد هذا الشاه الوجود IOS‏ فدخل قیصر 
مدينة هرات بلا مانع» > ثم حل بها شاه زمان أبوه» وجعله واليافيها. . وبعد مدة 
رجع محمود إلى نواحي هرات» وجمع بعضًا من العساکر لفتحهاء الا أنه لم 
ینجح » بل انهزم . . وحيث لم تطب نفسه بالرجوع إلى فتح علي شاه ذهب إلى أمير 
بخاری (شاه مراد ) وبعد أن ليث عنده ثمانية آشهر استأذن منه في الذهاب إلى 
خوارزم ثم توجه من خوارزم قاصدا فتح علي شاه سلطان إيران مرة ثانية . . ويعدما 
قضى مدة من الزمن عنده استعان به على تجهيز جيش جرار وساقه إلى قندهار 
فدخلها يدون مانعت ثم اتصل به فيها فتح محمد خان بن باینده خان » وساق معه 
الجيوش إلى کابل» فلما سمع بذلك شاه زمان خرج للاقاتهما . ولا التقی الجمعان 
وقعت بینهما حرب هائلة» أريقت فیها دماء غزيرة من الطرفين» وانتهت بهزية شاه 
زمان» ووقوعه آسیرا بيد أخيه شاه محمود. فأمر بسمل عینیه» وقبض على وزیره 
رحمة الله خان الخائن› الذي قد كان لطمعه في السلطنة آغری شاه زمان بقتل 
جميع الأمراءء وفيهم باينده خان أبو فتح محمد خان الذي اتصل بمحمود» فأمر 
محمود بتجريد هذا الوزير الشرير من ثيابه والباسه ثوبا من حصير» وإشهاره في 
الدينة على حمار» ثم بقتله بعد ذلك . 


ولا لم يقو قيصر بن شام زمان على مقاومة عمه» ترك مدينة هرات لفيروز الدين 
شقيق محمود» Lady‏ إلى شاه إيران فتمت السلطة لحمود وتسلط على كرسي 
کابل . ولا كان محمود ييل إلى مذهب الشيعة نفرت منه قلوب السنيين فتحرك 
عرق حميتهم وثاروا عليه ثم خذله الشيعيون أيضاء وأ جمع آمر الجميع على إعناته 
فألقوا القبض عليه» وحبسوه في (بالاحصار) وأخرجوا شاه زمان الأعمى من 
الحبس ليحكم فيهم فيهم إلى أن يصل إليهم شاه شجاع . وبعد خمسة أيام قدم شاه 


(۱) أي جد ناصر الدين شاه والد جلالة مظفر الدين شاه إيران الحالي . ( هامش ناشر الطبعة الثانية) . 


۰ تتمة البیان في تاريخ الأفغان 


شجاع من البنجاب. فآخرجوا محمودا من السجن» وقدموه إلى شاه زمان لیقتص 
منه » فعفاعنه رحمة 64 وأمر برده لیحبس في بالاحصار . وبعد زمن قلیل توجه 
شاه شجاع بجیش جرار إلى کشمیر لتأديب واليها عطا محمد خان بن شير محمد 
cole‏ حيث بلغه عصیانه . فلما وصل إلى مدينة مظفر آباد بقرب کشمیر وافاه 
سفیر من قبل عطا محمد لیعتذر للملك عن عصیانه» ویعرض عليه طاعة سیده 
وعبودیته له فرجع شاه شجاع بعدما وثق من معاهده . وبینما هو في الطریق إذ بلغه 
أن محمودذا ومن كان معه من الأمراء في الحبس ذبحوا حرس القلعة» وفروا 
والتحقوا بفتح خان» الذي كان مسجونًا في قندهار وتخلص من سجنهاء واتصل 
بكامران بن محمود وهو وقتئذ في نواحي الأراضي الأفغانية» وأنه قد وقع لذلك 
اضطراب شديد في مدينة کابل : فلما ورد شاه شجاع الدينة وشاهد القلق الستولي 
على أهاليها تأسف بذلك أسفًا عظيمًا. وبعد اجتماع محمود وابنه وفتح خان 
ذهبوا إلى هرات لیستعینوا بالأمير فيروز الدين السابق ذكره؛ والى تلك المدينة » 
فقابلهم بكل احترام» وقدم إليهم هدايا وألبسة فاخرة» الا أنه لم يأذن لهم بدخول 
المديئة» وأبى مساعدتهم . وأبدى لهم عن ذلك آعذار] فانقلبوا راجعين. وفي أثناء 
رجوعهم صادفوا قافلة آتية من هرات إلى قندهار وأخرى من قندهار إلى هرات 
فأجمعوا أمرهم على أن يقطعوا سبيل هاتين القافلتين» ويسلبوهماء وقد فعلوا. 
وبعد أن تمت لهم الغنيمة جهزوا أربعة آلاف خیال لفتح قندهار . فلما اقتربوا منها 
برز إليهم واليها عالم خان بعساکره . . وكانت مقتلة عنيفة انتهت بأسر عالم خان. 
وبعد مدة يسيرة افتتحوا المدينة» واستولوا عليها. ثم بعد مضي زمن جهزوا مائة 
آلف» وساروا بها لحاربة شاه شجاع فالتقی الجمعان في قزنة» وبعد ملحمة مهولة 
تقهقر شاه شجاع » وفر إلى کابل . وحیث لم يكن على ثقة من الأهالي» ولم يركن 
إليهم فبارح الدينة متوجهًا إلى بيشاور» بعد أن ترك فيها الأمير حيدر ابن شاه 
ژمان . وبذلك تم الظفرلمحمود فدخل» واستولى على عرش الملك» وأبدى لرعيته 
علائم الشفقة والرحمة» وقلد فتح خان منصب الوزارة» وفوض إليه مهام أعمال 
السلطنة وأطلق له التصرف ونصب ابنه کامران والیا على قندهار . ثم إن فتح خان 


جمال الدین حسيني - ۱۱ 
آقام جمیع |خوته ولاة في المالك الأفغانية . وفي خلال تلك الوقائع قتل کامران 
قیصر الذي أسلفنا خبر هربه إلى إيران. وکان عوده لما سمع أن عمه شاه شجاع 
صار سلطانًا . وبعد مدة طرد شاه شجاع من بيشاور فراسل عطا محمد والي كشمير 
يطلب منه أن بيده بالدنانیر والدراهم . فأجابه عطا محمد «بأنك إن بعثت ما لديك 
من الجواهر رها أرسلت إليك ثلاثين لك روبية» (كل لك منها يساوي عشرة آلاف 
جنيه) ولم يكن عند الشاه من الجواهر سوى جوهرة كبيرة تسمى (درباي نور) أي 
بحر النور فقدّمها لعطا محمد فأرسل إليه خمسة عشر لكا . ووعده بإرسال الباقي . 
فجهز شاه شجاع جیشا » ورجع به إلى بيشاور ليسير منها إلى مدينة كابل . فلما بلغ 
محمودًا خبره أخرج شاه زمان من السجن وخاطبه قائلاً له : « إن المملكة قد حاق 
بها الضرر» وآلت إلى اشراب» وأريقت دماء المسلمين هدر . فهلموا بنا نستبدل 
الشقاق بالاتفاق» ونشتغل فيما يعود على المملكة بحسن العاقبة وعلي أن أقوم 
بجميع واجباتكم وإنزال كل واحد منكم منزلة لائقة به» وأطلق جميع الأمراء 
المحبوسين من قيودهم وعلیکم أن تراعوا مكانتي نظرا لكوني ابنا بكرا لأبينا» . 

ولا سمع شاه زمان هذا الخطاب بعث يخبر به أخاه شاه شجاع . فلما وصل إليه 
الکتاب اتخذه وسيلة لتهديد عطا محمد إذ كتب إليه : « إن لم تعني UL‏ والرجال 
لأتفق مع أخي على قلع آساسك» . فاهتم لذلك عطا محمد وجهز خمسة آلاف 
وسار بها إلى بيشاور . ففرح لذلك شاه شجاع ظنا منه أن عطا محمد قادم لإمداده . 
ولكنه أضمر cue‏ وفاجاً الشاه بتلك المدينة» وقبض عليه » وآخذه أسيرا في 
قفص إلى کشمیر» واجتهد في تحصينهاء وكاتب حكومة الإنجليز في الهند للاتفاق 
ane‏ علی آن یجهز Che‏ ناك رنچیت سنك NT‏ 25 1" الذي اغتصب في آثناءتلك 
Lt gl‏ الاملية بعض LEU‏ من بلاد الافغانیین» وتخلیص البلاد التي استولی 


(۱) هو من أتباع باب نانك الذي نبغ فى الزمن الأخير بين عبدة الأوثان» ووضع کتابا منتخبا من مؤلف 
جارويد الكتاب السماوي المقدس مسميا إياه ۱ کریت ٩‏ . . وهذا الانسان قد جوز AST‏ اللحوم خلاقًا 
لغيره من عبدة الأوثان» ونهى عن وضع الأصنام بمعابدهم» مشيرا إلى وجوب الاعتياض عنها بكتابه 
المذكور. (اه. المؤلف). 


۲ - تتمة الببان في تاريخ الافغان 


عليهاء وتركها بقبضة الإنجليز بشرط أن تعضده إن قصده محمود بسوء. فوقعت 
المكاتبة بيد جواسيس رنجيت سنك وقدموها له فبعث بها إلى محمود طالبًا منه أن 
يتحد معه في الهجوم على عطا محمد فجهز كل منهما جیشا وفاجآه فأخذاه أسيرا . 
إلآأن محمودًا قد cae lie‏ وخلص شاه شجاع من الأسرء أقام فتح خان الوزير 
أخاه عظيم خان واليّا على كشمير. واستصحب رنجيت سنك شاه شجاعاء وذهبا 
إلى مدينة لاهور. 

ثم بعد مضي سنتين شرهت نفس رنجيت سنك للاستيلاء على 
فجهز ثمانين ألما من عبدة الأوثان الباباناكيين» وسار بها إلى تلك الدينة . ولم 
يكن عند عظيم خان سوى عشرة آلاف من المسلمين» فكمن بهم حتى دخل 
الجيش الوثني الوادي؛ فأحدقت بهم العساكر الكامنة من الجهات الاربع» 
وأوقعوا بهم قتلاً al‏ فكان عدد من قتل وأسر أربعين BT‏ وفر باقي العساكر 
إلى بلادهم» ناجين بأنفسهم من العناء والمشقة» فانفعل لذلك رنچيت سنك» 
وكتب يستعطف محمودا ويعتذر إليه ما فعل قائلاً: إن الذي أغراه على ما فعل 
lt]‏ هو شاه شجاع». ولا استشعر بذلك الشاه هم بمفارقة لاهور فطمع رنجيت 
سنك في مسجوهراته» فأبى أن يسلمها إليه على وجه الملكية بل أعطاه LAL‏ على 
سبيل الأمانة. وكان من جملتها درباي نور (وأظن أنها هي التي أصبحت الآن 
درة تاج بريطانيا) . ثم فر ليلا والتجأ إلى الحكومة الإنجليزية ؛ ا تي as‏ 
لذلك» وكتب إليه پستمیله إلى الرجوع . فلم يطب به نفساء فرد عليه مجوهراته . 
وأما الإنجليز فإنهم عدوا التجاء الشاه إليهم من أسباب حظهم فأكرموا وفده. 

وفي تلك الأوقات تحركت عزيمة شاه زمان الأعمى» الذي كان موقرا عند 
العلماء والأمراء للسفر إلى بلخ قاصدا زيارة قبر هناك مشهور بأنه قبر سيدنا 
علي(رضي الله عنه) فبلغهاء وسافر منها إلى بخاری؛ فقابله أميرها مير حیدر» 
بالتعظيم والاجلال وتزوج بابنة الشاه. ثم سافر من بخارى إلى طهران» فأكرمه 
فتح علي شاه مزيد الإكرام» وزوده. ثم شخص إلى بغداد» وكان واليها إذ ذاك 
داود باشا الشهور» ومنها قصد الحج» فمات في الأقطار الحجازية . 


جمال الدين حسيني س ۳ 


وفي خلال تلك الحوادث سنة ۱۲۲۲ من الهجرة آزمع حاجي فیروز الدین الذي 
كان JU‏ هرات من طرف أخيه محمود أن یفتح خراسان معتمدا على همة 
(صوفي الاسلام) البخاري الذي هو من الصوفية الجهرية» وقد كان ترك بلاده خوفا 
من «بيك بان الأزبك» وکان آیضا يزعم أن الوحي ينزل عليه وأنه يقدر على خرق 
العادات طامعا أن يرتقي بأنفاسه الباطنية إلى عرش "السلطنة . فجهز خمسين ألفًا من 
قبائل هرات وقندهار واندخحود وكندز وميمنة وفارياب» وسار بها إلى قلعة 
شکیبان . فلما آحس بذلك نائب خراسان محمد خان فاجار جهز جیشا لقابلته. 
فلما تقابل الجيشان على بعد سبعة فراسخ من هرات اشتعلت نيران الحرب بینهما 
حتی فني کثیر من الحزبين» وقتل صوفي الاسلام الذکور» وکان في قلب العسکر 
داخل هودج مزرکش ومحاطا بثلائماثة وستة وستين من لص آنباعه بعدما قتلوا 
جمیعا . فعند ذلك تقهة تقهقرت عساكر فير وز الدين إلى هرات . وأما Slat‏ محمد 
خان» فقد آحرقوا جثة صوفي الاسلام وأرسلوا جلدة رأسه بعد سلخها 
وحشوها تبنًا إلى فتح علي شاه . (هذا جزاء من آوقع الفتنة بين طائفتین من السلمین 
حتی سفك بعضهم دم بعض » حيث غرهم وآوهمهم بمشيخته و تمویهاته وادعائه 
الکاذب أنه من ينتهي إليهم زمام التصرف في عالم الکائنات» با ينطوي عليه من 
القوة الالهية والاسرار الربانية) . 

وبعد انهزام فیروز الدین اضطر إلى أن يرسل إلى الشاه هدایا فاخرة» استمالة 
لقلبه واتقاء لضرره» بکف عساکره عنه . وقد تعهد آیضا أن يقدم إلى سدة الشاه 
كل سنة جزء] aly‏ من الخراج . وکان فیروز بعد هذه المصالحة مع الإيرانيين بين 
إقدام وإحجام» ومحاربة ومصالحةء وتسان وتشیع» | > إلى أن اشتدت المنافسة بينه 
وبين حسن علي ميرزا بن فتح علي شاه والي خراسان. . وحاف من إغارته على 
بلاده فأرسل سفيرا إلى أخيه شاه محمود يستمد (Ara‏ فعد محمود ذلك وسيلة 
للاستیلاء على مدينة هرات فأرسل وزیره فعح محمد خان بجیش جرار. Uy.‏ 
وصل إلى الدينة استوحش منه فیروز ولم یسمح ae‏ نت 


۶ . تتمة الببان في تاريخ الأفغان 


LEY‏ غوريان من يد الإيرانيين» الا أن فتح محمد خان كان مأمورا من طرف 
سيده بدخول مدينة هرات فلم یر بدا من إعمال الحيلة لأخذهاء فأرسل إلى فيروز 
يطلب منه القدوم إلى المعسكر ليستشيره. فلما خرج إليه قبض عليه وأرسله مع 
أهله سیر إلى قندهار ودخل الدينة وأقام بهاء وجهز أخاه كهندل خان لتسخير 
غوريان» ونشر مكاتيب في بلاد خراسان يدعو بها رؤساء القبائل للاتحاد معه على 
محاربة الایرانیین . 


ولا سمع بذلك حسن علي ميرزا أرسل جیشا لمحافظة تلك البلدة . ولا حصل 
التقاوم بين المدافعين والمهاجمين جهز فتح خان جيشًا کبیرا من أهالي قندهار وهرات 
وبلوجستان وسجستان وقبائل جمشيدي وهزاره وفيروز كوهي « وسار به مصحوبا 
بالدافع والزنبورك لتسخيرها وسائر بلاد خراسان الباقية تحت سلطة الإيرانيين . 
وعند وصوله إلى كوسيه بلغه أن حسن علي ميرزا وصل بعساكره إلى «کافر قلعة) 
لقاومته. وكان بينهما إذ ذاك فرسخان. فأرسل إليه سفیرا يطلب منه تسليم 
غوريان» ويهدده بالحرب قائلاً: «من ذا الذي يدري عاقبة الحرب أهي لك أو 
عليك؟ وربا أوقعك كبرك واشمئزازك الناشئان عن رؤيتك نفسك ابن سلطان في 
أمر يوجب تزلزل سلطنة أبيك»» فأجاب حسن علي ميرزا على لسان سفيره «بأن 
سيك محمودا المتربي بنعمة الشاه لا يليق به أن يتكلم بمثل هذا الکلام» فضلاً عن 
خائن تن مثلك قد حارب ساداته السدوزائیة» . 
Lal‏ جع السفیر اما ساق فتح كان ساکره(لی کافر قلعةء ووقعت بین 
العسكرين محاربة مهولة. > تل فیها جم غفیر من الفریقین» حتی إذا كاد أن ينهزم 
العساكر الإيرانيون أصيب فتح خان برصاصة في فمه» فتقهقر إلى هرات» 
فاضطرب شاه محمود وولده كامران اللذان كانا وقتئذ في المديئة . فأرسل ملا 
شمس مفتي هرات وخان ملا خان (أي شيخ الإسلام) إلى فتح علي شاه ليخبراه أن 
هذه الجراءة من فتح خان» ولم تكن بعلم من محمود» وليستعطفا قلبه إليه . ولا 
اطلع الشاه على فحوی السفارة خاطب السفراء قائلاً: «إني لا أرضى من شاه 
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محمود الا أن ببعث إلى فتح خان أو یسمل عینیه» . ولا حاط کمران بذلك Vole‏ 
حمله ان وضعف النفس وقلة العقل على سمل عيني هذا البطل الشجاع الذي 
أقعد آباه على كرسي السلطنة وحبسه مع أخيه شیردل Jo) "by (OLE‏ خان) آخوه 
الثاني من هرات إلى قرية «نادر علي» وتحرّب مع جماعة من الغلجائي على كامران 
لبخلص آخویه . وعند سماع کامران هذا التحزب آمر باطلاقهما جبنامنه 
وضعمًا . 

ولا شاع خبر سمل عيني فتح خان ووصل إلى مسامع أخيه الثالث الشديد البأس 
«عظیم (OLE‏ والي کشمیر» أرسل اثنين من إخوته» وهما «دوست محمد خان 
و«یار محمد خان» إلى بيشاور لطلب شاه زاده أيوب أخي محمود لیقلداه السلطنة؛ 
وقعد فعلا ونادیا باسمه» ودخلا في حدود اجلال آباد» وهجم دوست محمد 
خان على کابل» وافتتحهاء وأرسل أيضًا آخاه محمد زمام خان لطلب شاه شجاع 
الذي كان مقیما في البلاد الهندية التي كانت تحت سلطة الانجلیز . فجاء شاه شجاع 
الذکور وحارب «سمندر خان» والي دره وغلبه. وبالجملة فقد قام إخوة فتح خان 
الذين يبلغ عددهم عشرین رجلاً» واتحد کل واحد منهم بواحد من آبناء تیمور شاه 
الذين يبلغ عددهم اثنين وثلاثين Hey‏ وداروا بهم في البلاد الأفغانية شرقًا وغرباء 
وقلعوا أساس ملك محمود ولم يبق في يده سوى قندهار وهرات» ثم انتزعوا SUN‏ 
من أبناء تیمور» واستقل كل واحد في ولاية من ولايات أفغانستان» كل ذلك أخذا 
بثأر عيني آخیهم . ۱ 

ثم بعد زمن قلیل استولوا على قندهار ونزعوها من يد محمود Call‏ فانحصرت 
سلطة محمود على هرات ونواحیها. وفي سنة ۱ ساء ظن محمود aul‏ 
وتفرس منه العصیان وخاف منه أن یقبض عليه فخرج من هرات» وجمع بعضا من 
قبائل افره" وتوجه لحاربته» فاضطر aul‏ للالتجاء بحسن علي ميرزاء والاستغاثة 
ca,‏ فأغاثه فغلب olf‏ وهزمه . Lely‏ کامران ‏ أي الابن المذكور ‏ بعد هذه الواقعة 
مأدبة فاخرة في هرات ES‏ إليها حسن علي میرزا وسلمه مفاتیح خزائنه . 
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وفي أثناء هذه Gall‏ استفحل آمر رنچیت سنك الوثني الذي سبق ذکره حتی 
استولی على ولاية کشمیر على غيبة من محمد عظیم خان واليهاء حيث ذهب إلى 
pls‏ لزیارة أخيه دوست محمد خان . وفي سنة ۱۲40 آرسل کامران سفیرا إلى 
الشاه لیستعین به على أبيه محمود انیا؛ فصادف وصول السفیر إلى إيران وفاة أبيه 
بمرض الوباء . وتلاقی هذا السفیر مع فیروز الدین الذي ذکرنا أنه حبس في قندهار» 
وکان قد هرب منها إلى إيران في فتنة فتح خان» فاتفق معه على خلع کامران 
واجلاسه على كرسي هرات» وآغراه بأن يستعين بالشاه على ذلك . وبعدما آبرما 
أمرهماء وجهزا بعضًا من الجيوش» وقفلا إلى هرات» وقعت في أثناء الطريق 
منازعة بين خدم فيروز وبعض الإيرانيين فخرج لمساعدة خدمه فقتله الإيرانيون على 
غیر علم منهم . 

وفي سنة ۱۲4۸ عزم عباس میرزا على أن یفتح هرات فأرسل ابنه محمد میرزا 
مع عسکر جرار إليها. ووقعت محاربات شديدة آلت إلى محاصرتها . وکان سفیر 
الإنجليز (مستر کمیل) وقتئذ قد سعی سعيا بلیغا لنع هذه الحاربة» ولکن خاب 
مسعاه . وبینما كان محمد میرزا محاصرا لتلك الدينة إذ بلغه موت أبيه» فرأى من 
الصلحة أن يطلب المصالحة مع كامران» فوقع هذا الطلب عند کامران موقع القبول» 
وحول أمر المصالحة على وزيره (يار محمد) الذي كان إذ ذاك محبوسا عند الإيرانيين 
في مشهد. فعقدت المصالحة على أن تضرب السكة في هرات باسم فتح علي شاه 
وأن يدفع له كامران في كل سنة خمسة عشر ألف تومان . 

ولا علم الإنجليز أن دخول الممالك الأفغانية في حوزة الإيرانيين یستعقب زوال 
سلطتهم في الهند جهزوا شاه شجاع» وأيدوه بعساكر من لدنهم» وأوعزوا إلى 
رنچيت سنك الوثني وأمير السند امير غلام علي خان» بتأيبد شاه شجاع فلّبیا 
دعوتهم» ون لم يكونا تحت سلطتهم. فأيداه وعززاه بالعساکر» حتى تم له من 
العساكر نحو ثلاثين Li‏ وتقدم بهم إلى قندهار من طريق بنجاب» فقابله كهندل 
خان وإخوته وقاتلوه» فهزموه شر هزيمة» وفر إلى هرات» واستنجد ابن أخيه 
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کامران» فأبی. وبعد معاناة مشاق كثيرة وصل إلى بلوج ومنها إلى الهند . 
(واحاصل أن شره تیمور شاه وانهماکه في الشهوات» وحرصه على اللذات» 
وکشرة آولاده من أمهات مختلفة» أوجب سلب الراحة» وزوال الأمنية عن 
الأهالي» وسفك دماء ألوف من الناش» وحرص کل من آبنائه على اللك تسیب 
عنه حرمان الجميع) . 

وفي سنة ۱۲۵۰ عزم کامران على فتح سجستان . فالتجأ آمیرها إلى محمد شاه 
ابن عباس میرزا فاتخذ الشاه ذلك وسيلة إلى فتح هرات فجهز جيشًا وسار إليهاء 
وحاصرها زمئًا طويلاً. وكان الأفغانيون يخرجون من الحصار» ويهاجمون عساكر 
الشاه ببسالة غريبة . ولا اشتدٌ الأمر على كامران أرسل ابنه نادر ميرزا إلى «میمنة» 
و«شبر فان» ليدعو الأزبك وهزاره؛ فأجابوه دعوته» وجهزوا جیشًا عظيما ساقره 
إلي هرات لرفع الحصار عنهاء ووقعت بينهم وبين عساكر الشاه محاربات كثيرة قتل 
فيها جمع كثير من الطرفين» ثم استظهرت عساكر الشاه عليهم فاضطرب لذلك 
كامران. واستشار وزيره في أمره» فانحط رأيهما على المناداة با لحرب الدينية . 
فتوسلا جلا عبد الحق أحد علماء هرات العظام» فقام يوم الجمعة» وأذن في الناس 
بالجهاد الديني» فلباه هل المدينة وسكان القری القريبة منها. فاغتسلوا غسل الجمعة 
وقصوا con SEI‏ ولبسوا آکفانهم وخرجوا يهجمون على أعدائهم» وأوقعوا 
بهم» وقتلوا کثیرا من أعيان الإيرانيين لا آنهم لم يقدروا على إجلائهم فرجعوا إلى 
البلد. 

وبعد أن طال زمن الحصار توجه سفير الإنجليز (مكنيل) من طهران إلى المعسكر . 
وبعد أن تقابل مع الشاه» ورأى أن افتتاح المدينة قد قرب؛ وفي علمه أن ذلك 
يوجب انقياد الأفغانيين واتحادهم معه» وفيه من المضرة بسلطتهم في الهند ما لا 
ينكر» قال للشاه: «دعني أدخل المدينة» وأرضي كامران بالتسلیم) . فأذن له الشاه 
ظنا منه أنه صادق فيما يدعي . فلما دخل المدينة» ولاقى كامران أخذ في تشجيعه 
carats,‏ وقال : «لا یصح لك أن تسلم أصلاً وانك إن ee‏ قدماك زمتا ما نرسل 


۸ تتمة البیان في تاريخ الأفغان 
لك الدافع والبنادق والذخاثر» وأوثقه على ذلك» ثم خرج وقال للشاه: ١‏ إنني 
كلما هددته هو وعساکره أو رغبتهی لم ینجع مقالي فيهم» ولم برهبوا لتهديدي» 
ولم یطمعوا لترغيبي . ۰ ۰۷۰ وبعد ذلك آمر الشاه بجمع النحاس الوجود بالعسکر » 
فعملوا منه مدفعا (aS‏ هائلاً» ورفعوه على تل عال» وسلطوه على المديئة» وآخذوا 
في إطلاقه فاشتد البلاء على من فیها مع شدة القحط والغلاء» حتی آنهم آخر جوا 
من الضعفاء والفقراء نحو آربعة عشر ألمًا» فأرسل کامران سفیر] لعرض التسلیم . 
ولا استشعر بذلك سفير الانجلیز اضطرب. وأرسل إلى کامران سرا يطلب منه 
التثبت» ویعده بأنه سیرفع هذا البلاء عنه» ثم ذهب إلى الشاه وقال له : «إن بين 
إنجلترا ودولتکم مودة» وان فتح هرات یستوجب وران الفتنة في الهند» فأرجو 
منکم أن تکفوا عنه) . فلم یقبل رجاء». 

ولا سئم الشاه من طول الحاصرة رکب جواده» وتقدم آمام العساکر» ونادی 
فيهم الهجوم على المدينة » فهجمت العساكر دفعة واحدق وأطلقت الدافع عليهاء 
فتهدم كثير من أسوارهاء وكادت تفتح» لولا أن السفير الإنجليزي تقدم إلى الشاه 
وقال: op‏ أتوسل إليكم أن تأذنوا لي في الذهاب إلى الدينة ثلاثة أيام حتى آتي 
بكامران ووزيره وأسلمهما لكم بدون سفك دماء وسلب أموال. ولجد إنجلترا لا 
تردوا رجائي هذا» . فأذن له الشاه بذلك لمجد إنجلترا . ولا اتصل بكامران وشيعته 
أعطى لهم خمسة آلاف جنيه» وقال: «ٍن ارب قد وضعت أوزارها ثلاثة أيام 
فأقيموا ما انهدم من الأسوار وتثبتوا إلى أن تأني مراكبنا من خليج فارس». ولا 
اطلع الشاه على ذلك طرده من العسکر . وبعد ذلك احتد الشاه واضطرمت نيران 
غضبه وأعاد الهجوم على الدینت وحمي وطيس الحرب» وثبت الأفغانيون في 
الدافعة . وبلغ من أمر الایرانیین أن كانوا يصعدون إلى رأس القلعة والأفغانيون 
كانوا يدافعونهم عنها وكثرت القتلى بين الطرفين . 

وفي أثناء تلك الملحمة جاءت مراكب الإنجليز في خليج فارس » واستولت على 
جزيرة خارق. فلما بلغ ابر مسامع الشاه رأى من الأولى به أن يترك المحاصرة» 


ویشتغل بمدافعة الانجلیز عن بلاده. وکان ساثر مأموري الانجلیز مدة الحاصرة 
یحشون آمراء کابل وقندهار على حرب الایرانیین ویحملون العلماء بالدراهم 
والدنانیر على المناداة بالحرب الدينية» ولکنهم لم ینجحوا في مساعیهم . ولقد 
طالت مدة هذه الحاصرة عشرین شهراء و کان ذلك سئة ۱۲۵۰۵ . 

ولا علم الا جلیز من آمراء الأفغانيين الیل إلى الإيرانيين» إذكان «دوست 
محمد خان) آمیر کابل و (کهندل خان) والي قندهار وسائر إخوانهما الذین نالوا 
املك بعد تفرق كلمة آبناء تیمور یراسلون الشاه في خلال محاصرته لدينة هرات» 
ویوادونه. ویرسلون السفراء إليه» توجسوا من ذلك شرا خيفة اتفاقهم الذي يوجب 
تقلص ظلهم من بلاد الهند . فأخحذوا إذ ذاك یترقبون فرصة لاستیلائهم على بلاد 
الأفغان» فلما أحسوا من الأفغانیین النفور والاشمئزاز من آمرائهم الجدد» رآوا إذ 
ode‏ لهم الفرصة أن یتخذوا شاه شجاعًا واسطة یتوسلون بها إلى غرضهم من 
الاستيلاء على تلك البلاد تجهزوة نی جيك جرا موب من جرد تمه ویر 
منتظمة تقودهم المهرة والأمراء ذوو المراتب السامية والناصب الرفيعة من الإتجليز . 
فسار شاه شجاع بذلك الجيش من طريق البلوج وسجستان إلى قندهار» وكان قد 
تقدم هذا الجيش رجال يدعون الأفغانيين إلى شاه شجاع » ويذكرونهم بأنه الوارث 
الحقيقي للملك » وهو أحق بالسلطنة» ويحثونهم على التخلص من سلطة هؤلاء 
المتغلبين عليهم » ولا وصل الشاه إلى قندهار رأى واليها كهندل خان أن لا طاقة قة له 
على مقاومته لقلة جيوشه وشدة ميل أهل المدينة إلى الشاه فخرج هو وعائلته في 
خمسمائة من خيالته» وقصد طهران فأكرم محمد شاه مثواه وقلده ولاية (شهر 
بابك) من بلاد فارس . 

ثم إن شاه شجاع جعل (تاو) الإنجليزي واليا على ولاية قندهار» وبعد ذلك سار 


بجيشه إلى کابل» وفتح في مسيره مدينة فزنة. وبعد وصوله إلى کابل لم يجد 
دوست محمد خان أميرها من نفسه قوة على المقاومة» ولا اقتدارا على المصادمة 
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فاضطر إلى الخروج منهاء وقصد بخاری ليستعين بأميرهاء فلم ینجح قصده 
ورأى منه عدم الاحتفال به» بل الإهانة والتحقير» فانقلب راجعًا وسلم نفسه إلى 
الإنجليزء فأخذوه أسيراء وبعثوا به إلى كلكوتا. Ld‏ شاه شجاع فقد جعل (ميجر 
باتنجر) من أعيان الإنجليز واليّا على کابل ثم استولى على جلال آباد بدون 
منازع ولا ممانع» وبعد هذا أرسل الانجلیز (بنت جركه) في عشرين خيالاً من 
الانجلیز مع ثلاثمائة ألف جنيه إلى كامران ليعطيه إياهاء ويدعوه إلى إجابة دعوة 
شاه شجاع » فقبلها وأبقى الرسول الإنجليزي ومن معه عنده» حتى أنفق ذلك المبلغ 
في تحصين القلاع والاستحكامات وجمع الذخائر» ثم طردهم جميعاء وبعث إثر 
ذلك إلى محمد شاه يعتذر له عما فرط منه في حقه» وقبل أن يخطب» ويضرب 
السكة باسمه وكان ذلك سنة ۱۲۰۷ . وعلى كل حال قد استتب الامر 
وتوطدت السلطنة في غالب أنحاء البلاد الأفغانية لشاه شجاع» لكن صورة» 
وللإنجليز معنی» حتى أيقن الإنجليز كافة أن البلاد الأفغانية آلت إليهم» وصارت 
جزءا من مالکهم يستحيل تملصها من أيديهم» وقد لبثوا فيها ثلاث سنين وبضع 
شهور. 

ثم شهر جمادى الثانية سنة ۱۲۵۸ أرسل شاه شجاع أشخاصا يحصلون أموال 
الجباية من بعض القبائل» فأبوا دفعهاء واستعصواء وتمردوا ووقعت بينهما مناوشة 
جزئية» فلما بلغ شاه شجاعا خبر تمردهم آرسل جماعة من العساكر لكبحهم 
وتأديبهم» LL‏ رأى التمردون من أنفسهم عدم الاقتدار تبددوا في قلل OLA‏ 
وفي غرة رجب خرج من مدينة كابل ثلاثة من خوانين (جمع (OLE‏ الغلجائي» 
وانضم إليهم جماعة من القبائل› وأخذوا في شن الغارة وقطع الطريق» ينهبون» 
ويسلبون» واتخذوا لهم استحکاما في موضع على مسافة ثلاثة فراسخ من كابل» 
وصار الطريق منها إلى الهند مقطوعا . 


(۱) قلل الجبال: قممها وأعاليها. 
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وفي أثناء ذلك اتفق أن محمد أكبر خان الذي كان بعد أسر أبيه دوست محمد 
خان يجوب المدن ويجول في البلاد» ورد مع جماعة من رجاله على مدينة بامیان» 
فاجتمع به هؤلاء وانضم إلى الجميع أيضا جماعة من طائفة الغلجائي الذين كانوا قد 
فرض لهم الإنجليز راتبًا ثم قطعه عنهم حكمدار الإنجليز في الهند ضنا وشحاء 
فاشتدت الفتنة وعظم الخطب فبادر الإنجليز بإرسال (مکننکتن) و (منتس) مع 
جماعة من العساکر لتدارك الأمر وکف شر هذه الفتنة . ولا زایلوا کابل» وصاروا 
على مسيرة ثلاثة فراسخ منها خرجت علیهم شرذمة من طائفة الغلجائي» 
وصادروهم وفتلوا منهم FB‏ فوقف الجيش عن السیر. ثم لحق بهم الجنرال 
سيل» مع أفواج من العساكر» بقصد مبارزة محمد أكبر خان» ولکن کانوا في غاية 
الرهبة والخوف من إغارة الأفغانيين. وفي US‏ عشرين من رجب بعثوا يطلبون مدا 
من العساكر أيضًا فوصلهم المدد وقصدوا مكمن محمد أكبر خان ووقعت بينهم 
وبين الأفغانيين ‏ وفي أثناء الطريق ‏ محاربة استمرت يومين» ولم يظفروا به. وفي 
خلال ذلك كان شاه شجاع قد سجن شخصًا اسمه حمزة خان الغلجائي فهاجمت 
خواطر الغلجائيين» وثار منهم ثلاثة آلاف» وسدوا طريق كابل من سائر أطرافهاء 
فخرج ميجر کریفس خارج المدينة» ووقع القتال بينه وبينهم» وقتل جماعة من أكابر 
الاجلیز . 

وفي غرة شعبان هاج أهل المدينة وغَلّقوا > cogil‏ وهجموا على منزل إسكندر 
برنس » وفتكوابه» وصلبوه على قارعة الطريق» ثم انصبوا على خزينة الحكومة 
فنهبوهاء وكانت الخزيئة إذ ذاك تحت نظارة چانسن . ولا سمع شاه شجاع وهو في 
(بالاحصار) با كان من الأمر أرسل ابنه في رجال من الجند» ومعهم مدفعان» 
ولكن لم يُجد ذلك في إطفاء نار الفتنة نفعا . 

ثم هجم الأفغانيون في الرابع من شعبان فاستولوا على (باغشاه) وقلعة (محمد 
شریف)» ووضعوا حامية لقطع الواصلة بين القلعة التي احتكر فيه الإنجليز 
ذخائرهم وبين استحکاماتهم» وكانت عبارة عن رصيف يبلغ ألف ذراع طولاً 
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وستمائة ذراع عرضًا. وعمدوا بعد ذلك إلى قلعتهم المذكورة فحاصروها» وکان 
بها (آنسن وارن) مع فوج من الهنود وطائفة من احرس» لکنهم لم یستطیعوا فك 
حصار الأفغانيين عنها حتی رضي الانجلیز بترك القلعة لهم» Lely‏ آرسلوا (کابتان 
سوین) مع طائفة من العساکر لاستخلاص أنسن وارن وانقاذه من أيديهم» ولکن 
الأفغانيين أوقعوا بهم إيقاعاء فقتل کابتان سوين وکثیر من کانوا معه ورجع الباقي 
منهزمين إلى العسکر . ثم آرسلوا (آنسن کارون) مع جماعة أيضًا من العساكر 
لانقاذه» فلاقوا ما BY‏ الیش الأول ١‏ 

ثم ذهب (کابتان بوید) عند سردار عموم العساکر وقال : «لو سلمت القلعة إلى 
العدو فانه فضلاً عن أننا نخسر نحو من خمسین آلف جنیه قيمة ما فیها من الذخاثر 
لم يبق لدینا من القوت ما یکفینا سوی يومين» فماذا نصنع ولیس بالسهل جلب 
الأقوات والذخائر لبعد الشقة؟» . ولا وعي السردار ما قاله له کابتان بويد آرسل إلى 
آنسن وارن ليثبته» ویأمره بأن يقاوم ما استطاع » وآن يحذر من تسلیم القلعة ویعده 
بأنه سید رکه عما قلیل بالدد . فأجابه آنسن وارن بأنه : «إذا لم يدركنا الدد هذه اللبلة 
فلا نحاق ولا مخلص لنا من ید العدو إذ آخذ ینقب علینا آحد آبراج القلعة حتی 
اشتد الخوف» وتمكنت الرهبة من قلوب رجالنا؛ وحتی أن بعض الحامية ألقى بنفسه 
من القلعة رهبةٌ ووجلاً فان لم تدرکونا اللبلة بتنا في قبضة عدونا. ولا وصل هذا 
الجواب جمع السردار رؤساء اليش وأمراءه» وتفاوض معهم» مستمدا من 
رئیسهم حبلة یتوصل بها إلى تخلیص القلعة ونجاة حامیتها من بلاء العدو» فجمعوا 
آمرهم على إرسال الدد في ليلتهم» اعتمادا منهم على أن الافخانیین یجهلون 
وجوب الحراسة» ولزوم التیقظ والانتباه لکن رآوا من الاحتیاط أن يبثوا 
الجواسيس آولاً ليأتوهم بحقيقة آمرهم . فأرسلوا کابتان جان» فلم یلبث أن غدا 
علیهم با آیسهم من إمكان إيصال الدد . إذ ری الأفغانيين على يقظة یتشاورون في 
آمر الاستیلاء على القلعة في تلك الليلة» فأضربوا عن إرسال الدد. وعند الفجر 
زحف الأفغانیون على القلعة ببأس وإقدام شدیدین» وآحرقوا بابهاء فخرجت 
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حاميتها من الباب الآخرء وهربوا إلى معسکرهم . فاستشاط LAY!‏ من ذلك ae‏ 
ودعتهم خشية العار ومخافة الجوع إلى أن یبعثوا بجیش إلى قلعة محمد شريف 
ليستولي عليها تحت قيادة مينجر del‏ ذلك القاند حینما شرع ابلیش في السیر 
يروغ حینا ویتواری حینا آخر . فلما رأى الانجلیز منه ذلك آجلوا مسیره . وفي الغد 
جهزوا جيشًا تحت قبادة (کریفتس) وسار» فاستولی على قلعة محمد شريف» 
وعلى نصف باغشاه» بعد حرب قتل فيها عبد الله خان متايه اكه 
اندرس » ثم داخل الأفغانيين الحماسة» وأظهروا البسالة» حتى استردوا ما أخذ من 
باغشاه وفتکوا بالانجلیز» وقتلوا منهم عددا کثیرآ. وفي الیوم الثامن من شعبان 
انضم «قزل باشا» کابل إلى الافغانیین وأخذوا في ثغر قلعة محمد شريف» فغلب 
الخوف على الانجلیز» واستولی علیهم من الطیش والدهشة ما لا مزيد علیه . وفي 
خلال ذلك مرض سردار عموم العساکر الإنجليزية» فرأى الوزیر الختار الا نجليزي 
(أي الحاكم العمومي أو القنصل) وکان اسمه «سير ولیم» أن يقيم مقام هذا السردار 
(ol‏ سواه. فاستدعى لذلك «بريك دير مشيل تان» فأجابه . وجمع من كان في 
بالاحصار من عساكر الإنجليز وعساكر شاه شجاع» وقادهم إلى الاستحکامات» 
وعند وصوله فبدلا من أن يشجعهم ویثبت آقدامهم قام في المعسكر وقال: 
«اعلموا أن لا طاقة لنا على مقاومة الأفغانيين» ولو ثبتنا لاستأصلوا آخرنا فالأجدر 
بئا أن ننجلى عن هذا الکان» ونلحق بجلال coll‏ ونتحصن فيها»» فأجابه السردار 
Sols‏ نا لن نبرح من هاهناء بل لا نزال ندافع عن أنفسنا ما استطعناء فإن 
خروجنا ومقابلتنا الأفغانيين بالبادية ما هو إلا أن نلقي بأنفسنا في أفواه الأسود) . 
فزاد اختلاف الكلمة بينهم حوفهم وضاعف وجلهم. وکان من آمر الأفغانيين في 
هذه الأثناء أن استولوا على الرتفعات الشرفة على العسکر شرفا وغربا» وعلی برج 
(ریکاباش) وأخذوا Oy be‏ على الإنجليز كرات الدافع» ویصبون على رجالهم 
رقاض البنادق . فبادر الوزیر الختار إلى استنهاض (شلتان)» وآمره في الحال 
ALLL‏ على قلعة (ريكاباش) فتأهبت العساکر» وهمت بالخروج من اجانب 
الشرقي» فضل (كبتان بلو) الطريق بمن قادهم» وخرج من جانب آخر. ففاجاه 
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الأفغانيون» فارتعدت فرائصه» ونزل به ما تمنى الوت دون لقياه» فأوقعوا به؛ 
وقتلوا من رجاله Deis‏ عظيمة. فهم «کولونیل مكرلان» و الیفتنانت برت؟ 
أفواجهما لاستنجاد (كابتان بلو) فحال الأفخانيون بينهما وبينه» ووضعوا اس 
في العسكرين جميعا جمیعا. وإذ رأى شلتان هذا الهول دبت فيه الحمية» » فأمر الجيش 
عموم بالحملة على الأفغانيين» فهاجموهم دفعة» فصوا ثم عاودوا الهجوم» 
فردوا ثم استأنفوا الهجوم. . وفي هذه الكرّة لم يبق منهم في قيد الحياة إلا 
(لیفتنانت برت) ورجل آخر . ولم تخسر الأفغانيون في تلك الواقعة الهائلة إلا 
ثلائین فارسًا. ووفق الإنجليز في خلال کرّهم وفرّهم في هذه الواقعة أن استولوا 
على قلعتي (ريكاباش) و (ذي الفقار) وأصابوا فيها مقدار من الحنطة فأخذوا أن 
يجمعوه ويذهبوا به إلى معسکرهم. ولكن لم يلبثوا أن أقبل الليل؛ وهاجمهم فيه 
الأفغانيون وثغروا هاتين القلعتين عليهم» وت استردادهما ليلاً وأجلوهم عنهما 
منهزمين . 

وفي الثالك عشر من شعبان قامت طائفة من الأفاغنة» ووضعت ثلاثة مدافع 
على رابية مشرفة على المعسكر الإنجليزي من الجانب الغربي وأطلقوها علیهم . 
فالوزير المختار أمر (شلتان) أن یخرج إليهم (ميجار شتوین) فخرج في فريق من 
العساكر» حتى صار على مسافة اثنتي عشرة ذراعا من مشاة الأفغان» فوقع القتال 
بينهماء وثبت الأفغان يومهاء وأبلوا بلاء حستا. لكن لما حمي الوطيس» عاد 
فرسانهم» فاضطرت مشاتهم إلى الرجوع» فاستولى الإنجليز على الرابية» وکسروا 
عجلة أحد المدافع sul‏ وأخذوا الاثنين الباقيين إلى العسکر» فارتاحت لذلك 
خواطر الانجلیز بعض الارتياح . وكاد أن يعاودهم بعض ما فقدوا من النشاط» لولا 
أن جاءهم من قبل الجنرال (سيل) الذي كان مقيمًا في جلال آباد خبر Ob‏ ليس في 
طاقته أن یدهم قبل مضي فصل الشتاء ء فقنطواء لكن رأوا حرصا على الحياة أن 
يتحيّلوا لأخذ استحكام محمد خان إذ كان هو المانع من وصول الذخائر إليهم من 
بالاحصار. فأقعدهم عنه (استورث) الهندس بقوله : «لا طاقة لعساكر الإنجليز على 


القاومة بعد فعدلوا إلى رأي آخرء وهو أن یستولوا على قرية (بیچارو) التي کانوا 
يتداركون منها أقواتهم . فأرسلوا (ميجار شتوين) مع عدد وافر من العساکر» فوجد 
الأفغانيين قد سبقوهم إلى الاستيلاء ء عليهاء فاقتتلوا هناك حفیگا وكانت الدائرة 
E eee ۱۷ ۱0‏ 


وفي الشامن والعشرین من شعبان قدم محمد آکبر خان من بامیان إلى كابل » 
وتواطأ مع الأفاغنة على كلمة واحدة. . وفي ذلك اليوم بعینه أجمع الانجلیز رأيًا على 
الاستيلاء على قلعة بيجاور فأمر الوزير المختار شلتان بالمسير إليها فسار هو وميجار 
شتوين وميجار قارش في أفواج من العساكر حتى بلغوا محلا مشرفا على تلك 
القلعة» وكان معهم مدفع واحد ليس غير» ولم يكن في القلعة سوى أربعين رجلا . 
ثم إن شلتان ندب میچار شتوين لطريق غير مسلوك » فأوقع بهم هناك حتى قتل 
منهم جماعة وجرح مي ميجار شتوين. . وإذرأى شلتان تلك النازلة أمر ميجار قارش 
te,‏ قن انهندسین آن یسارعوا إلى وضع استبحکامبقیهم من بكاو فقيل أن 
یتمموا وضعه آبصروا عشرة آلاف رجل من أهل کابل على جبل مشرف علیهم 
بحيث يصلهم رصاصهم. ففي ا حال آمر «کولونیل أوليور» أن تتأهب تلك 
العساكرء وتتتظم على شكل قلعة وتصطف الخيالة من خلفهم» ويهجم الجميع بهذا 
الانتظام على الأفغانيين المذكورين . فعاجلتهم خيالة الأفاغنة بالهجوم على ميمنتهم 
وحاصروا (ليفتنت واكر) وجرح من الأفغانيين أحد عظماتهم ثم عمموا الهجوم 
عليهم من ثلاثة جوانب فضایقوهم» وفتكوا بهم فتك ذريعاء فطلبوا إلى الفرار 
سبيلاً» إذإن خيالتهم قد جبنوا عن الهجوم حينما أمرهم به القائد» ورجعوا 
القهقري. فاستولئ الأفغانيون على مدفعهم وذخاثرهم واختاروا العود إلى البلد 
نظر] لكون أحد عظمائهم الذکور أصبح جریحا . فاختلس الإنجليز هذه الفرصة» 
وأسرعوا إلى الجبل» فاسترجعوا مدفعهم» وأطلقوه ه على ظهور الأفغانيين فانقلبوا 
عليهم وهاجموا مهاجمة الغيظ والحنق» فتبددّد شمل SAM‏ وتفرقواء وولی من 
بقي منهم الأدبار فردا فردا . وما برح الأفغانيون يطاردونهم حتى أوصلوهم 
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معسكرهم العمومي ولم يصدّهم عنهم الا جدران الاستحكام. ولا اشتد على 
الانجلی ز الكرب» وعظم بهم الخطب جنحوا للسلم فأرسل الوزير الختار إلى 
الأفغانيين رسولا يدعوهم مستعطقًا إلى المسالمة فقالوا: «نجیبکم على شرط أن لا 
يلبث في بلادنا من جنس الإنجليز ولا واحد». ثم اقترحوا عليهم أيضا أمورا لم 
يجد الوزير المختار سبيلاً إلى قبولها وكبر عليه الرضاء بها . فقام من مجلس رسل 
الأفغانيين وهو يقول : إن يوم القيامة لقريب» وسیجمعنا الميعاد» ويتبين الظالم من 
الظلوم ویتمیز الحق من الباطل» . :ثم بعد ذلك وقعت بینهم مناوشات استرد 
الأفغانيون فیها قلعة محمد شریف في السادس من رمضان ؛ فضافت ال جلیز 
ذرعاء ورأت أن لا محیص من AL‏ طوعا أو کرها» فکتب الوزیر الختار سجلا 
ينطوي على معاهدة بینه وبين الأفغان ووقع عليه هو و (شیلتان) و (دنیکتل) 
و(چمیرنر) . ۱ 

وفي الحادي عشر من رمضان خرج هذا الوزیر مع OLAS)‏ لارنس) و و (ترذر) 
و(مكنيزي) وعدد من رجاله إلى قرب جبل (سیاه سنك) وعقد هناك مجلسًا مع 
جماعة من أكابر الأفغانيين» ثم قام فیهم خطیبا وقال مستميلاً عواطفهم إليه: (إنا 
معشر الانحلیز طالما عزّزنا الأمير دوست محمد خان» ورفعنا شأنه وأكرمنا مثواه في 
كل مکان» ثم آبرز السجل وعرضه على المجلس وكان مضمونه : «علی الإنجليز أن 
تخلي قندهار وقزنة وكابل وجلال آباد وسائر البلاد الأفغانية على شرط أن يعطيها 
الأفغانيون رجلاً من أكابرهم رها حتى تخرج من تلك البلاد بسلام» وإذا وصلت 
العساكر الإنجليزية إلى الهند بادروا بإرسال الأمير دوست محمد خان» وعلى 
الأفغانيين أن يرتبوا لشاه شجاع (لك روبية) يأخذها سنويا أينما كان سواء أقام في 
أفغانستان أو خرج منهاء وعلى الإنجليز أن لا تدخل عساكرهم في بلاد الأفغان الا 
برضى هلها . 


ولا رفع هذا السجل إلى محمد أكبر COLE‏ فبعد الجرح والتعديل فيه» قرر أنه 
يجب على الانجلیز أن تخلي سائر البلاد والقلاع في مدة ثلاثة أيام» وهو يجري 


علیهم فیها اليرة والژونة . فشرعت الانجلیز على عجل بنقل العساکر من بالا حصار 
عده متعللاً بأنه لا تطیب نفسه بإجراء المؤونة علیهم ما لم یخلوا القلاع BAL‏ 
وفي الشامن عشر من رمضان نزل الثلج علیهم فتضاعفت مصیبتهم فاضطروا 
لإخلاء قزنة» واستحضار عساکرهم . 
وفي العشرین منه عقد الوزير الختار مجلس مع الأفغانيين لحسم الأمرء فطلبوا 
منه أن يعطيهم نصف ما مع العساكر الإنجليزية من المدافع واجبخانةء ال ليم 
ee,‏ ورضي به عسجزاء بل زاده أنه سلمهم (كابتان كيلي) و(كابتان ابري) رهنا 
على وفائه با طلب منه . 


وفي الثاني والعشرین منه جاء (مستر اسکنیر) الذي كان آسیرا عند محمد أكبر 
خان إلى الوزير المختار» وأخبره أن محمد أكبر خان يبتغي منه [yal‏ عسیرا فارتبك 
وانعقد لسانه ثم قال: «وهو أنه يريد أن تسیر إليه ووجوه ضباط العساكر ليفصم 
معكم الأمر مره واحدة» . فلما وعي ما سمع لم يجد بدا من الطاعة لكنه خشي 
عاقبة الغدر gals‏ في العساکر بالتأهب والاستعداد ار او ke‏ 
ورؤساء العساكر إلى تل» حيث ینتظرون قدوم محمد أكبر خان» فلم پلبث أن 
حضر مع بعض من خوانین الأفغان وأخذ يفاوض الوزير الختار . وكل من الخوانين 
كان يفاوض رئيسًا من معه من ضباط العساکر » ثم أخذت خيالة الأفغان تتوارد 
عليهم فرادى فرادی؛ ومثنى مثنى» وعما قليل صرح محمد أكبر خان على قومه 
ob‏ يبطش کل منهم بمن يفاوضه ففعلوا. أما الوزير المختار فقد قطعت يده وجر وهو 
يستجير ويستغيث ویصیح : «واويلاه واغوثاه» . ثم جروا رأسه وطافوا به في أزقة 
pls‏ وصلبوا (تروار) على قارعة طریقها . وأما (لفتنت ابري) وهو الذي روی خبر 
هذه الواقعة وآبان فيما کتب سخافة عقول الإنجليز وجین قلوب أمرائها وضعف 
آرائهم فقد وقع أ أسيرا في يد محبي الدين الأفغاني ثم هو مثّله بين يدي محمد آکبر؛ 
فنظر إليه بعين يتقاطر منها الغضب وخاطبه بقوله : «أكنتم طامعين أيها الإنجليز في 
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بلادنا؟ أرأيتم ما حل بكم جزاء عقابًا؟ لكني عفوت عنك فليس لي بقتلك حاجة) . 
ثم وکل أمر حفظه إلى ملا مؤمن . 

ثم إن (ميجر بتنجر) الذي خلف الوزير المختار المسمى (سير وليم) هم بافتتاح 
أمر الصلح LSU‏ مع الأفغانيين فقالوا: «نميبك على شروط : » الأول أن تترك 
العساكر لنا مدافعهم ولا يبقى لهم سوى ستة» الثاني أن تسلم لنا الأموال والأدوات 
والأثقال المتعلقة بالخزينة» الثالث أن تعطينا جماعة من كبراء الإنجليز بأولادهم 
وزوجاتهم bay‏ الرابع أن توفي با كان الوزير المختار وعدنا به من إعطائنا أربعة 
عشر لكا من الروبية»» فلما سمع هذه الشروط ورأى أن المقام مقام لا تروج فيه 
الحيل الثعلبية التي تعودها الإنجليز» بل هو مقام الطعن والضرب» ومجال السيف 
والرمح» لم يجد له محيصًا من قبولهاء وان كانت شاقة ولا ترضى بها نفس حرة . 
نعم» إن الچنرال (الفستون) راد أن یظهر الشمم والحماسة» فانتفخ انتفاخ الهرة» 
لكن انتفاخه لم يؤثر في دم الانجلیز من الحرارة ثرا بل تواطأ آمراء العساکر في 
التاسع والعشرين من رمضان علی اعطاء (کابتان درمند) و (کابتان وانسن) 
و(كابتان واربرتن) و (کابتان دب) مع نسائهم وأولادهم رهئاء ثم جعلوا 
الجروحین في منزل أحد الأفغانیین» وترکوا معهم بعض الأطباءء وسلموا 
الأفغانيين خمسة من الدافع السلطانية . 

وفي الیوم السادس من شوال تجهزوا للرحیل » وساروا بتسعة مدافع وائني عشر 
ألف جمل تحملهم رجالا ونساء وأطفالاً» وفي خلفهم العساکر الشاة یسیرون على 
أرجلهم» فوصلوا إلى نهر یلزمهم اجتیازه. ولیس عليه سوی قنطرة» فبعد أهوال 
وأوحال وموت کثیر منهم اجتازوه» وقطعوا مسافة ما إلى أن وصلوا إلى (بکران) . 
على أن الأفغانیین لم یترکوهم وبلاء‌هم» بل اقتفوا آثرهم كالذئاب الجائعة ینهبونهم 
ويسلبونهم حتى أخذوا منهم مدفعا آخرء وقدموه إلى محمد آکبر خان. ثم إن 
محمد أكبر خان cole‏ وشرط عليهم أن يسلموه ستة أشخاص أيضًا من کبرائهم 
فأجابوه وعاهدوه على أن لا يطلقوا بندقية واحدة» ولا يشهروا سلاحا على أفغاني 
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بشرط أن لا یتعرضوا إليهم بالایذاء ولا إلى آفواتهم بالنهب والسلب » ووصلوا بعد 
زمن قصیر مصحوبین بهذه الذلة والسکنة إلى (بث خاك) . 


وفي الیوم الثامن من شوال آعاد الأفغانيون إطلاق الرصاص علیهم فهم (میچر 
شتوین) Ob‏ یدافع فلم یقو . ثم طلب محمد آکبر خان منهم جماعة أخرى رهنا فوق 
من آخذهم فسلموا حتی سلموا» ووصلوا إلى الطریق الوصل إلى (خحورد 
(Cpls‏ وهو عبارة عن شعب ag‏ بضعة آمیال طولاه والسلك الذي يجب اجتیازه 
هناك واقع في سفح جبل یکتنفه من أحد جانبیه نهر ينحط عنه بستين ذراعا وقمة 
الجبل من الجانب الآخر. فأدركهم هناك الأفغانيون وحاصروهم وأخذوا منهم 
مدفعًا ولم يصلوا إلى قرية خورد كابل» حتى قتلوا منهم ثلاثة آلاف شخص وسلبوا 

وفي اليوم التاسع من شوال الذي كانت الأحياءفيه تحسد الأموات» جاءهم وهم 
والجرحى فداخلهم بعض الاطمئنان من هذا الخبر . 

وفي اليوم العاشر منه فاجأهم الأفغانيون وهم علي أهبة المسير» وأحاطوا بهم 
فسدوا عليهم المسالك» ووضعوا فيهم السيف. ولم تستطع الإنجليز حراكا بل كانت 
عساكرهم الهندية تلقي بأسلحتها وتطلب الفرار» ولكن لا تجد سبيلاً ولا منقذا من 
دائرة المناياء ولم ينته بهم السير إلى (قبر جبار) الا وقد استأصلهم السيف وسلبت 
غص معبر (هفت كتل) بجثث القتلى . 

LAL,‏ فقد قتل من عساكرهم النتظمة خاصة من يوم خروجهم إلى يوم 
وصولهم إلى (کترسنك) اثنا عشر Lill‏ آما عدد من قتل من العساكر غير النتظمة 
الدفع الذي كان LiL‏ معهم . 
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وفي اليوم الحادي عشر منه خرجوا من (کترسنك) إلى (جكدلي) فوصلوها 
وقت العصر . وإذ ذاك قاموا على تل» واصطفوا عليه وأظهروا الجلادة إرهابا 
للأفغانيين؛ فغضب من ذلك الأفغانيون» وآشرفوا على مرتفعات هناك وأطلقوا 
عليهم الدافع والبنادق . ثم إن محمد آکبر خان طلب (اسکینز) وقال له : «لا بد 
لكم أن تعطوني Cal‏ شيلتان وجان سن رها . . وفي أثناء المكالمة أطلقت على 
اسکینز رصاصة من حيث لا يعلم فمات. فلما رأى الإنجليز ذلك بادروا بالمسير 
قاصدين (جلال آباد) فابتدرهم الأفغانيون بالسيوف من سائر الأطراف» وكان عدد 
القتلى في هذا الموقع أكثر ما هو في (خورد كابل) . 

وفي صبيحة الشالث phe‏ من شوال رأى الأفغانيون أن قد قل عدد رجال 
الإبجليز» فطافوا بهم فقتلوا بعضّاء وأسروا بعضا آخر» ولم ينج من يد الأفخان إلا 
(دكتر بریدون) ففر وق بجلال آبادء وأخبر رأسًا الإنجليز بالواقعة. (كأن 
الأفغانيين علموا أن لوث حیل الحتال» ودرن مکره» وأوساخ خداعه لا بطهرها الا 
دمه الهراق وأن عين الطامعین لا لوها الا تراب القبور» فأراقوا دماء الانجلیز» 
وجعلوا شعاب جبالهم قبور] لقتلاهم» وأذاقوهم مرارة نقض العهود) . 

وعاد محمد آکبر خان بالأسراء من الضباط والنساء والأطفال واحرحی إلى 
کابل . وهذا ما انتهی إليه حال جيش کابل الانجليزي» وأما الجيش الا نجليزي الذي 
كان في مدينة قزنةء فقد أصيب به الجيش الأول فهلك بعض من اجو والبردء 
وقتل بعض heey‏ سیف الأفغانيين» وأسر الباقي» ومكثوا في الأسر شهورا . ثم 
أرسلوا إلى کابل» فاستقبلهم محمد أكبر خان وأكرم مثواهم واجتمعوا هناك بیچر 
بتنچر» وبعد هذه الواقعة رد محمد أكبر خان للضباط سيوفهم ومنحهم بعضا من 
الدنانین وكان یتعطف على النسای ویتلطف بالأولاد . ثم اتفق تفق أنه قتل (شجاع 
الدولة خان الباركزاي) شاه شسجاعاء فحصل الهرج والرج بين الأفغانيين وتحزبوا 
أحزابًاء وتفرقت كلمتهم » وتنازعوا AUN‏ وتقاسمه آمراژهم . فعسکر محمد آکبر 
خان خارج الدينة وانضم إليه (فتی چنك) ابن شاه شجاع . 
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وفي آثناء هذه الفتن قدم البيش الإنجليزي الذي كان متحصتا زمن الشتاء في 
قندهار» إلى کابل» وانضم إليه بعض من المدد» ووقع بینه وبين محمد آکبر خان 
بعض مناوشات وآل الأمر بعدها إلى السالة» وأطلق سبیل أسرى الإنجليز وتعهد 
الچنرال (بولوك) باٍرسال الأمير دوست محمد خان وعائلته إلى أفغان. ولا رأت 
العساکر الا نجليزية تفرق كلمة الأفغانيين وتشتتهم وعدم وجود من یضارعهم في 
القاومة والغالبة تطاولوا على البلاد وآحرقوا (جهارته» (السوق الشهيرة الوجودة 
من عهد آورنك زيب التيموري سلطان الهند وکانت من آبدع الأبنية . وفیها عقود 
متتالية» aly‏ طولها ستمائة قدم» وعرضها ثلائین قدما . وکان على جدرانها 
التقوش الزخرفة والتصاویر الأنيقة» وقد علق الافغانیون فیها جثة الوزیر الختار 
سير ولیم)» وزحفوا على قرية استالف» وقتلوا من بها من الرجال والنساء صغیرا 
وکبیرا صحیحا وجریحا؛ واعتصم محمد أكبر خان وآهل مدينة کابل باحبال 
وقتئذ . ولا انتقمت العساکر الا جليزية من الأفغانيين على زعمهم» قفلوا إلى الهند 
مسرعین فرارًا مما عساه أن ينزل بهم . (وبالجملة فإن طمع الشاه شجاع في الساطنة 
قد ساقه إلى البحث عن حتفه بطلفه » وان حرص إنجلترا على تملك بلاد الأفغان 
وشغفها بها آوجب أن تكون مساكنها فيها قبور أجسامهاء وإن صيانة الأفغانيين 
لجرحى الإنجليز ونسائهم وأولادهم» ون قتل الإنجليز لنساء قرية استالف وأولادها 
ومرضاها قد أبان للعالم السجايا الشريفة غير الکتسبة التي لم يدنسها طول المكث 
في SLA!‏ والأودية والطبائع الخسيسة التي لم تهذبها العلوم والعارف ولم يطهرها 
زلال التربية). 

ثم أطلقت الإنجليز الأمير دوست محمد خان من الأسر» فرجع إلى كابل» 
واستولى عليها وعلى جلال آباد وما يجاورها من البلاد . وأما كهندل خان أخحو 
دوست محمد خان الذي Ly‏ سابقًا أنه قد التجأ مع إخوته إلى شاه إيران فإنه لما سمع 
أن العساكر الاحليزية قد خلت مديئة قندهار» جهز جیشا ضغيرا باعانة الشاه 
وسار به إلى قندهار» وبعد مناوشات يسيرة وقعت بينه وبين بعض من السدوزائية 
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دخلهاء وتم نفوذه في أقطارها. وقد وقع بينه وبين الأمير دوست محمد خان 
محاربات كانت الغلبة فيها للأمير وساق Cal‏ عساكره إلى هرات ولكن رجع 
خائیا . 


وبعد بضع سنین من إسارة الامیر هجم رنچیت سنك بمساکره على Bak‏ 
بیشاور» وکانت ارب بینهما سجالاً» ولا كان زمن الحاربة Jy‏ من الطرفين عدد 
کشیی ورأت الانجلیز أن دخول بیشاور التي هي مفتاح بنجاب تحت سلطة 
الأفغانيين يوجب استفحال آمر الأمير ویورث الخلل في المالك الهندية الا جليزية 
آسرعت إلى المصالحة بینه ما على شرط أن تکون تلك الدينة بيد رنچیت سنك 
الوثني . فكأن آمة الانجلیز بفعلها هذا لم تقصد سد طرق الخلل عن بلادها فقط» بل 
آرادت أن تهيئ سبل استیلائها علیها علمّا منها OL‏ الامارة السيكية التي شکلها 
رنچیت سنك واهية الأساس . وقد لها ما آرادت حیث استولت علیها بعد 
المصالحة بزمن یسیر . وإثر هذه الوقائع اتفق موت کهندل خان الذکور» ووقعت 
النازعة بين |اخواته وأبنائه في اللك وآل الأمر إلى القاتلة وسفك الدماء» ووقع 
الهرج والرج في المديئة» فاتفقوا جميمًا على جعل دوست محمد خان حکما 
بينهم. فسار بعسکره إلى قندهار حين بلغه ذلك» واستولی عليهاء وعين لكل من 
المحكمين مرتبًا شهرياء سدا لشرههم» وكفا لشرهم. وتمت له بذلك السلطة في 
غالب البلاد الأفغانية . وكان قد أرسل aul‏ (محمد أكرم) إلى الأقطار البلخية التي 
نبذ أهلها طاعة الأفغانيين عند استيلاء الإنجليز على البلاد» واستقلوا بأمرهم 
فأدخلهم تحت الطاعة . ولم يبق تحت سلطة غیره من ۰ الدن الأفغانية الأصيلة الا 
مدينة هرات التي بِيّنا سابقًا كونها في Lad‏ كامران ذلك البطل الذي قاوم العساكر 
الإيرانيين بغاية الثبات والحزم عشرين شهرا مع قلة عدده وعدده. ثم غلبت عليه 
الشهوة» واستولى عليه الهوى» وانهمك فى السكر حتى نفرت منه قلوب الناس » 
ولعب به وزیره (يار محمد خان البامي زاني) وخنقه في قرية خارج الدینت 
واستولى على الملك» وانقرض بموت هذا سلطة العائلة السدوزائية من البلاد 
الأفغانية . (وباالجملة» فان ما اكتسبه أحمد شاه السدوزائي من الممالك الواسعة 
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والسلطة التامة بسبب الشجاعة والتدبیر والعدالة والاقتصاد فى العيشة قد أضاعه 
re‏ ای یواست E‏ وال سای لعسيو ان وکان 
هذا الوزیر على الدوام يرسل إلى شاه إيران ويحتمي بحمایته صيانة لبلاده من سلطة 
سائر الأمراء الأفغانيين. وخلفه بعد موته ابنه (صيد محمد خان) بإعانة الشاه . 
وكان هذا اطْلّف سفيها سيئ الخلق قسي القلب ظالا جائر . فامتلأت قلوب 
الأهالى are‏ غيظًاء وأثاروا الفتئة عليه فطلبوا (شاه زاده يوسف السدوزائي) الذي 
ا e‏ 
مدينة هرات بجيش من الإيرانيين بلا مانع وأهلك صيد محمد خان . 

ثم وقع في هرات بعض من الفتن فاغتنم ناصر الدين شاه فرصة الاستيلاء 
عليهاء فأرسل جیشا جرارا سنة ۱۲۷4 تحت رئاسة سلطان مراد ميرزا إليهاء وبعد 
محاصرتها أيامًاتم له فتحها. ودخل قطر هرات تحت حكم إيران» فاستشاطت 
الإنجليز من هذا الفتح غيظًا علما منها أن مدينة هرات مفتاح الأقطار الهندية» 
وبابها فأرسلت مراكبها بدون مهلة إلى خليج فارس» واستولت علی بندر 
gl)‏ شهر) وجزيرة( خارق) وبلدة( محمده) إرهابًا للشاه» وسدا للخلل المزمع 
وقوعه» وتسكيتا للثورة التي فشت في الهند عندما شاع فيها توجه العساكر الإيرانية 
نحو البلاد الأفغانية . بعد مضي سنة من هذه الواقعة وقعت المصالحة بينهما وتركت 
الإنجليز الفرض الإيرانية على شرط أن يخصص الشاه رجلا أفغانيا ليكون حاکما 
على هرات» ويسحب عساكره منها . فعين الشاه سلطان أحمد خان ابن عم الأمير 
وصهره ly‏ على هرات باستصواب الانجلیز» وشرط عليه أن يضرب السكة 
ويقرأالخطبة باسمه. ومع ذلك ما سكن روع الإنجليز بل أغرت الأمير دوست 
محمد خان بعد بضع سنين بأخذ مدينة هرات» وتعهدت Ob‏ تعطي له ولن 
يخلفه مرتبا معلوما سنويا كافيًا لتجنيد العساکر» وتحصين القلاع لتكون الإمارة 
الأفغانية سدا منيعا بين الهند وبين الممالك الروسية في آسيا الوسطی وإيران. فجند 
الأمير جیشا وسار به إلى هرات» وحاصرها زمنا طويلاً» وكانت عساكر الطرفين 
بين مهاجمة ومدافعة. وقد اتفق موت سلطان أحمد داخل القلعة» وبعد موته 
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بزمن يسير مات الأمير أيضًا في معسکره. ثم آمر رؤساء العساکر الحاصرین 
بالهجوم. وبعد همجمات متعددة سنة ۱۲۸۰ فتحت عنوة وکان الأمير دوست 
محمد خان هذا عاقلاً ذا دهاء لين العريكة غير مائل إلى الظلم واطور . وقد 
استمال بحسن سلوكه قلوب إخوته حتى خضعوا له مع أن منهم من كان أكبر 
سنا وأسس بحكمته وتدبيره ملک . وكان له أبناء متعددة وقد جعل آرشدهم 
وأعقلهم محمد آکبر خان الذي خلص البلاد الأفغانية من مخالب طمع الانجلیز 
ولي العهد . وحيث توفي في زمن حياته Sy‏ شقيقه شير علي خان تلك الرتبة . 
(ولقد راعى الأمير حقوق محمد أكبر الذي له منة عليه خمصوصاء وعلى 
الأفغانيين pes‏ بإيثار شقيقه. غير أنه لم يراع حقوق سائر الناس» ولم يلاحظ 
ما يترتب على ذلك من المضارء فان بعض إخوة شير علي خان كانوا أكبر منه سنا 
فلم يرضوا بالخضوع له فأثاروا الفتن ولزم منه إراقة الدماء وخراب البلاد ونهب 
الأموال). وقد جعل على كل ولاية من ولايات الأفغان واحدا من أبنائه . . (ولقد 
أخطأ الأمير خطأ آخر بتولية آولاده على البلادء OY‏ البلاد الأفغانية ليست بلادا 
قانونية» فكأنه بفعله هذا قد مكنهم من الفتن والعصیان) . 

ولا توفي الأمير حين محاصرته لهرات كما ذكرنا كان في المعسكر من أبنائه شير 
علي خان ولي العهد ومحمد أمين ومحمد أسلم خان . وكان لشير علي وزير خاتن 
يسمى محمد رفيق من طائفة الغلجائي قد آشار عليه بالقبض على إخوته قائلاً الا 
تنم لك السلطة ما داموا ولاة مطلقي التصرف خصوصا الذين هم أكبر منك سنا » . 
ene N‏ فهرب كل منهم ليلاً وبادر 
إلى البلاد التي كان واليا عليها في زمن أبيه . 

وأما شير علي خان فبعدما علم بهروبهم عجل في تنظيم مدينة هرات» وجعل 
ابنه محمد يعقوب خان Wy‏ عليهاء وأخذ طريق بلخ من دون أن يتعرض للبلاد 
التي استولى عليها إخوته الذين هربوا من المعسكرء أو يظهر لهم غضبا» قصد أن 
يخدع آخاه الأكبر محمد أفضل خان» الذي كان ذا وجاهة عند الناس» وكانت 
قوته العسكرية آشد من سائر الإخوة ويقبض عليه. فلما وصل إلى حدود بلخ 
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أرسل SLUGS‏ فيه مخاطبًا إياه: « إنك آنت الأخ الأكبر فيجب عليك أن تجتهد 
في إصلاح البلاد ورفع الفساد وجمع كلمة الإخوة» وأما آنا فأتعهد أن لا أنبذ أمرك 
وأن لا أخالف نصائحك Oly‏ لا أخرج من ربقة طاعتك» . ولا اطلع محمد أفضل 
على مضمون ذلك الرقيم انخدع وسار بنفسه إليه فلما نکن من شير علي قبض عليه 
وهرب ابنه عبد الرحمن خان وقتئذ إلى بخارى. ودخلت ولاية بلخ تحت قبضته 
فجعل أحد إخوته المسمى بفيض محمد خان My‏ عليها ورجع إلى کابل . ثم جند 
عسكرا وأرسله إلى کرم تحت رئاسة وزيره محمد رفيق لمحاربة محمد أعظم فانهزم 
محمد أعظم شقيق محمد أفضل من أول واقعت وفر إلى الهند. 

وبعد أن فرغ من أمرهما جعل ابنه إبراهيم خان الضعيف الرأي حاكما على 
مدينة كابل وذهب بنفسه إلى قندهار لكي يقبض على شقيقه محمد أمين خان . 
وعند وصوله إلى كرات الغلجائي استقبله هناك شقيقه بعساكره فوقعت مناضلة 
هما فعل نيوا ال مجو علي وشقیعه omen‏ آمین الذکور. واثر كله الواقهة 
استولت الوساوس على شير علي» وغلبت عليه الهموم والغموم؛ فترك أشغال 
الحكومة وإدارة العساکر» وانزوی في مدينة قندهار. ولا بلغ مسامع عبد الرحمن 
خان تغير حاله» وانزواژه تحرك من بخاری إلى البلاد البلخية واستولی علیها بعد 
مناوشات جريثة باعانة فيض محمد خان . وکان محمد أعظم خان الذکور الذي 
ترك البلاد الهندية لسوء معاملة الانجلیز قد انضم إلى عبد الرحمن في بلخ فاستفحل 
آمرهما وجمعا جيشا جرارا؛ وزحفا به إلى مدينة کابل . وقبل الوصول إليها وقعت 
محاربة بين عساکرهما وعساکر ابراهیم خان ابن شير علي خان في (باج کاه) 
فانهزمت عساكره» فترك كابل خوقا وجبنا وفر إلى a‏ شير 
علي خان «محمد رفيق خان» في كابل فخرج يستقبلهما بغاية البشاشة فدخلوا 
الدينة آمنين مستبشرين . ثم أرسل سرية إلى جلال آباد فافتتحوهاء ولا اشتد 
الخطب» وعظم الأمر تنبه شير علي خان من نوم الغفلة» وأفاق من غشية الحزن» 
فجند جیوشه» وسار بها إلى کابل . وعندما اجتاز قزنة قابله محمد أعظم 


. الرقيم: الخطاب‎ )١( 
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وعبد الرحمن بعسکر جرار في شيخ آباد» فاشتعلت نيران اجرب بينهم' تيجا ود 

الغلبة محمد أعظم فانهزم شير علي ورجع إلى قندهار» وك فيو ال رو 

قزنة . . وكان شقيقة محمد أفضل المشار إليه سابقًا محبوسنًا فيها فأطلقه وسلم عايه 

هو وجميع العساكر بالإمارة . . ولا تمت هذه الغلبة» وقفلوا| إلى کابل رأى محمد 

gay eu.‏ الشقاق بين الخوانين والأمراء فأمر بخنقه 
جزاء لفتنته السابقة وخیانته لسیده» وتركه له » وسعیه في الفساد أخيراً . 


ثم جمع محمد أعظلم عساكره؛ وساربها إلى قندهار؛ فتلاقی مع الأمير شير 
علي خان في كلات الغلجائي فتصادم الجيشان» وتقاتلاء وأظهر شير علي خان في 
تلك الواقعة غاية البسالة والشجاعة. . غير أن قوة قلبه ما استوجبت ثبات أقدام 
عساكره الذين غلب عليهم الجبن وا غوف بسبب الانهزامات المتتالية» فاضطر إلى 
ترك قندهار والذهاب إلى هرات . . وبعد بضعة أشهر ذهب بفرقة من الخيالة إلى 
بلخ . وجمع GS‏ من مقاتلي الأزبك والأفغانيين وزحف إلى كابل من طريق 
قوهستان الوعرة مصحوبا بفیض محمد خان فقابله عبد الرحمن خان في "بنج 

شیر فتقاتل الجيشان فقتل فيض محمد خان . . ols)‏ إقباله وإدباره ووفاقه ونفاقه 
كانت دواعي الوت وسكراته) . وانهزم شير علي تاركًا مدافعه فوق الجبال» وأسرع 
إلى بلخ» ومنها | إلى هرات» علمًا منه بأن عبد الرحمن سيتبعه بعساكره وقنع بها . 
وتوفي | إثر هذه الواقعة محمد أفضل خان في کابل» وكان رجلاً محبا للعلم 
والعلماء کار للظلم والجور فخلفه شقيقه محمد أعظم خان . 

وبعد أن استقرٌ على منصة الإمارة أرسل ابن أخيه التوفي عبد الرحمن خان إلى 
بلخ وجعله UL‏ عليها وعزّژه بإسماعيل خان بن محمد أمين خان المقتول ليقدر 
على إطفاء الفتن التي حصلت هناك بين الأزبك والأفغانيين» ونصب ابنه محمد 
سرور خان واليّا على قندهار» وجعل ابنه الآخر المسمى بعبد العزيز خان الذي كان 
عمره إذ ذاك ستة عشر le‏ رئيسًا على العساكر الموجودة فيها. وهذا الرئيس 
الشاب قد ساقه الغرور وحب الظهور إلى جمع العساكر وسّوقها إلى هرات من 
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دون علم آبیه . وعند وصوله إلى قرية کرشك صادمه محمد یعقوب خان بن شير 
علي بعساکره» فهجم الشاب الرئیس دفعة واحدة بائتین من المشاه على قلب عسکر 
الخصم واستولی على مدفع؛ وجلس عليه بعد أن قتل طبجیته . فلما نظر جیش 
محمد یعقوب عدم وصول الدد له أحاطوا به» وأخذوه آسیرا فتشنتت عساکره 
وانهزمت كما هي عادة الشرقيين عند فقد رئیسهم . فأسرع محمد یعقوب بعساکره 
إلى مدينة قندهار واستولی علیها بحیث لم يجد من یدافع عنهاء فقوي قلب شیر 
علي خان لهذه الغلبة» وجد فيه العزم والارادق وقصد تلك الدينة بخيالة 
الجمشيدي» وا فیروز كوهي» وجمع منها العساکر التفرقة وأسرع مع ابنه إلى 
«bls‏ فتقابل مع محمد آعظم خان في وادي مکر على بعد ستة فراسخ من قزنة» 
وأنشأ کل من العسکرین استحکامات وحفروا خنادق . وکان محمد أعظم عند 
سماعه بزحف شير علي قد آرسل إلى بلخ يطلب |سماعیل خان الخائن علما منه 
al‏ الخصم الألد لشیر علي؛ لأنه قتل oll‏ وأهانه غاية BLY‏ فجاء بعسکر بلخ» 
وتوقف في قوهستان إلى أن تقابل العسكران في مكر» فهجم على مدينة كابل 
وفتحها ونادى فيها باسم شير علي خان ظنا منه بأنه سیجعله مكان أبيه Ng‏ على 
قندهار. وعند وصول هذا الخبر إلى عساكر محمد أعظم غلب اليأس عليهم» 
وحصل فيهم الفتور» وتفرقت كلمتهم وتشتتت آراؤهم» لأنهم قد رأوا أنفسهم بين 
عسكرين» وعلموا أنه لا يمكن وصول الزاد إليهم. فعلم محمد أعظم أنه لا يجوز 
الاعتماد على هؤلاء العساكر الذين غلب عليهم الجبن» واستولى عليهم الفتور 
والخوف» خمصوصالما رأى جراءة ILS‏ الجميشيدي وهجومهم على أطراف 
المعسكر على الدوام؛ ففر إلى بلخ واجتمع بابن أخيه عبد الرحمن . ودخل شير 
على خان مديئة pls‏ بعد أن فارقها زمانًا Seb‏ واستقبله أهلها بكل بشاشة 
ور لأنه كان محبوبا لدى الناس لسماحة آخلاقه وعدم ميله إلى الظلم 
بالطبع . ثم إن محمد آعظم وعبد الرحمن بذلا غاية الجهد في جمح العساکر من 
الأزبك والأفغان» وذهبا إلى قزنة عن طریق هزاره فبارزهما شیر علي . وبعد 
مقاتلات شديدة انهزمت عساکر محمد أعظم وعبد الرحمن» وهربا إلى مدينة 


۱۹۸ — تتمة البیان في تاريخ الأفغان 


مشهد من بلاد إيران . وانفصل عبد الرحمن من عمه في تلك المدينة وذهب إلى 
بخارى وآقام بدينة سمرقند وهو الآن بها . وتوفي محمد أعظم بدينة نیسابور حين 
ذهابه إلى طهران» وكان عاقلاً مدب محبا للعدل» ولکن آحوجته الضرورات 
والحوادث الكونية إلى الجور والظلم . وأما إيثاره ولده الشاب الذي كان في الحقيقة 
سيبًا لخيبته» وزوال ملكه بجعله إياه رئیسا یوش قندهار» فقد كان لعدم اعتماده 
على سرداري الأفغان وخوانينهم» لأنه قد تمكن منهم سوء الأخلاق بحيث إنهم ما 
كانوا يعدّون الخيانة رذيلة» ولا یستنکفون من ارتكاب العار» OY‏ غالبهم في خلال 
هذه الفتن قد انتمى لكل من الحزبين المتحاربين أزيد من عشرين مرة» وكان متمذهبا 
بمذهب الصوفية القائلين بوحدة الوجود. وبالجملة لما تمت السلطة في سنة ۱۲۸۵ 
للأمير شير علي خان بلا منازع» ولا مانع» ذهب إلى مدينة أنبالة إجابة لدعوة 
الحكومة الإنجليزية» فأيدت إنجلترا معاهدته العرقوبية السابقة التي وقعت بينها وبين 
أبيه دوست محمد خان بمواثيق آخری هي في الحقيقة عبارة عن تمويهات 
ومخاتلات . ولا رجع نفى إسماعيل خان الخائن وإخوته إلى الهند» ثم خلع ابنه 
البطل محمد يعقوب خان من ولاية العهد وجعل أخاه عبد الله خان ولي عهده مع 
صغر سنه محبهة لامه . (ولبعست الشهوة التي ت تعمی البصائر وتضل العقول عن 
الرشاد) EDE EA E Ee‏ 
لم تد مدّة هذا العصيان فإنه مع غلبته على عساكر آبيه لبى دعوته حينما دعاه إلى 
كابل» والأمير بدلاً عن أن يجامله أودعه الحبس . ومع هذا كله لم ينل الأمير 
بغيته » OY‏ الوت قد أسرع بولي عهده هالجديد. وفي سنة ۱۲۹۵ غلبت الوساوس 
والأوهام على رجال الإنجليز حينما رأوا وفود السفارة الروسية على الأمير فجهزوا 
سنارة مولفة من Ske‏ مهندسین SLE ah,‏ وأرسلوها إل الامارة ASL‏ فأبی 
الأمير إلا منعها لقطعهم الرتب الذي تعهدوا بدفعه كل شهر من مدة سنين بلا 

سبب؛ فاستشاطت الانجلیز he‏ وساقت العساکر إلى البلاد الأفغانية GLb‏ 
ees‏ 


1 3 
و‎ ae ak 
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المصل الرایع 


في بیان الشعوب المختلمّة الساكنة في 
الاقطار العبر عنها باسم آفغانستان 
وأخلاقهم وعاد اتهم ومد اهیهم 
وفي إيضاح كيفية الحكومة في تلك البلاد 


إن أعظم الشعوب المستوطنة لتلك الأقطار وأكثرها عدا هو انس الأفغاني› 
ومقره جنوب البلاد والشرق الجنوبي منهاء PBL,‏ الغالب في هذا الجنس هو 
الحقد والضغينة والتشوق للانتقام» واقتحام الحاربات» والتهور في الخاصمات 
والنازعات لأدنى الأسباب» Oly‏ صورهم الظاهرة تحكي عن خليقتهم هذه وتنبئ 
عنها. فان وجوههم على الدوام عابسة وقلما يوجد بینهم البشوش ون كان بظهر 
في بعض معاملاتهم احلم والتؤدة› وکذلك خشونة لغتهم» وغلظ أصواتهم» 
بدلان على هذه الخليقة» وعلى الفظاظة وغلظ الطباع . ولهم ميل عظیم للنهب 
والسلب» وشن الغارات» وإثارة الفتن . وبا ارتکز في طباعهم من الشجاعة 
والاقدام والیل الطبيعي إلى الحاربة آرشدتهم الطبيعة من قرون إلى ترتیب نظامهم 
العسكري على هيئة تقرب من النظام الوجود في هذه الأزمان» وذلك آنهم کانوا 
بصفون الصفوف» ویحکمون ترتیبها ویقیمون الضباط آرباب الرتب العالية 
وآرباب الرتب الدنية . وعند سوق الجيوش للمحاربة كانت الضباط تتقدم العساکر 
لتقودهم» حتی إذا اشتعلت نيران الحرب تأخرت الضباط وتقدمتهم العساکر للتزال 
والصدام » واشتغلت الضباط بالأوامر والنواهي» والنظر فیما يجب إجراؤه من 
الاقدام والاحجام والتيامن والتیاسر» والسیر والتوقف» وغیر ذلك . وکان من 
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عاداتهم أنه إذا وی أحد العساكر فرارا حكموا عليه بالقتل» ومن ذلك ما وقع في 
واقعة آصفهان» وهو أن ضابطًا هم بقتل أحد العساكر Late‏ رآه متقهقراء فأراه 
العسكري يده اليمنى مقطوعة تخلصا من العقاب القانوني» فعافاه الضابط من 
القتل» الأ أنه لم يخلص من cae‏ ولم يرضه هربه وتقهقره» بل أرجعه إلى 
العسکر قائلاً : ايا مخنث» ألم تكن يدك اليسرى موجودة فان قطعت أيضا فعندك 
آسنان تنهش بها أعداءك» فاذهب» وقاتل الأعداء إلى آخر رمق في حياتك » . 
ومن وظائف الضباط زيادة عن الأوامر والنواهي التعلقة بترتيب العساكر وحفظ 
نظامهم» تفقّد من يموت من العساكر في الميدان ليأتوا به من ساحة القتال ويدفنوه 
كي لا تقع تع جثته تحت إهانة أيدي الأعداء» الا من فتل منهزما فإنهم لا يجوزون دفنه 
Se‏ ني ان ني لاف و رای مالا وتان 
عساكر ملك من ملوك البلاد المتمدنة» حتى إنهم عند تفرفهم في البادیف وتشتتهم 
بحيث لا يكون فرد منهم مع الآخر لو سمعوا نداء مناد يدعوهم إلى ضابط أو رئيس 
من رؤسائهم» لهرعوا مهرولين جميعا لإجابته» والاجتماع حيث یآمرهم ولو 
نالوا طعاما في المخمصة لتركوه ملبين داعيهم . ولحسن طاعتهم إذا فتحوا بلداء 
وأمرهم أمراؤهم بعدم التعرض لأهاليهاء ؛ لايقع منهم أدنى شيء يخل بالراحة » 
حتى لو مرت عليهم النساء مكللات بأكاليل الذهب لا ياعفتون إليهن . . واتفق أنه 
وقع النزاع في أصفهان بين طائفتين من الأفغانبين في أول جلوس أشرف على 
كرسي السلطنة» وعظم الخلاف بينهما حتى اقتتلتا فقفل أرباب الحوانيت حوانيتهم 
خوقّا من حصول الهرج والرج» فجاء الأمر من أشرف بفتح الحوانيت معلا : : « إن 
من يصيبه خسارة فأنا الکفیل بتعويضها». وامتد القتال في الدينة أيامًا ولم بحصل 
أدنى ضرر للأهالي من المقاتلين» ولجميع رجالهم تدرب تام في الطعن بالرماح 
والضرب بالسيوف» ولهم خفة ونشاط في ركوب الخيل» وفي الأزمنة الأخيرة 
صارت لهم الدربة في إطلاق الرصاص Cal‏ . ومن زمن الأمير دوست محمد خان 
شرعوا في ترتيب العسكرية على النظامات الجديدة؛ وقد برعوا فيها عملاً لا Cle‏ 
وبلغ عدد عساكرهم المنتظمة ستين GIT‏ 


جمال الدین حسيني س ۱۷۱ 


وان FS‏ منهم وان کانوا قد مالوا إلى الاقامة في الدن والقری كأهالي قندهار 
وقزنة وجلال آباد وغيرهاء الا آنهم كبقية |خوانهم الذین لم یزالوا في الخشونة 
حيث لم يأخذوا جانب الترف والرفاهية» بل یسلکون في تعیشهم طرق التخشن 
والتفشف» ويقنعون من اللذات بالسير حتى إنهم یأکلون الضأن بجلده» فإنهم بعد 
ما یذبحونه یحرقون صوفه ثم یجففونه ویدخرونه للأكل . ولا یتناولون الأطعمة 
باللاعق» ولا یضعون آواني الطعام على الخوان» بل يأكلون على الارض بأيديهم . 
ولیس لهم عناية بتنظیف آلبستهم وآبدانهم ولا بهتمون بنظافة مساکنهم 
وحجراتهم وتطهیر مدنهم من الأوساخ . ولذلك تری الدن السکونة بالکثیر منهم 
لا تخلو من الأوساخ والقاذورات وكثيرا ما تکون جيف الحيوانات في 
معسکرهم ولا يعتنون بإبعادها من بينهم . وغالب الحبليين» وأهل القری منهم. 
إذا أكل لا يغسل يديه بل يمهسحها في لحيته أو مداسه . . وبعض منهم إذا لبس لباسا 
جدیدا يلطخ بعضه بالسمن Co past‏ عاتقيه تقيه إظهارا لتأصله في الغنى وعدم مبالاته 
بالجديد» وإراءة لسمنه . وجميعهم سواء کانوا من سكان الأخبية أو البوادي 
يلبسون من الألبسة خشنها . فأرباب البادية يصنعون ثيابهم من نوع اللباد على هيئة 
غريبة بكمين طويلين يشبهان خرطوم الفيل» يصلان إلى الأرض . ويسمى عندهم 
« كوسي». ولهم أيضًا ثوب آخر من هذا النوع يصل إلى الفخدين بكمين قصيرين 
يسمى ۱ صدرية ) . وهؤلاء قلما يبدلون ثيابهم قبل البلاء . . وسكان المدن یصنعون 
ثيابهم من ا جوخ الغليظ Sy all‏ عندهم ببركر» فیتخذون منه Coo‏ ضيقة الأكمام 
قصيرتها ويَقَبّون بأقبية من القماش الملون العروف بالشیت ‏ وثيابهم في زمن 
الشتاء من جلود اخمل » » يبالغون في دبغهاء حتى تصير في اللين والنعومة 
کالحریر» ویصبغونها بلون آصفر بهي» ویرقشونها بطراز الحريم » ثم یمَصلون منها 
جببًا يتخذها UDA‏ » قصيرة تنتهي إلى الر کبتین بكمين إلى الرفق وتسمی 
(بوستين جه) وأرباب الصنائع والأواسط من الناس يتخذونها طويلة تبلغ الکعبین؛ 
كسائر آلبستهم بكمين طويلين» وتسمى بوستين. وقد يتخذ الامراء من شيلان 


)1( العملة بفتح العين والميم واللام: الفعلة أو العمال. 


۲ تتمة البیان في تاريخ OW‏ 


الکشمیر جببًا ومن السمور والسنجاب فراءً ( كرك ). وغالب الأفغانيين یُعتمون 
بعمامة زرقاء . وأما السردارون والعظماء فغالبًا يعتمون بشیلان الکشمیر ONT‏ 
وسکان البلاد الحارة بحتذون النعالء ویتخذون صدریات ویلبسون آقمصة تنتهي 
إلى نصف الساق واسعة الأكمام . وغالبهم یتحزم بأحزمة عريضة تشغل ما نحت 
الصدر إلى الفخذية . وغالب القبائل لا بحلقون رژوسهم» وبعضهم يتخذون 
ضفيرة طويلة من شمورهم . وأما نساؤهم فانهن یلبسن ألبسة طويلة» ویتمنطقن 
بمناطق تقرب من الشدي حتی يرى بارا . وغالب نساء القبائل الساكنة في الجبال 
يقطعن شعور أذناب الخيول ویصلنها بشعورهن . ونساء قبيلة الغلجائي یحبکن 
شعور نواصیهن» ویشکلنها بشکل قرصء ثم یسدلنه على الجبهة» فيمتد إلى 
الصدغين في العرض » ویستر الأنف طولاً» bls‏ هو برقع مستدیر» ويعلقن في 
آذانهن حلقات غليظة ثقيلة من الفضة والحديد والنحاس والبلور . 


وأمراء الأفغان لا یجلسون على النصات والكراسي» بل یفرشون مجالسهم 
بالأفاط والنمارق الفارسية» ولیس لهم من الأبهة والعظمة ما لغيرهم من الأمراءء 
ولا یستنکفون من تناول الطعام مع خدمهم والأصاغر من الناس . 

والحبليون منهم» وأهل البادية» يحترفون رعي المواشي والأنعام» ويتعيشون 
منهاء وقليل من الزراعة» وقلما يوجد منهم التاجر الا في قبيلة « لوهاتي» من 
الجبليين» فان غالب هذه القبيلة من التجار» ونشاطهم في التجارة على مط غريب 
إذ يبلغون بأمتعتهم محمولة على الجمال إلى قرب الصين وبلاد سيبرياء ویجیئون 
بها إلى بلاد الأناضول» ويطوفون الأقطار الهندية . وهذه القبيلة jE‏ عن سائر 
القبائل بألبستها؛ فان عمائمهم ذات زوايا أربع متقابلة» وأقبيتهم تشبه أقبية الأرناؤد 
وسکان آذربیجان بأنها ضيقة الأعالي» واسعة الذیول كثيرة التکامیش من 
الوسط . 


Lil,‏ سکان الدن والقری فیشتغلون بالزراعة وغرس الاشجار واٍنشاء البساتین 
والرياض» وقلما يوجد فیهم آرباب الصناعة كالحدادة والنجارة والحياكة وما 
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يشبههاء ولا یشتغل منهم بالتجارة غالبا ال أهالي قندهار» فان لهم حرصا على 
التجارة» وغالب تجارتهم من طلبة العلم . 

ولیس للافغانیین دراية كافية بكيفية إدارة الحكومة» وضبط الدفاتر» وما يشبه 
ذلك؛ ولهذا تجد جميع هذه الأمور بأيدي طائفة ٠‏ قزل باش» الذين هم بقايا 
عساكر نادر شاه . ولا يجوزون بيع الأسراء» وان كانوا غير مسلمين» ويكرمون 
cel al‏ وأبناء السبيل» ويستقبحون غالبا السرقة» وان كانوا يتفاخرون بالنهب 
والغارة» وغير خاف أن الفرق بين السرقة والنهب هو الفرق بين القوة والضعف . 
والنکرات التي هي نتائج الترف والترفه قليلة الوجود فيهم لتمكن أخلاق البداوة 
منهم» ولا يخلو غالبهم من خلة الطمع لتسلط الفقر علیهم . . وان نساء الأفغانيين 
الساكنات في الدن یسترنٌ وجوههن بخلاف نساء القرى والبوادي؛ فإنهن 
مكشوفات الوجوه؛ ويختلطن مع الرجال» وتأخذ كل منهن يد رجل » ويرقصن 
في الأفراح على هيئة دائرة. وتارة يرقص الرجال منفردين على هذه الهيئة في 
الأعياد والأفراح . ويسمى هذا الرقص لديهم(عتن) . 


ومن عادة سكان القرى والبوادي من الأفغانيين في أفراحهم أن يدعو والد 
العروس أقاربه وأحبابه وجيرانه في نهار الزفاف» ويعرض عليهم الثياب التي عليه 
عادة أن یعدها للعروس وزوجهاء ثم يستدعي الزوج في هذا احفل» ویلبسه على 
ملأ الحاضرين ما def‏ بعد قراءة الفاتحة . والنسوة يفعلن ذلك بالعروس» ثم 
يزفونها إلى محل بعلهاء مصحوبة بالأغاني والطبول. وعند وصولها واستقرارها 
في الحجلة التي أعدت لهاء » تأتي الفتيات بأنواع الفواكه والتقل» وينثرن على رأس 
العروس» ويأخذ الدعوون والمدعوات في التفكه بالفواكه والتقل بها . . وتلسث 
العروس عاكفة في محل زوجها لاتظهر في الناس أياما . . فإذا مضت تلك الأيام أت 
إليها بنات محلتها يعزفن بالدفوف» وعلى رأس كل منهن جرة» ويأخذنها ومعها 
جر مثلهن» ويذهينَ جميعًا على هذه الهيئة مغنيات عازفات إلى أن يصلن نهرا أو 
عين ماء . فيملأن تلك الحرات» ويرجعن كذلك» وللعروس بعد ذلك ترك العزلة 
ومعاشرة الناس . وتختص قبيلة (منكل ) و( داوور) دون القبائل بكون أبوي 
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العروسین يجب علیهما الرقص في العرس . ولهاتین القبیلتین عادة غریبة» وهي أن 
شبّانهم في أيام الواسم والاعیاد یحلقون أحد حاجبیهم وأحد جانبي شاربهم من 
خلاف » ويكحلون عيئًا بالسواد وعينًا بالحمرة» ومن له ية منهم یحلق جانبًا منها 
ويثرك الآخر» ويقضون أيام عادتهم هذه باللعب بالسيوف» حتى يخيل للناظر 
أنهم يحاولون الفتك ببعضهم . وأبناء هاتين القبيلتين من يستفزهم حسن الصورة 
ويشغفهم الجمال أينما تجلي» بل هم يتنافسون في إظهار صدق المحبة وخلوصهاء 
بتقديم الذبائح» حتى تغالى بعضهم بتقليم أبيه ذبيحة . 

ومن عادة قبيلة (حتك) أن نساءها في المأتم يصبغن وجوههن ويعفرنها ويثبن 
لاطمات صائحات ويخمشن وجوههن بأظافرهن . ومن عادة جميع الأفغانيين 
إطعام العزین ثلاثة أيام إلا أنهم يختلفون عادة في من يقوم بنفقة الأطعمة» ففي 
غالب القبائل يقوم بها صاحب A‏ وفي بعضها يقوم بها جيرانه وأهالي القرى 
القريبة منه» آما هو فلا يصنع شيئًا . 

ومن أهالي القرى من يعلّم الأولاد الذكور الرقص ويلبسهم ثيابا تشبه فساتين 
نساء الإفرنم» ويجعل عليها شراريب من جميع أطرافهاء لأجل الرقص في 
الأفراح” وإذا ولد لأهل القرى والبوادي منهم مولود تصعد القابلة ولو في نصف 
الليل على سطح البيت» أو على محل مرتفع» وتنادي بأعلى الصوت ثلاث مرات 
|خبارا بالمولود» وتأدية لشكر هذه النعمة لله . 

وجميع الأفغانيين سیون متمذهبون بمذهب آبي حنيفة» لا يتساهلون رجالاً 
ونساء وحضريين وبدويين» في الصلاة والصوم سوى طائفة ( نوري) فإنهم 
متوغلون في التشیع» ولهم محاربات شديدة مع جیرانهم السنیین ولا پبالون 
بالصلاة والصوم» وإنما يهتمون بأمر ale‏ سین (رضي الله عنه) في العشر الأول 
من محرم ويضربون ظهورهم وأكتافهم بالسلاسل مكشوفة» ويوجد في بعض 
قبائل (كاكر) بقايا من الطريقة المزدكية» ون كانوا على دين الإسلام . 


ومزدك هذا كان رجلا في زمن (قباذ) من أكاسرة فارس» وقد ادعى النبوة» 
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وتبعه قباذ وأربعون GT‏ من الفارسیین . وکان من أصول دینه الاشتراك في الأموال 
اج SIS‏ سا ذلك ob‏ النازعات والقاتلات لا fad‏ إلا لاجلهما فلر 
حصل الاشتر اك فیها لارتفع الشقاق واستتبت الراحة . ولا مات قباذ وجلس ابنه 
آنوشروان العروف بالعادل على منصة اللك. احتال لإبادة هذه الشريعة المبتدعة . 
فطلب الشارع» وقابله بالبشر والبشاشة. وأظهر له رضاه وقال له :  :‏ إني قد اخترت 
هذه الشريعة البديعة» واستحسنتهاء ولكن لا أقدر أن أتظاهر بها خوقا ووجلاً ما 
لم أر الذين اتبعوك» وأعلم أن فيهم كفاءة لدفع شر النکرین؟ . . فعرض الشارع 
أتباعه عليه في محل أعده أنوشروان لذلك» « فصار الجميع طعمة للسيوف. وما 
هرب منهم الا ثلاثة أشخاص منهم زوجة مزدك . . ولم يصدر عنه هذا الفعل الا 
مشورة وزیره بزر جمهر» حيث قال له : ١‏ إن هذا الشارع لا يريد بشریعته هذه الا 
استتصال السلطنة عن وجه الأرض» لأن السلطنة لا تکون JULY]‏ والنسب. فإذا 
تأسس الاشتراك في الأموال والنساء فلا سلطنة» . وقال خواجة ( نظام اللك) في 
تاره : إن الاباحیین الوجودین في إيران من أتباع مزدك» وقد توارثوا هله 
الطريقة عن الذين نجوا من حد سيف أنوشروان . . وكذلك يرى في أهالي خست 
وكرم بعض عادات الخوارج والنواصب فإنهم يصورون هيكلاً في غرة محرم؛ 
ويدفنونه» ثم إنهم يخرجونه في يوم عاشوراء ويكسرون عنقه متهللين مستبشرين : 
0 

والأفغانيون مع شدة تعصبهم للدين» والذهب » والجنس» لا یعارضون 
غیرهم في حقوقهم ولا یتحاشون عن أن يروا شيعياء أو غير مسلم » يقيم مراسم 
دينه» ولا يمنعون المستحقين منهم من نيل المراتب العالية في حکومتهم» فإنك ترى 
أرباب الناصب في البلاد الأفغانية من الشيعيين ( القزل باش ) . . وكل أفغاني يزعم 
أنه أشرف الناس لكونه أفغانياء ولو كان فقیرا وأنه لا يوجد الإيان الكامل 
والإسلام الخالص إلا في جنس الأفغان والعرب . . وكل قبيلة إذا أرادت أن تبرم Lal‏ 
فلا بد أن يجتمع آمراژها للمشورق وتسمی هذه الجمعية عندهم بج ركه . . وإذا قتل 
أحد من قبيلة أحدا من قبيلة أخرى فكل فرد من أفراد قبيلة القتول يرى أنه من 


۲ تتمة البیان في تاريخ الأفغان 


الواجب عليه أن یجتهد لأخذ LY‏ بقتل رجل من قبيلة القاتل» ولا يقتنعون 
بقصاص الحاكم» ولا یتجاوزون عن ذلك » ولو مضت عليه آعوام الا أن یستجیر 
بهم القاتل» وهکذا تکون ال حال إذا قتل أحد من عائلة أحدًا من آخری . 

والأفغانيون يحمون الدخيل» ويعينون الملتجئ إليهم بدمائهم وأموالهم. وأهل 
الحضارة والبداوة منهم يتسلحون غالبا بسيوف صغيرة تسمى «سیلاوة) وانورة) 
وبخناجر مستقيمة» وبآلات نارية كالبنادق» والطبنجات. وغالب بنادق أهل 
الجبال بالفتیل . ولا تنقطع المحاربّات بين القبائل والعائلات» وقد وقع كثيرا أن 
الابن قتل أباه» والأخ قتل آخاه» ولا ينعقد الصلح بين القبيلتين المتحاربتين الا 
بالصاهرة. وغالب سكان الجبال والأدوية لا ينقادون للأمير الا بقوة جبرية» 
وینتهزون الفرصة دائمًا لرفع الضرائب الأميرية عن عواتقهم . 

ومن القبائل من یقتات بالذرة» ومنهم من يقتات بالدخن» ومنهم من يقتات 
بالشعير» ومنهم من يقتات بالبر . وغالب أدمهم الأقط واللحم وفي زمن الشتاء 
یصنعون منهما طبيخًا» ویخبرون خبزهم WE‏ بالصباح» وفي الاسفار یخبزونه 
بمصبأ محماة یضعونها في قطعة من الخمير» ويلأونها نار حتی تستوي ویسمون 
هذا الخبز «کاك) . وقلما يوجد البصل عند بعض القبائل كقبيلة ایوسف زائي» 
و«أجيك زائي» فتجدهم إذا رأوا أجنبيا یتملقون ویتذللون له قائلین : «عندنا مریض 
فنر جوك أن تتفضل عليه ببصلة عسی أن یکون شفاژه فیها» . وان قبيلة أجيك زائي 
کثیر] ما یتعرضون للقوافل إرادة النهب» ویسدون طريقهاء ویقابلونها بالأسلحة 
النارية والآلات الحاذة» فإذا لم يمكنهم الغلبة علیها صالحوها بأقة أو أقتين من 
البصل . واتفق أن محمد أعظم خان بعدما ترك البلاد الهندية وفد على قبيلة يوسف 
زائي» ونزل في خيمة خانها فقام OLLI‏ مسرعا وعلى وجهه لوائح الفرح وإذا به قدم 
للامیر بصلة . 

وكل الأفغانيين یعتقدون بقبور الأولياء» ویذهبون لزيارتهاء ویذبحون الذبائح 
لدیها. وبعضهم تغالی في اعتقاده بهاء حتی إن رجلاً من قبيلة الأفزيدي الشهورة 
بالسلب والنهب لقي شخصا فأراد أن يسلبه. فاستجار UL‏ وبالرسول» فلم یت رکه 


ثم استجار بتربة شيخ يسمى «منلایار محمد» فاضطرب ذلك الرجل Bg‏ وقال : 
«جل جلاله آوقعتني في الکفر!. وترك سبیله . وغالب القبائل وسکان الاودية 
والقری يميلون إلى اللعب والطرب . وفي الازمنة الخالية عن الشغل یجتمعون على 
هيئة دائرة ویرقصون الرقص الوصوف سابقًاء ویلعبون بالخيل والسیوف . وساکنو 
الجبال الباردة منهم «کخست» و «کرم» آغلبهم آبیض اللون» والساکنون في البلاد 
الحارة کقندهار وجلال آباد سمر الألوان. 


ومن العوائد الدينية الجارية عندهم أنه إذا مات أحد منهم یخرجون دراهم 
ودنانیر من ماله یعطونها للفقراء والساکین من العلماء باسم إسقاط الصلاة . ومن 
fal‏ القرى والدن من له شغف عظیم بتعلم العلوم کالصرف والنتحو والعاني 
والبیان والفقه والأصول» والتفسیر والحديث» والتطق والفلسفة والهيثة 
والهندستة والحساب . ویتعلم بعض منهم العلوم الطبية» وبعض من أهل القری 
یکتفون بتعلم الفقه بدون استحصال العلوم العربية» والعامة یتکلفون بأرزاق الطلبة 
مدة الطلب بطیب نفس فیخصص کل واحد قسما لطلبة العلم مما هيأه لغذائه أو 
عشائه ثم یطوف بعض صغار الطلبة على الدور لجمع ما آعد لهم . وأهل بعض 
الجهات لا یجوزون تناول ما خصص للطالبین إذا غفل الوکل باحمع عن أخخذه. 
وللعلماء في تلك البلاد OLS‏ عظیم وسلطة تامة ونفوذ كلمة بين الأهالي» بحيث 
يخشاهم الکبراء والعظماء والأمراء حيث إن قلوب العوام في قبضتهم . ولهم أن 
يثيروا الشعب على أي أمير أو کبیر متی شاءوا . والکثیر منهم یستنکف من ملاقاة 
الأمراء ویتنزه عن قبول هدایاهم وإن كان یقبل هدایا غیرهم من الناس . ویستکبر 
عن زيارة رجال الحكومة حتی إن أمير البلد لو زار آحدهم لا يرى من نفسه أن يتنازل 
لقابلة زیارته بزيارة مثلها . وبسبب سلطتهم هذه قد يصدر عنهم أعمال مضرة يأباها 
الشرع والعقل . إذ یحکمون بكفر بعض الاشخاص أو بفسقه إذا رأوا منه ما یخالف 
nel gal‏ بل قد یکفر بعضهم بعضا حبّا للانفراد بالرئاسة» حصوصا في هذه 
الأزمان الأخيرة بعدما انتشر مذهب الوهابية في الهند فان من كان آنقذ سلطة إذا 
رأى نجاحا لمن هو دونه يحكم بأنه وهابي» حتى يسيء إلى اسمه . ویلزمون الحاكم 
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بإجراء العقوبات الفظيعة على من حکموا علیه» ومن ذلك ما وقع في قندهار» وهو 
أن أحد كبار العلماء حكم بكفر الشيعة فثارت عليهم قلوب الأهالي» وقامت 
ا حرب بينهم» وسفك فيها عزیز الدماء» ونهبت البيوت والدكاكين. وكذلك ما 
وقع في كابل وهو أن بعض علمائها حكم بكفر الشيعة» ووقعت بسببه حرب 
امتدّت آشهرا بين السئيين والشيعة (القزل باش). والبعض منهم یتسم بسمة 
الطريقة» ويتوسد وسادة الإرشاد» وهؤلاء یتخذون مساکن» ورباطات للزائرين 
وغيرهم» ويقدّمون لهم الأطعمة في أوقاتها. ووجاهتهم ونفوذ کلمتهم» وسعة 
نفقاتهی بحسب ما يأخذونه من الذين يلوذون بهم باسم الهدايا والنذور . ومنهم 
من يتمكن بحسن سلوکه وظاهر صلاحه من قلوب العامة» ویحصل له الکلمة 
العلیا والنفوذ التام» ویقصده لوف من الناس من كل فج» فیقدم لهم الوائد مدة 
إقامتهم لدیه ولا يخلو رباطه في جميع الأوقات من مئات من الأطعمة والأشربة 
والألبسة. ومنهم من يتفرد بالحكم في بعض أضلاع البلاد الأفغانية» ويتمتع 
بضلعه» ويحامي عن حوزته» ويدفع من يهاجمه من جيرانه» ويهجم في بعض 
الأوقات عليهم محتجا في كل ذلك بالادلة الدينية . ومن هولاء عبد الغفور المشهور 
(بأخند صوات) الذي كان متسلطًا على (صوات) و(بنیر)» وكان معقدا في جميع 
البلاد الأفغانية على العموم بل وفي بلاد الهند وبخاری» وكان فقيهاء زهداء 
متقشفًاء مخشوشتا في معيشته» يتعيش من الذرة والدخن الحبليين» وألبان معز لا 
ترعى الا آعشابا جبلية» وكان عنده على الدوام عدد وافر من المريدين» وکثیرا ما 
شن الغارة على الإنجليز» وانتصر عليهم» وكان ينشر في البلاد منشورات يدعو بها 
آهلها إلى الجهاد فيجتمع إليه آلوف من الناس . وكان يؤيده ويساعده على هذا 
جماعة من الوهابية من الهنود أصحاب السيد أحمد الوهابي الذين هاجروا من 
الأقطار الهندية خوفًا من المسلمين السنيين وتوطنوا في صوات وبنير . 


وهذا الشيخ «آخند صوات» كان إذا وفد إليه الزائرون وأبناء السبيل يقربهم على 
حسب آحوالهم؛ وما منحهم الله في بلادهم من جاه وثروة أو ضعة وفقر. وكان 
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يقدم إلى الأمير ما يليق به» وإلى الفقیر الرائب والبصل والنبز الیابس وکان إذا 
سمع أن شیخا قد ارتفع صيته في البلاد» أو جلس مجلس الا رشاد بادر بالحكم عليه 
بالتوهب » حتی تنفر منه القلوب» وتنزل درجته من اعتبار العامة . وقد فتل بعض 
الشایخ بسبب حکمه هذاء وأشهر بعضهم على آشنع هيئة وأقبح صورة, ٠‏ 
وجمیع علماء الأفغان یحرمون شرب التبغ بجمیع آنواعه کعلماء ء بخاری؛ 
ee od a‏ یی ی ی ان 
والمبعوثين إلى البلاد الأفغانية لیمنعوا الناس من شرب الدخان» وک اال قات 
والنارجیلات [ذا ظفروا بها» ویحرمون أكل ذبيحة الشیعیین» مع آنهم یحللون أكل 
ذبائح اليهود والنصاری؛ زاعمین أن الشيعة قد ارتدوا؛ والرتد لا تؤكل ذبیحته 
بخلاف أهل الکتاب . وجمیعهم يحمل على عاتقه > Ul‏ غليظا أو رقیقّا على 
حسب الفصول لأجل الصلاة» بل ذلك عادة غالب الأفغانيين . وجمیعهم یظهرون 
التعصب للدین» ویبدون الغيرة على الأحكام الشرعية والاعتقادات» لا من كان 
منهم على منصة الارشاد فإنه قد يوجد فیهم التساهل في الأمور الدينية» ولطلبة 
العلم لما يرون من احترام العامة لهم بعض تعد على الناس حتى إن طلاب (نکنهار) 
«Op joey‏ ویتسلحون بالقرابینات» ويهجمون على cos all fal‏ إذا رأوا أدنى إهانة 
منهم لأحدهم» ولا يتتهون عن التطاول» لا أن يقدم الأهالي كفارة عما فرطوا في 
جانبهم. وكثير من طلاب تلك النواحي لا يبالون بالصلاة والصوم» ولهم 
احتفالات في بعض أيام السنة يدعون إليها من الطلبة وغیرهم ما يزيد على ألف 
شخص» ويلزمون أهل القرى بتهيئة مأدبة فاخرة» ثم يأتون بأمرد جميل» ويلبسونه 
برقعا وأساور» ويجلسونه على كرسي ويلقبونه السلطان فيكون له الحكم مدة هذا 
الاحتفال يأمر بضرب من يشاء ويغرم من يشاء. وحينما يريدون الانفضاض يجيء 
المسمى بالوزير منهم بين يدي المجعول Gale‏ ويقول له: «إن الجند قد تمردوا على 
السلطان (ys‏ لانقطاع الراتب عنهم». فيسفر ذلك الأمرد عن وجهه» ويضع جانبا 
من النشوق في راحته» ويبسطهاء فيتوارد آهل الاحتفال علیه» وکل یتناول شيئًا من 
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هذا النشوق» وبهذا ينفض اللعب . واللغة الأفغانية في غاية ا لخشونة» وحروفها 
الهجاثية أكثر عددا من حروف اللغة الفارسية وأحسن من يتكلم بها أهل مدينة 
قندهار» وتوجد مولفات قليلة بهذه اللغة نظماً ونثرا . 

ومن الشعوب الوجودة في البلاد الأفغانية شعب يقال له (تاچيك) ومنه غالب 
سکان مدينة هرات وضواحيهاء ومدينة كابل والقری الواقعة بینها وبين بلخ» 
وکذلك أهل مدينة قزنة وبعض القری الجاورة لها » ولقمان وقصبة لقمان» وبعض 
قری قندهار ومنه أيضًا غالب سکان الدن البلخية . وهذا الشعب ذو جد واجتهاد 
وله حرص على تعاطي ارف والصنائع كالحياكة والنجارة وا حدادة والبنای 
وغيرهاء وعلی معرفة فن الزراعة وتربية الأشجار والکروم» وله عناية بالتجارة 
والساکنون منه في قوهستان کابل قد طبعوا على الشر والفساد وحب القتال وسفك 
الدماء» فتری الحرب قائمة فیما بینهم بدا لا تخلو منها قرية مع آخری» ولا بيت 
مع آخر؛ ومن ثم تجد رجالهم غالبا قد اتخذوا لهم بروجا یقیمون بها بأسلحتهم 
Bye‏ من الغارات . 

وبالجملة إن هذا الشعب أحسن حالا من الأفغانيين؟ فانه آدري منهم بالادارة 
المنزلية» وأنظم في زيه وملبسه» ویتاز عنهم بمراعاة النظافة» بل يفوقهم دراية 
وإدراكاء وفهما وذکاء . غير أنه قلّما يوجد فيه عالم أو من يميل إلى تحصيل العلوم 
على خلاف الأفغانيين. ومما اشتهر به سكان القرى من هذا الشعب إصابة المرمى . 
فهيهات أن تخطئ رصاصة أحدهم الغرض . ولهم صنف من طوال الخناجر 
یتقلدونها. وجل هذا الشعب سني على مذهب أبي حنيفة» ولا يوجد في هذا 
الشعب عصبية كما لا يوجد فيه أمراء. وغالبهم بيض cost sll‏ ويعتمون بعمامة 
الأفغانيين نوعا . 

ومن الشعوب Cal‏ شعب (هزاره) ویسکن هذا الشعب في SLA‏ الواقعة في 
شمال قزنة المتدة إلى شمال cola‏ وأصله من الجنس الغولي كمايؤخذ من 
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سيماهم» فان بعيونهم ضيقًا مع ميل لحاظها نحو الرأس» ولحاهم غالبا ليست إلا 
بعض شعرات نابتة في آذقانهم . وباطملة فان تركيب وجوههم تركيب وجوه 
الصينيين والتتر الأصليين . وقد قال بعض المؤرخين إن هذه القبيلة من بقايا عسكر 
چنکیز خان» بل ادعى أنها كانت منذ ثلاثمائة سنة تتكلم اللغة المغولية . لكن من 
وقف على تمكنها من اللغة الفارسية» وعدم مزجها إياها بشيء من اللغة المغولية» 
مع مجاورتها للترکمان» وجنس الأزبك من الترك؛ يجزم بأنها استوطنت مواطنها 
هذه من قبل چنكيز خان مدد مديدة. وهذه القبيلة لم تزل على الخشونة والتوحش» 
عريقة في البداوة إلى الغاية» على أنها تحسن صنع صنف من اجموخ يقال له (برك) 
وهو أجود أصنافه» وقلّما يصنع نظيره في آوروپا. وجميعهاماعداعمارة 
جمشيدي يلبسون قباءٌ مشقوقًا یتمنطقون عليه» لكن إذا كان القباء من برك 
فيجعلون أكمامه إلى المرفق» ومنها إلى الزند» ويتخذونها من أقمشة أخرى كالحرير 
وغيره. وفي فصل الشتاء یتخذون قلنسوة من القماش وأما نساؤهم فيعتممن 
دائماء ویلبسر كالرجال قباء على الشكل UI‏ ذكره. وأما الجمشيدي فلباسهم يشبه 
لباس مجاوريهم من التركمان والأومق» وهو جبة تضرب إلى الكعبين ضيقة 
الأكمام قصيرتهماء وقلنسوة ة من الفراء تسمى (باباق) بالباء الفارسية . 5 
العمارة معروفة بالفروسية ومطبوعة على النهب والسلب وشن الغارة كجيرانها 
ومشهورة بالشجاعة والاقدام» وإصابة الغرض في المرمى كسائر آخواتها من قبيلة 
هزاره. 

وهذه القبيلة على مذهب الشيعة الا فصيلة اشيخ علي» و «الجمشيدي»»؛ لكنها 
ليست على شيء من هذا الذهب إلا بغض الخلفاء» ومحبة علي » وإقامة مأتمه في 
عاشوراء» بضرب السلاسل على الصدور والظهور. الايد 
إظهار مذهبهم» » مع أن التقية من واجبات مذهب الشیعة حتى لو سئل آحدهم عن 
مذهبه لقال بغلو بدون مبالاة» «إني عبد علي» » ولهم زيادة اعتصام بمذهبهم هذا. 


وما يحسن سرده هنا أن سنيا عرض التسنن على جارية منهم كانت عنده فأبت 
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فعزرها وزجرها وألح عليهاء فاستشاطت غيظاء وقالت: «أهون علي أن أكون 
كلبة ولا أكون سنية» . ومن شأنهم أنهم يلقنون أمواتهم إثر دفنهم بكلمات معناها : 
«إذا جاءك SU‏ ومنكر فلا تخف فان مولاك عليا سیحضر عندك ويطردهما عنك» . 
ومن عاداتهم أن أهل الميت يشق كل منهم قلنسوته بعد دفنه ويتركها على قبره . 
Lb,‏ يوجد عند هذه القبيلة نقود» وغالب معاملاتهم بالمقايضة› وتأخذ منهم 
الحكومة بدل النقود على حسب حال كل شخص عددا مخصوصا من صنف (jal‏ 
فإن تأخر أحدهم في أداء الضرائب حتى تراكمت عليه وعجز عن أدائها يقدم بنته 
Vay‏ فيتخذها العامل أو الحاكم كجارية. وأغلبهم يستعمل أطعمتهم بلا ملح 
لندرة وجوده» ويعظمون الشرفاء (أي أولاد علي بن أبي طالب رضي الله عنه) غاية 
التعظیم . at‏ الشریف صندهم غن غير GNU‏ والعظمة وعدم اه عند قذومه 
على مجلس من المجالس واستعمال الشتائم في مخاطبته للعامة . ویعللون هذا بأن 
الشرفاء سلاطين» فلا ينبغي لهم أن يعاملوا الناس لا بهذه الطريقة . 

ومن العادات الغريبة عندهم أنه إذا حصلت منازعة بين امرأتين تقيم كل منهما 
نائبة عنها من النسوة أمام الأخری» فتبتدئ إحداهما بالشتم محركة يديها ورجلیها 
وحاجبيها بحركات مختلفة فتجيبها الأخرى بشتم أفظع على ذلك النحو من 
الحركات» وهكذا تتناوبان الشتائم حتى تأتي إحداهما بشتم يبلغ الغاية في الفظاعة 
بحيث لا تقدر الأخرى أن تأتي بمثله فتنفصل الدعوی. وتكون الدائرة على التي 
صارت نائبتها عاجزة عن القابلة . فان انقضى النهار» وما حصلت الغلبة لإحداهما 
تأتي كل واحدة منهما Ge‏ تكفأها قائلة «الیعاد غد . ومن الشعوب قبيلتا أزبك 
وتركمان» وهما من أصل تتري يتكلمون الآن باللغة التركية. والقبيلة الأولى 
تسكن في أقطار بلخ » والثانية في الأراضي الواقعة بين مدينتي ميمنة وهرات» 
وكلهم سنيون على مذهب أبي حنيفة . وإن الأزبكيين (الذين ينسبون إلى أحد 
حفدة جنكيز خان) يشتغلون غالبًا بالحرث» وتربية الكروم والأشجارء واقتناء 
المواشي» ویعتمون بعمائم صغيرة يسدلون عذبتها على آذانهم» ويلبسون جببا من 
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الحرير وغیره» مبطنة بقماش غلیظ » وشيء من القطن» وتحاكي الحفة الصغيرة. 
وبعضهم یلبس ثلانًا أو أربعًا من هذه ا لجحبب بعضها فوق بعض . ولهم حذق في 
الفروسية والطعن بالرماح . وإذا ذهب أحد منهم لزيارة آخر پرفع يديه إلى السمای 
ويقرأسورة الفاتحة» وبعد ذلك يقدم له الزور قطعة خبز فيأخذها ویقبلها بکل 
احترام ویضعها في جیبه . ولهم رغبة تامة في شرب الشاي ولا يستنكفون من آکل 
لحم الفُرس » ویوجد فیهم بعض من العلماء . 

وأما الترکمان فیلبسون جببًا من البرك ویضعون على رژوسهم قلنسوة من 
الفراء تسمی (BLL)‏ بالباء الفارسية كما ذکرنا ولهم اهتمام تام بتربية الخيول» 
وخیولهم متولدة من الخيول العربية التي جلبها نادر شاه من نجد. وغالب هذه 
القبيلة المنوحشة التبربرة يتعيشون من السلب والنهب ویفیرون على بلاد (یران 
وأطراف هرات» ویأسرون الرجال والنساء» ویبیعونهم باسم العبید والاماءی 
مستدلین Ob‏ آسراء‌هم من الشیعیین يجوز بیعهم خروجهم عن الديانة الإسلامية. 
وکثیرا ما يأسرون أشخاصا من السنيين» ويجبرونهم بالضرب والكي على أن 
يعترفوا آمام الناس بالتشيع» كي لا تنم أتقياء بخاری عن شرائهم . واتفق أن بعضا 
منهم أسر le‏ من علماء أهل السنة من نواحي هرات» فكبله بالسلاسل خوف 
الهرب . ومع ذلك كان إذا حضر وقت الصلاة أطلقه ليؤم الجماعة» وكان بعد تام 
الصلاة يقيده LSU‏ ولا رأى العالم منه ذلك قال له : «أنت تعلم أني رجل سني» 
فبأي وجه تجوز أسري وتحلل بيعي؟2. فأجابه بقوله : «إنك لست بأشرف من القرآن 
الكريم» فكما يجوز لي هبة القرآن كذلك يجوز لي Call‏ هبتك» وأما السیم 
فحاشا» . وبالجملة إن هاتين القبيلتين موصوفتان بالظلم والشر خصوصا الأخيرة» 
غير أن عددها قليل في البلاد الأفغانية . 

ومن الطوائف الوجودة في البلاد الأفغانية طائفة الشرفاء (أولاد علي بن أبي 
طالب رضى الله (are‏ ويلقبون في تلك البلاد بالسيد. وبعض من هذه الطائفة 
يسكن في ابشنك» من نواحي قندهار» وبعض منها يسكن في ولاية اكثر» الواقعة 
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قرب جلال آباد . ولم يخل شرفاء کنر من الکبراء والعظماء ء من عهد «بابرشاه» إلى 
یومنا هذا . وللأفغانيين عموما مزید اعتقاد بهذه الطائفة . وأما عاداتهم وملابسهم 
فتمائل عادات الأفغانیین وأخلاقهم وملابسهم . 

اين ee‏ 
یعتمون by.‏ اسلاطین الصفوبة cheat les ister‏ ا والباقي 
منها یستوطن في قزنة وقندهار» وأصل هذه الطائفة من البلاد الايرانية وقد آتی بهم 
نادر شاه إلى هذه البلاد. ولهم حذق في الآداب والصنائع والأعمال الديوانية؛ 
ومن أجل هذا ترى أن المتوظفين في الإدارة الملكية الأفغانية منهم . وغالب الأمراء 
يختارونهم لتربية أولادهم. ولتعليمهم الأدب والشعر . ويمتازون بالذكاء والفطنة 
والنظافة عن بقية سكان البلاد الأفغانية» ويتصفون بالشجاعة والإقدام. وكلهم 
من شهر محرم . 

ویوجد فى جنوب قندهار قرب ابشنك» بعض من طائفة البلوج» وهذه الطائفة 
بالتعال» ویضعون نحاد سیوفهم حمائل على عواتقهم . وهم موصوفون بالقوق 
ومشهورون بالسرقة والغارة» ومعروفون بالکرم» ولا يعرفون من الاسلام الا اسم 
الله تعالى» واسم محمد صلى الله عليه وسلم . . وبعضهم یعرفون عايا رضي الله 
مو اي eC‏ . یجیب Se‏ ا 
اني (عليه الصلاة والسلام) ge‏ ثلاثين باه زجرا». . وهكذاإذا سثئل عن 
الصلاة يقول: «إن الخان هو الذي يصلي» . وإذا لقي أحد منهم أحدا سواء كان 
منهم أو أجنبيا عنهم يبتدره بالسؤال عن الخان ثم يحبيه بتحيات متتالية تستغرق 


* قوم 


Gest 4 Uk}‏ بقوله. LLL‏ فهذه الطائفة فى غاية الجهل والتوحش والتبرر 
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وغلظة القلب حتی إن فصيلة منها تسمی (مری) تغير على القوافل» وتأبی الا قتل 
رجالها زعم منها أن الأموال لا تحل ما دام آربابها في قيد LAI‏ 

ویوجد في البلاد الأفغانية کثیر من عبدة الاوثان الهندیین؛ ولهم بها معابد 
تسمی «درمسال» ولهم خارج مدينة کاپل محرقة یحرقون فیها جشث جثث آمواتهم على 
مقتضی ديانتهم . وغالبّا يحفظون رمادها ویرسلونه إلى نهر القنج» وجلهم على 
مذهب بابانانك الذي آشرنا إليه سابقًا ويشتغلون غالبا بالتجارة والصيرفة ویجتنبون 
غاية الاجتناب مس غير التدین بدينهم» ویتحاشون عن تعاطي طعامه وشرابه . 

Lis Ul,‏ حكومة الأفغانيين: فالحكومة الأفغانية حكومة استبدادية مطلقة» 
ولکن لها نوع مشابهة با حكومة الشوروية"" لأنها لا يكن إبرام أمر مهم فيها الا 
بمشاورة رؤساء القبائل . وهي مؤلفة من أميرء وهو سلطان البلاد» ووزیر» وهو 
بمنزلة الصدر الأعظم» والمستوفي المالك» وهو بمثابة ناظر المالية والداخلية معا 
في سائر الحكومات» واخازندار) وهو الذي يناط به حفظ النقود الأميرية» 
و«إيشيك أغاسي باشي» وهو الذي ترفع إليه عرائض المشتكين ويفصل الدعاوي 
بين السخاصمین بأمر الأمیر» وولاة. وغالب هؤلاء الولاة من العائلة السلطانية 
ويلقبون بالسردار» وچنرالات وهم رؤساء العساكر. وبعض هؤلاء من 
السردارين» وكتوالين وهم الشحنة» (أي ضباط البلد). ويوجد في كل بلد 
مستوف نائب عن امستوفي المالك» وهو لضرب الضرائب وجمع الأموال 
الأميرية» ومأمورون» وجباة. 

وأمير الأفغان ليس له أبهة ملوك الشرقيين وجلالتهم» بل يجلس في ديوان 
الحكومة المسمى عندهم «دربار» على النمارق الفارسیة» مع أعيان الحكومة» ولا 
یتمیز عنهم إلا بتكأ يوضع بجانبه» ولا ينع الحاجب والبواب Bal‏ الدخول 
عليه حتى أسافل الناس . ولكل واحد من أهالي البلدان أن يرفع شكواه إليه مکلما 
إياه مشافهة» رافعا صوته بدون خجل ولا مبالاة. وهكذا سائر الولاة مع الرعية في 


(۱) هكذا في الأصل» والصواب الشورية. 
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الولايات . نعمء إنه يقف آمام الأمير کثیر من الخدم متسلحین بالسیوف واتناجر 
مهیئین لإجراء الأوامر والنواهي » ويركب في محفة تحملها أعناق الرجال تارة وفي 
هودج محمول على الأفيال أخرى . . ويجلس مع الأمير في ديوان الحكومة (خان 
منلا) وهو قاضي القضاة ة لفصل الدعاوي الشرعية» ويجلس أيضًا مع كل وال 
قاض . ولا يجوز للأمير ولا لأحد من الولاة أن يتداخل في الأمور الشرعية . Ny.‏ 
Ley‏ للحكومة الأفغانية قانون سياسي» وإنها الحل والعقد» وفصل القضاياء 
وتعین الجزاء» وتحديد العقاب» وضرب الجزية( أي الجزاء النقدي)» والحبس» 
والضرب» والطردء موكول برأي الأمير. وسائر الولاة يفعلون على حسب ما 
یتراء‌ی لهم (ولا شك أن هذه الطريقة لا تخلو من الغدر والظلم في كثير من 
الأحيان) غير أن العقاب بالثل» وقطع اليد والرجل» قلما یقع في تلك البلاد . . Ll,‏ 
القتل سياسة فلا يقدم عليه الأمير جهارا إلا إذا اتفقت معه آراء كبراء قبيلة من أراد 
الأمير قتله خوف الفساد وخشية التعصب وإثارة الفتنة . . نعم» إن الأمير كثيراً ما 
یفعل بعظماء عائلته أفعالاً شنيعة کالقتل والسمل» وغیرهما من الفظائع لعدم من 
يقوم بنصرهم» ويأخذ بثارهم . وکثیر] ما یصادر الأمير آموال الوزراء إذا غضب 
عليهمء أو آحس منهم بسوء. وهكذا يفعل الولاة من العائلة السلطانية مع 
المستخدمين في الولايات للسبب عینه» ولا ينجو أرباب الغنى من التجار والزراع 
من هذه البلية . وللأمير أن يتصرف في الخزينة الأميرية كتصرفه في مطلق ماله 
کف شاء. ولیس لاجد pill go‏ والردع ول لا بخطر يبال شسخض ما آن الأموان 
الأميرية ليست من ممتلكات شخص الأمير› وأنه لا يجوز لأمير ما أن يتصرف فيها 
إلا بالمقدار الذي یجوّزه القانون» وترضى به الأمة . 

ولعدم معرفة الحكومة الأفغانية بواجباتها وعدم وجود قانون يجبرها على 
موجبات الإصلاح تراها غير مهتمة بتأمين السبيل وإصلاح الطرق ومنع قط 
الطرق وحفظ القوافل ووقاية السابلة . حتى إن القافلة إذا أرادت أن تذهب من باد 
إلى بلد فلا هکنها ما لم تكن مولفة من مائتین فين متسلحین بالسیوف والبنادق» کأنهم 
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جیوش حربية مستعدون للطعن والنزال» لا للبیع والشراء؛ ولاجل هذا قلت 
التجارة في تلك البلاد وصار سوقها کاسدا . ویوجد في بعض البلاد الأفغانية 
محتسب لدفع الوبقات وان الحكومة الأفغانية تشبه أن تکون حکومة عسكرية OY‏ 
جمیم أرباب المناصب الملكية والعلمية وکل الستخدمین من الوزیر إلى الکاتب 
السمی عندهم «میرزا؟ ومن قاضي القضاة إلى آدنی نائبه تقيد آسماژهم في الدفاتر 
العسکرية» وتکون مرتباتهم الشهرية على حسب ما یوجبون علیهم إحضاره في 
المحاربة من الفرسان للمقاتلة والناضلة : مثلاً یقرر لقاضي القضاة مرتب مائة 
خیال» فیجب عليه أن يحضر في جمیع الحاربات مصحوبا با فرض عليه من 
الفرسان متسلحین بأسلحتهم. وان الحكومة تلزم مشایخ القری والقصبات بجمع 
عساکر النظام من آرباب العقارات والضیاع» فیقدم الشایخ رتخا ale‏ 
يتراءى لهم من غير قانون ولا ضرب قرعة. ولیس لمدة العسكرية حد معین » وإذا 
كان العسكري تحت السلاح فراتبه الشهري ست روبیات بلا تعيينات يومية . وقد 
یحصل التأخیر في آدائه . ولها أن تجمع في أوقات الحاربة من سکان البوادي؛ 
وأهل القری على حسب کثرتهم وقلتهم مشاة تسمی عندهم «خاصه دار» وفرسانًا 
تسمی «آوبره سوار» (بالباء الفارسیة) وهي التي تقوم بمؤونتهم مدة الحاريق 
وغالب هؤلاء الفرسان من الجمشيدي والأزبك. والامارة الأفغانية وراثية» ولکن 
لذ یشترط أن یکون الوارث آکبر آولاد الأمير فله أن یجعل من يشاء من آولاده ولي 
عهده . ومع ذلك لا تخلو الإمارة الأفغانية من التقلقل لشدة حرص الطامعين؛ 
وكثرة شره المفسدين» الذين لا يألون جهدًا في السعي للتخلب عليها . . ولا توجد 
معاهدة دولية بين هذه الإمارة وسائر الحكومات fy‏ تقرر بعضا من الشروط بينها 
وبين الحكومة الهندية الإنجليزية في الزمان السابق . 

والأموال الأميرية في تلك البلاد قسمان: قسم يؤخذ من أرباب الزراعة 
وأصحاب البساتين ومقتني المواشي . وهذا القسم يشبه أن يكون زكاة شرعية» 
وقسم يؤخذ من آرباب الدكاكين والصنانع؛ ومن كل ذكر من طائفة الغلجائي يكون 
عمره خمس عشرة سنة (ضربت على كل ذكر من طائفة الغلجائي روبية جزية 
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علیهم وإذلالاً لهم تؤخذ منه كل سنة منذ انتقلت السلطنة منهم إلى العبدل قبيلة 
الأمير الحالي) ومن أرباب الجنايات جريمة» ومن البضائع الواردة إلى البلاد 
الأفغانية باسم « الجمرك» والرسم الذي يؤخذ بهذا الاسم لا يتقيد بحدود البلاد؛ 
بل يؤخذ في كل مدينة وقصبة. ولا كان سكان الجبال غالب الأوقات في حال 
التمرد والعصيان» فلا يمكن استحصال الأموال منهم لا بالقوة الجبرية وإرسال 
الكتائب من العسکرین . ولتوالي الفتن في البلاد الأفغانية واستمرار عصيان القبائل 
فلا يمكن بیان العدل الحقيقي للأمول الأميرية» ويظن أنها لا تزيد عن مليون ونصف 
من الجنيهات» ولا تنقص عن ملیون وربع . وهذا المبلغ يصرف في مرتبات العائلة 
السلطانية . واللغة الرسمية عند الحكومة هي اللغة الفارسية. ومن عادات الأمراء 
الأفغانيين أن يخرجوا يوم عيدي الأضحى والفطر في موكب عظيم للصلاة خارج 
البلد» وبعد أدائها تضرب الدافع والبنادق ويتسابق أمامهم الفرسان على الخيول 
الجياد» ثم بعد عودهم يجلسون في الديوان وتمد الموائد وترد عليهم الناس آفواجا 
للمعايدة . 
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LSS) خاتمة‎ 


في ذگر Sigal‏ البلاد الأفغانية اجمالا 
من حيث الأهوية والأبنية والمزارع 


والصناعة والتجارة والعادن 


إن البلاد الأفغانية» لاختلاف أبعادها عن خط الاستواء» ووجود ابال العالية 
والأودية اللخفضة فيهاء تختلف أهويتها حرارة وبرودة على حسب الواقع» 
وتتغير بتغير الفصول والأزمان» ولكنها جيدة للصحة خلوها من العفونة والفساد» 
وقلّما تقع فيها الأمراض الناشئة شئة عن فساد الهواء كالأمراض الوبائية . وبيوت الدن 
والقرى طبقة واحدة مبنية غالبا باللّبن » خالية عن الز خرف والزينة إلا مدينة كابل» 
فان جل أبنيتها بالأخشاب والأحجار وقد يوجد في بعضها حدائق وجداول 
وحياض» وشوارعها وأزقتها ضيقة معوجة خلا شوارع مدينة قندهار فإنها واسعة 
مستقيمة . والجوامع المشيدة المزخرفة التي كانت في تلك البلاد في الأزمنة السالفة 
صارت بسبب توالي هجمات الأعداء ودوام الحاربات خاوية على عروشها إلا 
القليل منها . وأما ما يوجد منها الآن فإنها خالية من الإحكام والمتانةء عدية 
الزخارف والزينة» وتحیط بالمدن والقصبات أسوار عليها أبراج على الطراز القديم لا 
تقاوم المدافع Ley‏ هي سد لهجمات الفرسان. نعم إن لكل من مدينة هرات 
ومدينة كابل مناعة فان الأولى مسورة بسور محصن بأتربة تمنع تأثير أكر المدافع » 
والثانية محاطة بجبال عليها أبراج واستحکامات يمكن بها مدافعة العدو زمنا 


e 


طويلاً. 
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وأراضي الأفغان قابلة لانواع الزروعات ترویها آنهر ونهیرات» ولکن لكثرة 
الفتن وعدم مهارة الأهالي في فنون الزراعة وإحكام احسور» وحفر الترع» وبناء 
القناطر» تكون غالب الأراضي معطلة وتذهب الأنهر في الأودية والأراضي المرملة 
بلا انتفاع يعت به . ومع ذلك فالأهالي يزرعون البْرّ والشعير» والأرز والذرة؛ 
والدخن والباقلة والحمص والبقول» والخضراوات» وغیرهامایقوم به 
معيشتهم» ولا يهملون زرع قلیل من القطن والتنباك والافیون والحشيشة للتجارة؛ 
ویسعون بقدر طاقتهم في غرس الأشجار وتربيتهاء کالکرم والخوخ» والشمش 
والکمثري والتفاح والسفرجل» والرمان والجوزء واللوز والعناب» والفستق 
والتوت وغیرها. وأهالي هرات پربون دود القز» ویزرع في جلال آباد قصب 
السکر» ویوجد في بعض LA‏ الأفغانية كثير من الصنوبر والمصطكي والفستق 
البري والجميز» وكل الفواکه الوجودة في تلك البلاد في غاية اجودة . 

والصنائع في تلك البلاد قليلة جداء وهي ما ورثوه عن آبائهم من غير اهتمام 
بإجادته وإتقانه . فمنها نسيج الأقمشة الحريرية» وعمل صنف من الكشمير غير 
الملون السمی عندهم «بتو» بالباء الفارسية والفراء «الكرك» من جلود الحمل في 
مدينة کابل وفنها عمل الأبسطة اللونة الجيدة في هرات» ومنها الجوخ السمی 
ببرك كما آشرنا إليه سابقًا في قبيلة هزاره» ویوجد في کابل وقندهار معامل صغيرة 
لاصطناع الدافع والبنادق والسیوف. 

ومعاملات بلاد الأفغان التجارية لم تكن غالا إلا بینها وبين الهند وبخاری 
وإيران» فالصادر منها إلى الهند هو الصوف والقطن والفواکه والنقل بأنواعه تحمل 
على ظهور الابل» وإلي إيران البرك والفراء وصنف من النعال وشیلان الکشمیر 
الجلوبة إليها من بلاد کشمیر واعنبر سرا ویجلب [لیها من بخاری والهند الجوخ 
و آقمشة الکتان والقطن والشاي والسکر والزجاج والخزف الصيني والقرطاس 
والفولاذ والحديد والتحاس والزئبق ودود القز والعقاقیر وغیر ذلك» ومن إيران 
الأقمشة والأسلحة . ویوجد فیها معادن كثيرة ولکن الأهالي غير قادرین على 


استخراجها والانتفاع بهاء ومنها معادن الذهب في قندهار؛ ومعدن الحديد في 
بلاد ااخست وکرم!» ومعدن الياقوت في كابل» ومعدن الحديد والكبريت» 
والياقوت» واللازورد في بدخشان» وغير هذه توجد معادن كثيرة معطلة . وهذا ما 
أردنا بيانه في كيفية سلطنة الأفغانيين ووضع بلادهم وطرق تعيشهم وسرد قبائلهم 
والله ولي التوفيق . 
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الانجليز والافغان 


اعد‌اد : 
سيد هادي خسروشاهي 


جمال الدين حسيني سب ۱۹۵ 


البیان في الانجلیز والذففان 


إن الأمة الولفة من آفراد یختلفون في الشارب وتربطهم روابط الاجتماع 
والجنس» وتلحمهم وحدة اللغة والاصل والوطن» ویطیعون شريعة واحدة لا 
تفرق بين الکبیر والصغير» وتحکمهم سياسة واحدة وحکومة واحدة- هذه الأمة 
تکون رمزا لسعادة الفرد الواحد» الذي يتألف هو نفسه من عناصر عدة تجمع بینها 
قوة الجذب المشترك» كما يتألف من عضاء شتی مختلفة الأشكال في بنیتها العامف 
توحد بینها قوة روح محركة واحدة . 


وسعادة الائنین (الأمة والفرد) تنشأ من حرکات الجسم ککل» وهي التعبیر 
الظاهر عن الروح الکامنة التي تنشط الم نسان» وحرکه نحو التماسك والتروي 
واليقظة والحزم» وتحثه على اکتساب العلوم والعارف» وتوجهه نحو الصنائع 
والاختراع» وتنقذه من الكوارث» وتحميه من محن الدهر ومن تلك OLS AL‏ 
الجبرية التي لا تتحکم فيها إرادته أو اختياره» مثل الحركات البدنية التي تنشط 
بارتفاع الأم وسقوطهاء وتشكل السلسلة التي لا نهاية لهاء وهي سلسلة تربط ما 
يقع اليوم بالعلة الأبدية . 

والعجز عن تحقيق السعادة» أو فقدان السعادة بعد تحقيقهاء بسبب الأمة أو 
الفرد» يكون نتيجة إهمال ذلك المحرك المتصف بالكمال والمتصل بالحركات المجمعة 
التى آشرنا إليهاء أو نتيجة إهمال ذلك المحرك التصف بالكمال والمتصل بالحركات 
الجمعة التي أشرنا إليهاء أو نتيجة عدم الاهتمام بأي جزء من هذه الحركات . ولكن 
إذا حدث أن نتج العجز عن تحقيق السعادة_مع ما يترتب عليه من مضاعفات من 
غياب أي جزء» Ob‏ الانسان لا يكون» عندئذ» مسئولاء لأن الأمر یتعدی نطاق 
تحكمه ومجال إرادته. ومن ثمة» فان الذي يخسر السعادة في مثل هذه UL‏ 


۲۷ — البیان في الإنجليز والافغان 


لیس من القبيح أن يلام أو ینتقد ولا هو لك مبررا Vole‏ للندم أو تأئیب الضمیر . 
ولكن إذا Les‏ ذلك العجز من داخل مجال إرادته فان الخاسر يستحق الاستنکار 
والتقریع» ويجب أن يبدي أسفه على إهماله لما كان داخل نطاق تصرفه . 

هذا العیار الفلسفي الذي يشير إلى تلك القوانین الفطرية للطبيعة یصلح مقیاسا 
لقیاس ظروف الام وأحوالها في السعادة والشقاء وکذلك یصلح مقیاسا لكيل 
الثناء والدیح» أو التقریم والانتقاد؛ لاضي الأم وحاضرها ومستقبلها . 


ماضي الا نجلیر 

وبناء على هذا سوف نستخدم ذلك العیار في استصراض تاريخ الشعب 
الإنجليزي العظیم» الذي یصمم OY‏ على خوض حرب مع أفغانستان؛ حتی يمكن 
أن نكتشف أسباب Paiste‏ الماضية» ونستطيع أن نحكم على استمراره أو ركوده 
في المستقبل فنقول : 

لقد بعث الخطيب المشهور شيشيرون خطابا إلى أحد الفاتحين (الرومان) لإنجلترا 
رجاه فيه ألا يرسل أسيرا إلى روماء OY‏ الإنجليز جنس أمي غير متعلم» لا يعرفون 
الخلق الهذب» ولا يقبلون على اكتساب المعارف» ولا سيما الهندسة والموسيقى 
وقد درج النورمانديون Cad‏ حين احتلوا الجزيرة (الإنجليزية)» على تكبيل أعناق 
أهلها بالأغلال» لأنهم أدركوا انحطاطهم وتخلفهم . ومع ذلك فقد لاحظ هؤلاء 
الأهالي ما أحرزه جيرانهم من تقدم في العلوم والمعارف؛ وما استمدوه منها من 
مزایا وما تحقق لهم نتيجة ذلك من مرتبة عالية» » فتأثرواء ونشطواء إلى حد أن 
مزاجهم كله أصابه التغير » واعتراه Lab‏ عارم لتحصیل العلوم . . واتجه هذا الظمأ آول 
مااتجه إلى الصنائع أساساء ثم تطور فأصبح تجارياء سرعان ما اتسعت معاملاتهم ‏ 
بسببه ‏ اتساعا هائلا . وقد ساعدت على ذلك القوة القاهرة للظروف» مما ترتب عليه 
في النهاية تتويج جهودهم بالنجاح الكامل . 
(۱) استخدم المترجم الإنجليزي كلمة « رخاء » prosperity‏ بمعنى ١‏ سعادة » الذي يقصده الأفغاني» ولكئنا 


غيل إلى المعنى الأخير ؛ لأنه تكرر بعد ذلك .كما سنری - في كتابات الأفغاني في تلك الفترة» ومع 
ذلك فالسعادة عند الأفغانى هى الرخاء أيضا. 


جمال الدین حسيني سس ۱۹۷ 


ولا اشتد ساعدهم. وبلغوا آوجهم ووقفوا بقوة علی آفدامهم راحوا 
یتأملون في أحوال جيرانهم الاسبان والبرتغاليين والهولندیین والفرنسيين» الذین 
فتحوا مختلف البلاد والأصقاع» واکتشفوا الجزر» وأسسوا الستعمرات» وأرسلوا 
Call‏ بعثات إلى جميع أركان العمورق وأطلقوا السفن في المحيطات الشاسعة 
شرقًا وغربًا. ثم قادهم هذا التأمل إلى العزم على التنافس والتباري مع آولنك 
Ol at‏ ومع ذلك كان عليهم أن يتغلبوا على عقبة کبیرق وهي قلة الرجال. 
ولعلاج ذلك اتخذوا سياسة قوامها «التغریر والتلبیس ونصب فخ المواربة وشرك 
الخانلة»( « وبهذه السياسة حفقوا أهدافهم» وتفوقوا على سائر الأم الاخری؛ 
إلى حد أن المتأمل في جلافة تحولهم» وبرود جبلتهم قد یتساءل : كيف تأي لهم 
تحقيق النجاح بهذه الوسائل الماكرة» والثبات على نجاحهم وحماية وضعهم عن 
طريقها؟ 

غير آنهم استغلوا هذه الوسائل کسلاح یهاجمون به الأم والمالك » wis‏ 
السلاح في آیدیهم مضاءه في إثارة الفتن في مختلف ال مارات» وتقلیب الواحدة 
على الأخرى» gles‏ النازعات بين الحكام ورعایاهم . 


وعلى أساس هذا المبدأ سلكواء حين طمعوا في محطة في البحر الأبيض 
التوسط (۲) ورغبوا في سلخها من الممتلكات العثمانية» کی يؤسسوا بها 
مستعمرة. كما أرسلوا الرسل إلى الرحوم الشاه عباس شاه إيران» كي يحرضوه 
على حكومة البلاد» ويغروه على التحالف معهم في إذلالها. وعلى هذا النحو 
نجدهم» حين وضعوا أقدامهم على سواحل الهندء مهد البشرية وينبوع التشریم» 
يحرضون النوابين والراجوات”" الهنود ضد عاهلهم تيمور» ويغرونهم على التمرد 
عليه والاستقلال عنه . ثم أخذوا یعینون هذا على ذاك» ويؤلبون الآباء على 


(۱) هذا نص عبارة الأفغاني في العربية كما ظهر في رده على ما أثارته مقالته من نقاش . 

(۲) یقصد قبرص التي استولى عليها الانجلیز من السلطان العثماني في ذلك العام » ۷۸م . 

(۲) نواب : لقب يطلق على نائب الأمير أو الحاكم. وأصله عربي دخل الأوردية بمعنى نائب وراجا: 
لقب یطلق على الأمير. 


۱۹۸ — البيان في الانجلیز والأفغان 


آولادهم والوزراء على الأمراءء حتی حققوا غرضهم بتأسيس حکمهم فوق 
جمیع راجوات الهند . 

كذلك كان الإنجليز هم آیضا الذين وحَدوا آوروپا بأسرها ضد بونابرت"" حين 
بدءوا یخشون على آنفسهم منه» وآدرکوا أنه أنشأ علاقات ودية مع تيبو سلطان 
fale‏ مدراس» بل إنهم عقدوا معاهدة مع فتح علي شاه عاهل فارس» تقضي بأن 
یرسل قوات إلى خراسان عندما قرر تيمور شاه الأفغاني أن یز حف بجیش إلى 
لهند . کذلك سعوا إلى مساعدة شاه شجاع "۲۳ السلطان الأفغاني الخلوع عندما 
سمعوا آن الروسي فیکوفیتش ی وی بان ie‏ 
محمد خان لعقد معاهدة مع شاه فارس . وفي تلك الناسبة سیروا جیشهم إلى 
داخل البلاد» تحت قياد راشای ولد فى دوش مساق 
واحلاله محله. كما اتصلوا بالفرنسیین كي یعاونوهم في معارکهم مع روسياء 
عندما آدرکوا أن الروس یطمعون في القسطنطينية (الأستانة)» وهم یعرفون جيدا أن 
روسیا إذا نجحت في تحقیق ذلك الهدف فسوف یقطع طریقهم إلى الهند عبر ٍفریقیا 
iets‏ 2:29 عرق الارسيوة قن La‏ الى فى ss‏ 
ولكن خسائر الإنجليز في الرجال والمال لم تصل إلى عشر ما خسره الفرنسیون . 
وكانوا هم آیضا الذين أغروا الأمير دوست محمد خان على الاستيلاء على (مدينة) 
هرات» مفتاح الهند» وكان يحكمها وقتذاك أحد أقرباء شاه إيران» وذلك خوفا 
منهم أن تعقد روسيا معاهدة مع فارس . 


والخلاصة: إن من يرجع إلى تاريخ الماضي يقتنع» لا محالة» بأن الإنجليز لم 
يكفوا قيد شّعرة عن اتباع ذات السياسة الثابتة في تحقيق غاياتهم في الشرق 
(۱) ناپولیون بونابرت (1871-11/794 ) جنرال فرنسا ثم إمبراطورها. ويعرف باسم نابوليون الأول . 
(۲) ملك أفغانستان الذي تعاون مع الإنجليز وخضع لهم . 
(۲) صحة اسمه: فيتكيفتش » وقد أرسلته حكومة القيصر الروسي لبحث تحسين العلاقات بين بلاده 
وأفغانستان. ولكن زيارته هذه تسببت في التدخل الإنجليزي العسكري في أفغانستان عام ۹ ۱۸۳ . 
(4) أعلنتها فرنسا وإنجلترا على روسيا عام ۱۸۵4 واستمرت نحو عام . 


والغرب » وفي العالم القدیم والحديث . وبالسیر على هذا النوال نجحوا في كل 
مکان» وراحوا يستولون على الم ویضمون الأراضي » او نب اد 
نفوذهم. إلى حد أن ممتلكاتهم تشكل منطقة تصل إلى ما يساوي محيط الكرة 
الأرضية . ولو ألقى متفرج نظرة عجلی على نجاح هذه الإستراتيجية» وعلى جماعة 
المتعلمين والإداريين البارزين» deg‏ عدد هؤلاء القوم ومصادر ثروتهمء لال إلى 
الشك في إمكان اهتزاز سس مملكة عظيمة كهذه» أو فرار أقل قطعة من الأرض 
وقعت تحت سيطرتهم . ولكن إذا راجع المتأمل حکمه ودقق قليلا في الوضوع 
لاکتشف أن السياسة الإنجليزية تقوم على أساس هش وأن قبضتها ضعيفة» وأن 
القوة الناشئة منها لها ذات اخصائص» وبالرغم من أنها تبدو ‏ لقصير النظر ضاربة 
في أعماق التاريخ . 

ومع ذلك» يجب أن نضع في ذهنناء أن هذا الضعف وغياب التماسك لا ينشآن 
من أي حاجة إلى العقلاء والحصفاء بين أولئك القوم» فهم یتحرکون من خطأ 
مستهجن كامن في طبيعتهم» ألا وهو الأنانية التي تعد فيهم من الدرجة الثالئة ؛ 
وذلك oY‏ حب الذات له ثلاث درجات مختلفة : 

الأولى : حين يحب الشخص نفسه ويحب الغير أيضاء بغير دافع المصلحة» 
وهذه صفة الإنسان الکامل . والأخرى: هي حب الذات وحب الغیر» إذا كان في 
هؤلاء الغير منفعة» دون إضرار بهم » وهذه صفة الإنسان التوسط الفضائل . 
والأخيرة: هي حب الذات وتحقيق المكاسب حتى على حساب الإضرار بالعالم 
cals‏ وهذه أدنى أشكال تلك الصفة. ومع أن الذي تكون فيه هذه الدرجة الدنيا 
یظهر حبه لذاته» فهو في الحقيقة عدو للفسه OY‏ أنانيته تؤدي به إلى مسالك 
خطرة» وتلحق به كثيرا من الشرور؛ وذلك OV‏ من يتميز بهذا الغرور لا يكف عن 
الاستخفاف بحقوق الغيرء ولا يحرص الا على خدمة غاياته . فالغرور يعميه أولا 
عن الصواب» وبذلك ينعه من التمییز بين الشر واخير. ثانيا يغري من على شاكلته 
بمعارضته» OY‏ العقل البشري مفطور على كراهية الذين لا يحترمون حقوقه. ثم 
هو يؤدي به أخيرا إلى الطمع فيما يملكه الغير» والتخطیط لحرمانهم مما یلکون 
فيحدث ‏ بالطبع ‏ العداء والنزاع . 


۰ 7 البيان في الانجلیز والأفغان 


ولا جدال في أن الشعب الإنجليزي العظيم مصبوب في هذا القالب. 


أنانية الجنس الانچليزي 

البرهان التالي يقوم على استخدام النطق» من المعلول إلى العلة» ويصلح دليلاً 
لأولئك الذين يبحثون عن العلم . ويجدر بالسائل أن يعتني بملاحظة النتائج التي 
ترتبت على الأنانية المفرطة عند الإنجليز. 

وسوف ننتقل الآن إلى Oly‏ بعض هذه النتائج . 

أولاً سنضرب المثال بالأمريكيين الذين ثاروا على الإنجليز» فمع آنهم يشتركون 
معهم في اللغة والدين» نراهم يظهرون لهم عداوة صريحة» ولا يرجون شيئا أفضل 
من أن يروا ملکتهم في حكم الزوال. وليس من السهل إدراك مثل هذا الشهد 
الرهيب الا بإرجاعه إلى حب الذات المفرط الذي شرحناه» لأننا نرى أن وحدة 
شعبين في اللغة والعقيدة رباط أقوى من أي رباط آخر بين البشر . 

ثانيا ‏ منذ نحو عشرين عاما اتحد شعب الهند ‏ سنيين وشيعيين ووثنيين ‏ وتآمروا 
على الإطاحة بالاستعباد الإنجليزي» وكان Jal‏ السنة بقيادة فيروز cold‏ والشيعة 
بقيادة باجس قدر وأمه البیجوم صاحب» والوثنيون بقيادة نانا راو صاحب . وقد ار 
هولاء على الانجلیز» وقتلوا وذبحوا الكثيرين crete‏ إلى حد أن حكمهم للبلاد 
أوشك على السقوط . وما زال الشعور بالعداوة والبغضاء قائماء وقد تحققا بدرجة 
عالية إلى حد أنه لا يوجد هندي لا يصلي من أجل زحف الروس إلى حدود الهندء 
ولا ينتظر اقترابهم متلهفا» حتى يتمكنوا من تخليصهم من السيطرة الإنجليزية . 

ونعود فنقول إن من الواضح أن هؤلاء القوم» الإنجليز» إذا لم يكونوا قد وطُنوا 
أنفسهم على الانفراد با منافع التي عند الغير » وانحطوا بأنفسهم إلى أخذ ما ليس 
لهم لا أمكن ظهور مثل هذا التحالف بين شيع تعتنق آراء شديدة التعارض» وهي 
شيع كان يمكن» في ظروف غير هذه» أن تفرح الواحدة بالشرب من دم الأخرى . 


۲۰۰۱ خی نج‎ oils 

مقارنة بين الانجلیز والأمم الأخرى 

ما بعد المسافة بين هذه السياسة وسياسة الروس الذين يعدهم الإنجليز متخلفين 
بلا حدود» وجماعة من المتوحشين والهمج! فحكومة هؤلاء (الروس) لم تحتل بلدا 
إسلاميا واحداء ولا تحكمت في قبيلة من قبائله» مثل داغستان» أو قازان» أو 
GU yall‏ أو القرغزء أو طشقند» أو قوقند» أو سمرقندء أو جزخ» أو بني قورفان» 
أو قَرقُول» أو خيوة» أو عرانجي» حيث لم تنجح في اجتذاب حب الناس» ولكنها 
قامت بترقية الكثيرين منهم إلى المناصب العالية» واختارت من بينهم قُوادًا وضباطًا 
للجيش . آما في الهند فلا تجد أحدًا رقي إلى مثل هذه الناصب. ولا إلى وظائف 
أقل منهاء ناهيك عن ضخامة عدد الناس» وتحكم السلطة البريطانية فيي م ومن 
ثمة فأنت» في البلاد المختلفة التي عددناهاء لا تلقى Gol‏ ساخخطاء ولا أحدا شاكر 
للحكم الروسي» » بل لن تجد فارسيا واحدا لا ميل إلى الروس» ويثني عليهم أكثر 
من (AEN‏ مع أن الروس ارتكبوا أعمالاً شريرة في حق الفرس» في الاضي» 
حين استولوا على جانب كبير من أراضيهم» في حين لم يرتكب الإنجليز شيئًا من 
ذلك بل إن الصحف الإنجليزية تقول إن الفرس هم الذين هیجوا الأفغان على 
الانجلیز . 

بل ما أبعد الفرق بين سياسة الانجلیز وسياسة الفرنسيين في الجزائر ts‏ فأهل ذلك 
البلد أكثر رضا وسعادة بغير حدود من fal‏ الهند. وكيف لا يصح ذلك إذا تأملنا 
في اختلاف الطريقة يقة التي يعاملون بها؟ لقد دعوا هذا العام (الفرنسيون) مشايخهم 
إلى all‏ > ض) وعند وصولهم قم لهم كبار مسئولي الدولة ألوانا بهيجة من 
الترفیه» وأجلسوهم جميعًا حسب رتبهم ومکانتهم . . وأظهروا لهم آیضا آلوانا 
أخرى من الاهتمام» فرطبوا قلوبهم . . ثم طلبوا منهم بعد ذلك أن يرسلوا مثلین لهم 
في الجمعية الوطنية (البرلان)» حتى يساهموا في تحقيق المزايا التي تحقق دهم : 

والحق أن الأمة الفرنسية قد كسبت قلوب الشرقیین باعتدالها في صفة HEU‏ 


(۱) معرض باريس الدولي. 


۲ - البیان فى الاجلیز والافغان 


وحبها العام للخير والبر» وبذلك يحق للشرقيين أن يحبوها في المقابل . والحق أن 
تلك الأمة لم تنفك تظهر عواطفها الكريمة في جميع أنحاء الشرق . 


انظر إلى مصر التي یتخذها الإنجليز طريقا إلى الهند» هل تجد فيها أي مؤسسة 
نافعة» وأي UT‏ تدل على حب الحرية النزه عن الهوى من أصل إنجليزي؟ CAS‏ 
فمهما كان وجود مثل هذه الدلائل EL‏ تشير إلى الفرنسيين . ولن BAF‏ مصر 
مدرسة واحدة للمعارف أو العلوم» مد هت ١‏ حر شستداحلی باشتاء E‏ 
موسسها ومنظمها وناظرها فرنسیا . فتحية إلى الأمة التي تنطق آعمالها بمدحهاء 
والتي يشهد العالم كله على فضائلها وطهارة ثوبها الذي لم یدنسه تلوث الطمع . 


الا نجلیز في مؤنمر برلین 

آذکر آیضا سلوك الانجلیز في مؤقر برلین "۰۲۲ حيث عرضوا للبيع بعض أقاليم 
ترکیا . فقد تعهدوا هناك فضلاً عن هذاء بخرق العاهدات» ولا سیما ما یخص 
منها fal‏ الشرق» الذین كانوا وقتذاك على قناعة ALLS‏ بغدرهم . وکانوا حقا من 
الاقتناع بذلك» إلى حد أن لو جاء‌هم الآن صوت من السماء معلنا صدق 
وعودهم» وغسکهم بكلمتهم لما صدقوه ولا أطاعوه. غير أن هذا هو أسلوب 
الإنجليز الذي لا يتبدل. فهم حين بریدون نوال شيء» أو يفكرون في ضرر؛ 
يسعون إلى تحقيقه عن طريق العاهدات» وهي مجرد أدوات التغرير والتدليس» ولا 
بترددون في نقضها في سبیل خدمة مصاحهم . وهذا ما فعلوه في الهند» ولا سیما 
مع سلطان لکنو» الذي قبضوا عليه ونقلوه إلى کلکتا . 

إن السياسة الضعيفة تنشأ من العقل الضطرب. وتنبت من الشره والطمع» 
اللذین ینبعان بدورهما من تلك الصفة الستهجنة . ألا وهی الافراط في الأنانية . 
وقد أثارت هذه الصفة أعداء الإنجليز عليهم» وعلط و رارق لكر درت 
(۱) انعقد في ذلك العام» ۰۱۸۷۸ ونتج عنه تسوية مشكلة البلقان وضم قبرص إلى بريطانيا. وقد دعا إليه 

بسمارك بهدف علاج مشكلة الحرب والتمرد في الدولة العثمانية . 


جمال الدين حسيني ‏ ۹۳ 


بالاشمئزاز . فهو على سبیل الثال رفضوا OP geal sls Se‏ وبذلك أسخطوا 
علیهم النمساويين الذین وضعوا تلك المذكرة بکل ما لديهم من اخلاص؛ ثم تمت 
الوافقة Lg le‏ بخط آندراسي من الاباطرة الشلانة. كما آنهم أي الانجلیز - 
رفضوا مذكرة بسمارك ۲ وهو السیاسی الذي يجب على من یرفض رأيه أن يعد 
نفسه لرآیا آشد وطأة بذات العنی . وبذلك أحنقوه عليهم» ومعه جميع أحزاب 
ألمانياء بل إنهم أثاروا على أنفسهم كراهية جميع الوطنيين العشمانیین» عندما 
منعوا جنودهم في لامیج(" من تنفيذ الأوامر التي تلقوهاء وأغروا أمير تلك 
البلاد على التدكر للسلطان . وكذلك الحال حين حرضوا العثمانيين على رفض 
الذکرتین» ثم انضموا بعد ذلك إلى الدول الأوروبية الكبرى الأخرى عند قبولها 
لمذكرة الأستانة . 

وقد حدث هذا نفسه عندما أوحوا للعثمانيين بأنهم سيعينونهم على أعدائهم إذا 
هم قاتلواء ولكنهم تركوهم ‏ وهم في أشد الحاجة إليهم ‏ بعد أن قادوهم إلى الحرب 
التي يعرف الجميع نتائجها . lege ais,‏ شرا tales‏ سان lana‏ ۲ 
وجاهدوا في سبیل انعقاد موغر برلین» بالرغم ما عبرت عنه جمیع الصحف حین 
فضلت العاهدة السابقة للعثمانیین على المؤتمر من حيث الزایا . ويمكن أن تضیف 
ll‏ هذا كله gil‏ أي الانجلیز أيضا کانوا السبب في مذبحة السلمین في البوسنة 
والهرسك. 

لك اكا علاوة على هذا» كراهية مرة من جانب روسیا التي سوف تأر 
لنفسها في القريب العاجل» وذلك باصرارهم على دخول سفنهم البوسفور؛ 
وحشدهم القوات في مالطة» ومحاولتهم تجاهل معاهدة سان ستيفانو» وإعلانهم 
عن نيتهم للاستبلاء على محري بولان وخيبر» واقتراحهم مد سلطتهم على جزيرة 
(۱) وزير خارجية النمسا. 
(۲) مستشار ألمانيا ( بروسيا في ذلك الوقت) ومهندس إمبراطوريتها (21898-141. 


(۳) أثناء ارب بين تر كيا والصرب عام VAV‏ . 
)£( عقدها الروس المنتصرون» عام ۱۸۷۸ » مع تركيا بعد هزيتها في حربها معهم . 


۶ البیان في الانجلیز والأفغان 


رام هرمز التي تعد آقرب طریق إلي ساجستان على حدود قندهار» Poker‏ 
اشمئزاز الیونانیین أيضا بعجزهم عن حفظ وعودهم لهم . 

أما بالنسبة للفرنسیین فقد زال کل أثر للصداقة من جانبهم نحو الانجلیز : 

ولا : لأن هؤلاء حرضوهم على الدخول في حرب مع بروسياء وغرروابهم 
حين كان واجبهم أن يؤيدوهم . وثانیا : لأنهم الإنجليز . تخلوا عن التوسط بينهم 
حتى تسببوا في تضحيات جسيمة للفرنسیین كان يمكن توفيرها لو آنهم وقفوا 
بجانبهم» أو تفاوضوا طبقا للمعاهدة. WU,‏ لأنهم زعموا سيادتهم على قبرص 
التي تعد ذات مركز مهم» كبوابة إلى سوريا وأسيا الصغرى ومصرء كماهو 
معروف عامة. ومن الغريب أن نقول إنهم استولوا على قبرص بحجة الدفاع عن 
الأراضي العثمانية في آسيا الصغری . ولكن ألم يكونوا هم الذين تعهدوا من قبل» 
مع الدول الكبرى الأخرى» على سلامة الأمبراطورية العثمانية؟ لاذا إذن تراجعوا 
أثناء الحرب الأخيرة"؟ هل فسدت تلك العاهدة الأولى حتى احتاج الأمر إلى 
تدعيمها بمعاهدة أخرى؟ ولماذا حددوا مسئوليتهم هذه المرة بحدود أسيا الصغرى؟ 
ألم يكن ذلك لأنهم تنبئوا باهتزاز ظلهم فوق الهند فأسرعوا لضمان بديل فى 
أرض قريبة من بريطانيا؟ إن الأراضي العثمانية في أورويا منوعة عليهم بل إنهم 
غير مؤهلين لناقشة وضعهاء ومن ثمة حولوا أبصارهم إلى الأقاليم الشرقية» 
وتعهدوا بالدفاع عنها . 

وعلاوة على هذا cals‏ بدءوا مارسة سياستهم الهندية في تركياء كما جاء فى 
تصريح منشور لقائد إنجليزي . ولكن حين رأوا أن فرنسا وإيطاليا تراقبان 
تحركاتهم شرعوا في إثارة الخلاف بينهماء حتى يبعدوا أنظارهما عنهم» ويظل 
الساحل لهم وحدهم . ثم وهبوا تونس لفرنساء كما جاء في الأنباء» ولكن 
الفرنسيين من الذكاء بحيث لا تنطلي عليهم الخندعة» ومن اشرص بحيث لا 
يؤخذوا على غرة. كما آنهم LAY‏ آشعلوا غضب الإيطاليين» أحفاد الرومان» 


)1( يقصد الحرب بين تركيا وروسيا عام ۱۸۷۷ . 


جمال الدین حسینی سب ۳۰۵ 


الذین كانت بریطانیا أشد ما يبغضون من توابعهی بسبب احتلالهم قبرص التي 
كانت من قبل إحدى متلکات الرومان» ولا تزال آثارهم باقية فيهاء وكذلك بسبب 
تحركاتهم الأخيرة في مصر . 
نصيحة إلى الا نجلیز 

OV,‏ فهذه الأمور التي صنفناها أمامكم تشكل عللاً كثيرة» مباشرة وغير 
مباشرة» تدل على سقوط السعادة» وهي بعض ثمار الأنانية الفاضحة . 

لا جدال في أن هذه الصفة تحكمها الإرادة» ومن ثم فان من.تكون فيه الأنانية 
فيستخدمها في إيذاء الغير» إنما يكون سلوكه Bol‏ على الاستهجان وموجبا للندم . 
ولذلك يجدر بحکماء ء الشعب الإنجليزي العظيم أن يتدارسوا الأمر فيما بينهم» وأن 
يرجعوا فور عن طريق الإفراط إلى طريق الاعتدال» وأن يخلصوا أنفسهم بعد ذلك 
من فكرة أنهم لا يخطئون في أفكارهم» وأن یکفوا عن خداع أنفسهم حول مبلغ 
متلکاتهم الشاسعة» واستمرارها المطول تحت مظلة نفوذهم . 

واأسفاه! سوف يمضي وقت طويل قبل أن يصحح هؤلاء القوم سلوکهم» إلا إذا 
شاء الله غير ذلك . ففي اعتقادنا أن حبهم لذاتهم» وشرههم. وطمعهم» في زيادة 
مطردة. 

هل يمكن لأحد» حقا حقاء أن يعجز عن ملاحظة هذا الطمع عند الإنجليز في 
إصرارهم على الاستيلاء ء على الممرات الواقعة على حدود الامارة الأفغانية» وفي 
تجهيزاتهم القتالية لغزوهاء بحجة أنها تو توشك على الدخول في حلف مع روسياء 
محاولین في الوقت ذاته . إخفاء دهائهم وحيلهم التي لا تخفى على أحد؛ مدعين 
آنهم مجبورون» بالرغم من إرادتهمء حتی یتفادو العدالة والنزاهة؟ غير غیر آنهم 
انقادوا إلى هذه السبیل» > بغض النظر عن عواقبها» بفعل غرورهم وسیاستهم التي 
لا حید . وسوف یط اللثام OV‏ عن ضعف حجتهم هذه ونوضح بعض القضایا 
الممكنة لأغراضهم JI‏ اهنت حتی نیز بين الحق والباطل والعادل والظالم . 


5 س البیان فى الانجلیز والأفغان 
أحداث اماضي الأففاني 


منذ نحو اثنين وعشرين عاما جمع ناصر الدين شاه جيشاء وزحف به إلى 

at‏ فاستولى عليها. وأبدت الحكومة الإنجليزية قلقها إزاء ما حدث» وخشيت 
re (tog‏ وقد ترتب على ذلك أنها أرسلت أسطولا إلى الخليج 
الفارسي. وأعلنت الحرب على فارس» واحتلت جملة نقاط من آراضیها على 
الساحل . وبعد نحو عام تم الصلح بين البلدین؛ وکان من بين شروطه أن یکون 
حاکم هراة أفغانياء وأن تکون حامیتها من الأفغان» بالرغم من أن الاتفاق تم على 
أن یظل ضرب العملة باسم الشاه وأن یستمر ذکر اسمه في الصلاة بالسجد . 
وتنفیذا لهذا الاتفاق عين السلطان محمد خان ‏ صهر أمير آفغانستان وابن عمه - 
SL‏ ما علی ذلك الاقلیم . ومع ذلك لم يقض هذا على مسخاوف الحكومة 
الإنجليزية» ولا هدآها» فکانت خطوتها التالية أن تحرض دوست محمد خان على 
الاستيلاء على هراق بعد أن وعدته فى حالة نجاحه Ob‏ يتلقى منهاء هو وخلفاؤه من 
ف ا اهشور ت ها مان الف وود ثم جند الأمير جیشا؛ وبعد قتال 
مطول توفاه الله» ولکن الاقلیم لم يتم الاستیلاء عليه إلا بعد وفاته» واستمرت 
الحكومة الا نجليزية في إرسال الاعانة الذکورة بانتظام كل شهر . وتلا ذلك أن 
وقع النزاع بين آبناء الأمير الذين على قید الحياة : محمد آفضل OLE‏ ومحمد أعظم 
خان» وشير علي خان ولي العهد» وتطور النزاع في النهاية إلى فتنة» وعند ذاك 
أوقف الا نجلیز البلغ الموعود . 
الباحثات الأخيرة مع الأمير 

ومع ذلك» حين استقرت سلطة محمد أعظم خان تماما ool‏ الاش غيل مرخ 
جانبه نحو روسياء فدخلوا في مراسلات مع شير علي خان» ووعدوه بتجديد 
المنحة إليه إذا هو نجح في الوصول إلى الحكم» والتزام التوقف عن اتباع سياسة 
أخيه. وعندما نجج؛ ونشر سلطته في جميع أنحاء أفغانستان» دعوه إلى أمبالاء 


(۱) مدينة أفغانية معروفة» تكتب في العربية أحيانا بتاء مفتوحة. 


ورتبوا له استقبالا حافلا» ودفعوا له ما وعدوه به ثم استمروا في الوفاء بالتزامهم 
الذي فرضوه على آنفسهم» حتی أصابتهم مرة أخرى-نوبة من الشره والطمع 
بسبب تجدد خوفهم و خشیتهم اقتراب الروس من حدودهم» وهو خوف يرجع إلى 
وعیهم بضآلة ما في أيديهم من حب الهنود» الذين یضمرون لهم الک راهية الدفينة 
نتيجة ما استحلوه لأنفسهم ‏ بغیر وجه حق- من آمورهم . 

ولا کانوا یجهلون الدواء الصحیح لهذا الداء» ألا وهو بذل الجهود الضنية 
لضمان الود عند الناس » فقد قرروا الاستیلاء على مر خیبر» وكذلك مر بولان» 
عند تخوم بلوچستان» وهي قطر كان تحت حماية آفغانستان منذ عهد آحمد شاه 
بل وغیر هذين من مرات على حدودهم كي يرضوا نزعهم إلى الطمع » متخیلین - 
دون جدوی ‏ آنهم بذلك یداوون داء‌هم العضال ویهدئون جمیع مخاوفهم . 

وحتی عند ذاك» حين تخیلوا خطأ آنهم یعملون تحت راية الحق وأقنعوا آنفسهم 
بأنهم لا ینوون أن ینحرفوا قيد خطوة عن طریق الحق» إذا بهم مرة أخرى یعودون 
إلى الخيلة والخديعة» فخاطبوا الامیر بعد توقف النحة» با معناه: «لسنا مقتنعين 
با تبديه نحونا من ود واهتمام» وحتى إذا أكدت هذا لنا فلسنا نثق في مقدرتك على 
الدفاع عن بلد ضد الغزاة . فإذا رغبت ely‏ على هذا في استمرار العلاقات الودية 
التي بيننا وبينك» وزيادة الاعانة» فلا بد أن تسلم الممرات لنا» . fa]‏ هذه رواية 
أفغانية لما قامت به بعشة السير لويس بيلي «الاهم..1» والهدف من إحلال الحدود 
«العلمیة» محل «الحدود العشوائیة»۴۹۳]. 

وكما كان التوقع» لم يلق هذا الاقتراح استحسانا عند الأمير» فنشأت بسبب 
ذلك ‏ حالة من البرود بينه وبين الحكومة الانحليزية . وفي ذلك الوقت حدث أن 
وصلت إلى أفغانستان بعثة روسية تحمل المجاملات المعتادة بين الملوك واستقبلت 


)١(‏ ما بين القوسین للمترجم الا نجليزي . وتعبیر ۱ الحدود العلمية ) Frontiers Scientific‏ من وضع دزرائيلي 
ماوراء مفازة خیبر حتى مدينة کابول؛ إذا اقتضت الضرورة. انظر النحلة ۱۵ دیسمیر » \AVA‏ 3 


ص ۱۹۵ . 


۸ البیان فى الإنجليز والأفغان 
بالحفاوة العتادة . ولکن هذه الحادثة ضخمت مخاوف الحكومة الانحليزية» 
فاستخلتها فی شن حرب علی الأمیر . وأرسلت إلى الامارة رسولاً 7 پحرسه آلف 
فارس ویصحبه dle‏ ضابط ومهندس » وذلك بعد أن أصبح من العلوم آن الأمير لا 
پسره استقبال بعثة کهذه . وقد ساهمت جملة اعتبارات مهمة في توجیه سلوکه إزاء 
هذا الموضوع . فقد فکر في الطابع غير العادي الذي اتخذته البعثة» على خلاف 
العتاد من البعثات بين الدول» حيث لا تزید على عشرة آشسخاص أو نحو ذلك» 
واضطر إلى منع مرورها ببلده» خشية أن تبدو مسيئة في نظر أهله» وحتی بخمد 
فتنة آوشکت علی الاشتعال بسبب ذلك . 

واتخذت الحكومة الاتحليزية - کعادتها وبناء على تصمیمها السابق - رفض الأمير 
ذريعة لانکار العاهدق وقطع العلاقات الودیة» وشن ارب وحشد جیش على 
بالطرد الهین من أراضيه . 

كانت هذه حيلة الإنجليز عندما قرروا غزو أفغانستان. ونحن نهيب بجميع 
محبي العدالة» وجميع رجال السياسة» وسائر صحف أوروياء أن تعلن ما إذا كان 
الأمير مضطرا لاستقباله مثل هذه البعثة مقابل خطر اشتعال فتنة فى إمارته» وما إذا 
كان ثمة قانون أو عرف سياسي يجبره على التخلي عن جزء من أراضيه . 
النتائج المحتملة للحرب 

يمكن استنباط النتائج الحتملة لخطة الإنجليز الراهنة من جملة اعتبارات : 

أولايعلم كل من له علم GEL‏ البشر وسجاياهم أن الأفغان جنس قوي» 


کم أجنبي طالا أن يديه قادرتان على حمل السیف . ومن الصعب إدراك أن 


(۱) كان الرسول أو السفير هو جوزيف تشيمبرلين (5 ۱۹۱۶-۱۸۳ ) السياسي الذي تحول من الأحرار إلى 
المحافظين» وأبونيفيل رئيس الوزراء من ۱۹۳۷ إلى ۰۱۹۶۰ 


جمال الدین حسيني -- ۲۰۹ 
الإنجليز يكن أن ينسوا المذاق المر للتصال الأفغانية» في وقت کانوا هم فيه مسلحين 
بأكمل البنادق والمسدسات» ولم يكن عند الأفغان أسلحة نارية على الإطلاق . 
وكيف يكن أن ينسوا ذلك حقاء والجبال التي حملت الشهادة على النزاع سبحت 
في دم مواطنيهم» وعجت وديانها بعظامهم وجماجمهم؟ ماذا يدعوهم مرة أخرى 
إلى ذلك البلد الذي مروا فيه بتلك التجربة الشنيعة؟ تقول الصحف الإنجليزية : 
الكي نودب الأمير ونعاقبه»» ولكنها تقول ذلك متناسية ‏ فيما يبدو حقيقة أنه هلك 
مایصل إلى 1۰ آلفا من كدر النظمین جیذا» الجهزین SAS Gage‏ بل سلحة 
النارية» فضلاً عن ۳۰ آلفا آخرین یوجد بينهم ‏ كما آبلغني شخص موثوق به وصل 
موخرا من هناك ضباط ومهندسون روس . 

صدقوني إن الإنجليز وضعوا آنفسهم في موضع حرج» وهم مندفعون بغیر 
تفکیر إلى دوامة من التاعب» یصعب علیهم الخروج منها . 

انیا -ینساق الإنجليز إلى ارب دون أن يتأكدوا من آنهم لن يضطروا إلى 
التراجع بجیش منقوص . فما آفدح العواقب إذا حدث ذلك! سوف تشتعل نار 
الثورة فى الهند» مثلما حدث حين اقترب جيش الشاه من هراة» لا سیما إذا آعلنها 
فا آخوند OP bl dl‏ حربًا دينية» ودعا الناس إلى الجهاد . 

الما - بعد النافسة التی قامت بين LAY‏ والروس على صداقة الأمير» لیس من 
غير اس acess) eal‏ عند انفجار العارك» تعقد حلفا سریا مع 
الأمير» وتدخل معه في معاهدة سرية» هجومية ودفاعية» یکون شاه إيران أيضًا 
طرفًا فيهاء وتقضي ob‏ یساعد كل طرف الا خر على استشصال حکم الانجلیز في 
الهندء واقتسام آراضیها فيما بينهم . وربا خدعتهم YI)‏ نجلیز) التصریحات الرسمية 
للروس التي قرروا فیها مرارا وتکرارا آنهم لن يدوا سلطانهم إلى أوركانج وخيفاء 
وأنهم لن یقیموا تحصینات في خوارزم» في حين أنهم كما ظهر فیما بعد کانوا 
يفعلون العكس تماما. وعلاوة على ذلك » فمن المحتمل جدا أن يكون الأمير قد 


(۱) اسم الزعيم الأفغانستاني الديني» نسبة إلى بلدة سواط . 


5٠‏ البیان في الانجلیز والافغان 


حقق تفاهما مع أولئك النواب والراجوات الهنود الذين لا بحرصون الا على انتظار 
فرصة تمكنهم من قتال الانجلیز» ومسح عار العصیان الأخير هناك عندما دت 
معابدهم وذبح زعماژهم ورژساژهم الروحیون» وعندما فتل الا جلیز برغم 
ادعائهم العدالةستين شخصاء شکا منهم في أن یکون کل من هؤلاء نانا راو 
صاحب» وحين حولوا القصر الملكي في دلهي إلى إسطبل لماشيتهم» ومخزن 
لمهماتهم وأدواتهم الحربية» مثلما فعلوا أيضًا مع الكلية الشهورة التي كانت 
مخصصة للشعراء الدينيين في لکنو . 

رابعًا ليس من غير الحتمل» فوق هذا كلهء أن یقوم الأفغان بدافع من 
يجد الإنجليز أمامهم شيطانا لا حليفا. 

خامسًا ‏ إذا افترضنا أن ينجح الانجلیز في دخول أفغانستان أفلا يعبر الروس 
جبال الأوکسوس» ويحتلون ALO‏ بحجة أنها من أقاليم بخارى»› وأن أهلها من 
الأوزيك» وأن الأفغان ضموها إلى بلادهم دون حق» وبذلك يجبرونهم على 
تسليمها؟ وعندئذ سوف تسقط الينا في أيدي الروس» ويحولونها إلى معسكر 
لجندهم الاحتياطي» يرسلون منه قواتهم إلى هراة وقندهار لأنه لا يوجد أي 
عقبات طبيعية في ذلك الطريق ثم يرسلون قوات من فرسان القوزاق للاستيلاء 

سادسا. [ذا نجح الإنجليز في الاستيلاء على آفغانستان» فإنهم ما أن يظلوا بها أو 
يضموها إلى آراضیهم» وفي الحالتين سوف يشاركون الروس في الحدود» ومن ثمة 
يعرضون أنفسهم إلى نزاعات وأخطار لا نهاية لها. ومن الناحية الأخرىء إذا 
عليه ستكون حربا علیهم . ولكن, إذا هم قنعوا باحتلال الممرات» تاركين الإمارة 
وشأنهاء فسوف يكونون في هذه الحالة قد نجحوا في تحويل OL‏ الشعب 


جمال الدین حسيني سه ۲۱۱ 


المحارب» الذي لا يساوم على کراهیته» الصمم على القصاص والثار إلى أداة 
جاهزة في أيدي روسيا لاستخدامها كيفما شاءت ومن ثمة تكون النتيجة إزاء 
الإنجليز أسوأ وأفدح مما لاقوا من قبل . 

ولكن إذا اعترض معترض هنا OL‏ الإنجليز سيحمون أراضيهم باحتلال الممرات 
المؤدية إلى الهند» وبعدها لا يقعون في خوف من الروس أو الأفغان» فإننا نجيب 
أولا: إن الاستيلاء على الممرات لن ينع القبائل الأفغانية التي تقطن الجبال الطلة 
على الهند من الإغارة المستمرة على الأراضي البريطانية. ونجیب ثانیا : إذا رغب 
الروس» في ظل الظروف التي فرضناهاء أن يعلنوا الحرب على الإنجليز» فسوف 
يتحالفون مع الأفغان» ويتجمعون في قندهار» ويزحفون من هناك إلى فوشاخ ثم 
قلعة ناصر دون أن يواجهوا أي اعتراض من شعب بولان» ومن هنا يتحركون نحو 
السند . أو قد یتخذون طريق جونداواء أو طريق ساجستان» المؤديتين إلى قلعة 
ناصرء حيث لا توجد أي عقبات . وهنا لا نملك إلا أن نتساءل: ما الذي دفع 
الإنجليز إلى التفكير في احتلال جزيرة رام هرمز» بغية جعلها محطة ومخزنا 
لقواتهم ومهماتهم الحربية» ومنها يزحفون عند الاحتياج ‏ بجيش يسد الطريق 
المؤدية إلى الطريقين اللتين ذكرناهما نحو جونداوا وساجستان؟ إن هذا التحرك 
يحمل عداء صريحا نحو الشاه ويدفعه إلى التحالف مع روسيا. وفوق هذا وذاك 
فإنه قد لا ینیدهم. لأنه ليس من المرجح-في حالة غياب العوائق الطبيعية أن 
يقدروا على مواجهة الروس والأفغان مجتمعين . بل يجب أن نضع في أذهاننا أنهم 
إذا استولوا على الممرات» فلا بد أن يدعوها تحت حراسة الجنود الهندوس» الذين 
تنكر للولاء منهم مائة ألف جندي» نتيجة سوء المعاملة من الإنجليز زمن العصيان 
الذي سبقت الإشارة إليه» وأداروا في وجوههم (وجوه الإنجليز) الأسلحة التي 
زودوهم بها لحاربة أعدائهم . 

سابعا- سوف يحرم الإنجليز آنفسهم» باعلانهم ارب على آفغانستان» من کل 
آمل في صداقتهم من جانب الحكومة العشمانية ورعایاها السلمین . إذ كيف 
یتوقعون» في مثل هذه الحال» أن يرتبطوا بالصداقة مع السلطان العثماني» الذي 


۲ البيان فى الإنجليز والأفغان 


يبايعه السلمون بلقب الخليفة» وهو مركز ديني» لا يستطيع صاحبه أن يداوم على 
عقد علاقات ودية مع أولئك الذين يشنون حربا على إمارة مسلمة» أكثر ولاء 
للإسلام من سواها؟ إن السلطان OV!‏ يسعى إلى الحصول على تأييد المسلمين عامة» 
ولكنه سوف يفشل في ذلك لا محالة إذا هو امتنع عن الوفاء بواجبات مركزه. 
وكيف يستطيع الإنجليز أن يجازفوا بالاعتماد على إخلاص رعايا السلطان 
المسلمين» بعد أن مر هولاء بتجربة مرة معهی فضلا عما يرونه الآن من إعدادهم 
لمحاربة إخوانهم المسلمين؟ إنه لمن الغرابة أن الشعب الإنجليزي يصر ‏ بالرغم من كل 
سلوكه هذا على أن يعد نفسه مكلفا بحماية المسلمين والدفاع عنهم» في حين أن 
المسلمين قاسوا الأمرین على آیدیهم» كما لم يقاسوه من قبل ومن بعد على أيدي 
الآخرين. فهم الإنجليز» الذين حرموهم من الهند» تلك البلاد العظيمة 
الشاسعة الخصيبة في منتجاتهاء التي يصل سكانها إلى أكثر من مائتي مليون» 
منهم ۵۰ مليونا مسلمون. وهم الذين تاقوا فضلاً عن ذلك . إلى الاستيلاء على 
أقاليمها الباقية» إلى حد أنهم أعدوا العدة» أخيراء لانشاب مخالبهم فيها. وكان 
من الممكن أن يفعلوا ذلك ما لم تقم مقصات العدل والنزاهة الفرنسية بتقليم هذه 
اللخالب» وحجب مخططاتها . 

أجل» إنهم يقومون بحماية المسلمين» ولكن كما يحمي القصاب حَمّلاً من 
الذئاب» حتى يذبح هو الحمل ويسلخه. ومن الغرابة أن ينسى المسلمون هذا كله 
ويظنوا أن الروس أفظع أعدائهم » في حين أن هؤلاء لو غزوا بلاد المسلمين مائة سنة 
لعجزوا عن أن يستحلوا لأنفسهم هذه الغنائم التي استحلها الانجلیز . 

إن ما سطرناه حتى الآن لم ينبع من تعصب ولا من حقد» ولكنه بیان لا ز خرف 
فيه» وشرح لحقيقة حال القضية . وفي نيتنا أن تنبع هذه القالة بأخرى نشرح Led‏ 
شخصية الأفغان» وعاداتهم» وأسلوب معيشتهم» وشكل حکومتهم حسب ما 
يقتضيه كل من هذه الموضوعات . 


جمال الدین حسيني س ۳۳ 


رد على رد 


رد الأفغاني على رد التحلة وصاحبها. 
وهذا نصه: 


رأينا في جريدة النحلة فصلا الحضرة محررها الفاضل (القس لويس صابونجي) 
حجة الشرقيين على الغربيين» وبرهانهم عليهم» خصوصا على المتصلفين من 
الإنكليز الذين طالما رموا الشرقيين بالتبربر والتوحش معنونا بعنوان (مصر والإمجليز 
وأفغان) ذكر به أنه اطلع على مقالتنا الدرجة في بعض أعداد «مصر) السابقة المتعلقة 
بالإنجليز والأفغان. وأمعن فيها النظر فحكم Ob‏ الإفراط في حب الوطن قد قادنا 
للتساهل مع اليراع والغلو في مواضع منها مستدلاً بأن بعض ما ذكرناه في شأن أمة 
الانجلیز غير منطبق على الوقائع التاريخية. ثم ذكر أنه بعدما رفع فحواها لوزارة 
الخارجية ترجمها حضرة الفاضل القس (جرجس باجر الفقيه) حرفا بحرف . 
وبعدما نشرت في جورنال (فورتنيتلي) واطلع رجال الإنجليز عى مضامينها 
اضطربوا وهاجوا وماجواء وان كتابهم لا بد أن يشمروا عن ساعد امد للرد على ما 
ذُكرَ في تلك المقالة . 

وقد رأيت من الواجب أن أعلن حضرة القس الفاضل المحرر ر أنني لا أحسب أن 
حب الوطن بل ولا حب الذات يعدل بي عن ستن الحق» ويحول بيني وبين حقيقة 
الواقع» وأن الأمور التي بها في أحوال الإنجليز إغا هي بنسبة الواحد إلى الالف 
من أعمالهم ولي على ذلك براهين واضحة وحجج بينة أقيمها عند الاقتضاء ٠‏ ومع 
ذلك لا آتکر على حضرته أنه عند التطبيق قد رأى مخالفة بين بعض مضامينها وبين 
GIL‏ عنه بعض التواريخ» ولكن غير حاف على ذكائه أن تلك التواريخ من رقمتها 


۶ البیان في الانجلیز والافغان 


أيدي حب الذات الا جليزي بأقلام العجب ومداد الغرور» فلا جرم آنها لا حکي 
الحق» ولا تنبی عن الواقع . وكيف تطيب نفوسهم بكشف حقيقة أعمالهم» وقد 
علموا أن السعادة في التغرير والتلبيس» وئصب GB‏ المواربة وشرك الخاتلة؟! 

وإني أقدم واجب الشكر حضرة القس الفقيه» حيث عني بترجمتها لتعلم الامة 
الإنجليزية أن أحوالها غير خافية على الأم الشرقية . وأما ما ذکره من هيجانهم لدى 
الاطلاع عليها فقد كنا تتحققه لما كان ذلك شأن المريب إذا أحس شعور غيره با 
سينطوي عليه وآماما سیقیمه ایهم من التمویهات وانخالطات» SIMA‏ 
حبال السحرة وسیبتلعها عصي الحق وبرهان الصدق قالات بل برسائل تنشر 
لکشف حقيقة سیرهم وتبین واقع آمرهم . 


جمال الدین 


الفهارس 


تاريخ إجمالي ایران 


فهرست الاعلام س ۳۷ 


فهرست أعلام 
(تاریخ إجمالي ایبران) 
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آذربایجان ۰۷۷ ۰٩۹۰ ۰۸۵ CAE‏ ابو الهدی VY‏ 
AV AE AF AY‏ ا 
آذرمید خت ۵۵ . تمس 
1 لو رر . ۰ 
ا ا AN‏ 
ens BY SI‏ 
ارياس 40 . انوك تق 
آزادخان أفغان ٩۳‏ . اتابك/ اتابکان /1/. 
آغامحمد خان قاجار ۰٩۹۳‏ ۰۹۵ حوس con ener‏ 
فش احمد بن محمد ۰۷۱ 
آق قوینلوس تراکمه اديب صابر VE‏ 
آل بویه ۰1۷ 1۹ . ارپاخان LAY‏ 
آل زیار ۰7۷ 1٩‏ . ارتیان اردوان 
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اردشیر بابکان ۰۵۱ ۵۲ . 
اردشیر ثالث ٤۷‏ . 

اردشير ثاني 4۷ . 

اردشير درازدست ‏ بهمن 
اردشير دوم ۵۲ . 

اردشیر سيم ۵4 . 

. ٩۱ ۰۵۰ اردوان‎ 

اردوان کبیر ۵۰ 

ارزاس اردشير ثاني 
Saree by‏ 
ارزاس اتيرداد 
ارسطو ۳۳. 

ارسلان ۷۲ . 

ارسلان انی VE‏ 

ارغون خان At‏ 
ارمنستان 0٤‏ . 

. ٩۱ ۰۸۵ ازیکان‎ 

. ٤1 اسند‎ 

استخر ۵۲ ۰.۷۰ 

استیاژ ۲ ؟ . 

, ١ اناق‎ tal 

اسدآبادی» سید جمال الدین OW‏ 
۲ ۰ 
اسكندر ٤٩۹ ۰٤4۸‏ . 


. ٤۸ ۰۱۲ اسکندریه‎ 

اسلامبول ۰۲۱ ۰۳۵ ۰۳۷ ۰۸۰ 
اسماعیلیه VE‏ ۰۸۰۱ 

اسمعیل 1۵ . 

اسمعیل (پسر ناصر الدین سبکتکین) 
avy‏ 

اشرف 2485 ۰۹۰ 

شیک :9۵۱ 

OY ۰4٩ 6۸ اشکانیان‎ 

CAO ۰۷۸ CAV ۰۲۱ ۰۲۰ اصفنهان‎ 
Wed ۰ 

افغانستان ۰۱۰ ۰۱۲ ۰۲۰ ۰8۸ ۰۸۹ 
۱ 1*۰ ۰ 

اکباتان £0 . 

اکتای قاآن ۰۸۰ 

اکشداد ۵۰ . 

اكومن نت ارد تالک 

الاعمال الجهولة ۱۲ . 

الب‌ارسلان ۷۲ 

Aw الحايتو‎ 

العلّم العشمانی ٠١‏ . 

الغ بيك ۰۸ 

القادر بالله ۰۷۱ 

WY Gaal 359) ta 


ابر ميان 

ار قا Spores‏ قد 

AN Sol عابر‎ pal 

امير ae‏ ال خم ان YH‏ 

امير مبارز الدین محمد بن مظفر ۸۲ . 

ا تد ۸ 

امير نظام ٩٩‏ . 

امین السلطان YE‏ 

۰۱۰۰ ۹۷ ۳٤ ۰۳۲ ۰۱۱ انگلیس‎ 

. ٠6١5 

انوشكان 57 . 

انوشیروان 6 ۰۵ 1۷ . 

اوحد الدین محمد (انوری) OVE‏ 

۰ 

اورز- اردشیر سیم 

TA ۰۳۶ ۰۳۲ ۰۳۰ ۰۱٩ ٩ ایران‎ 
۰۷۲ ۰۷۰ ۲ Eco ا‎ 
CAA CAE CAY CAN فلل‎ Vo 

VV ۰۱۰۰ AA ۵ ۲ ع‎ 

. ٩۱ ایروان‎ 

ايزديان 57 . 

ايل ارسلان 75. 

ايلدكز ۷۷ . 


AE 

بابل ۵۰ . 

Av باتو‎ 

. ٤۷ باحتر‎ 

. ٩ پاکور‎ 

At بایدوخان‎ 

VA بحرین‎ 

. 947 ۷۹ ۰4٩ بخارا‎ 

بدیع الزمان میرزا ۸4 . 

پرامکه 1۰ . 

بوکیارق بن ملکشاه ۷۳ . 

بز ركسيس سب زریر 

MUR Rance 

GE ROTI ET 
. ۱۰ ۶ إلى ۲۶ لاف‎ ۰۷۶ ۷۱ 
. ۵6 بلاش‎ 

. ٩ ۹ ۰4٩ بلخ‎ 

. ۱١ بمبئی‎ 

بندر عباس ۸٤‏ . 

بنی آمیه COA‏ 4 , 

بنی عباس ۰۵٩‏ ۱۰ . 

۳۶۳۲ ۲۵۰۱۹۱۸ توش‎ 
E8 
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. 1٩ بویه‎ 

Ae iste 
. ۵۲ بهرام اول‎ 

بهرام چوبینه 1۵ . 
بهرام چهارم ٩۲‏ . 
بهرام دويم ۵۲ . 

بهرام سیم ۵۲ . 

VY بهرامشاه‎ 

بهرام كور ۵۳ . 

Veg 


بيستون 1۷ . 


0 


پاریس ۱ ۲ . 
پرنس ملکم ۳۳ . 
بسن تماق 
پلاش ثانى 6۱ . 
پلاش چهام ۵۱ . 
پلاش سیم ۵۱ . 
پلاش ششم ۵۱ . 
پل خواجو ۸۸ . 
پنجاب ٩۲‏ . 


پوراندخت ۵۵ . 


V4 تاتار‎ 

تاريخ إجمالي إيران 9» ۱۲ . 

. ١١ ۰٩ تاريخ آفغان‎ 

. ٩۷ ۰۸۵ تبريز‎ 

تتمة البيان في تاريخ الأفغان ۰۱۰ 
1 

تراکمه ۰۸۶ ۸۷ . 

AY ۰۸۳ ۰۹٩ ۰۷۵ ۰4۸ ترکستان‎ 


تفلیس ٩۱‏ . 
تقی زاده» سید حسن ٩‏ . 
تكله ۷۷ . 


توس ۵ . 

تولى ۸۰٩‏ . 
تهران_طهران 
تهمؤوسن AV‏ 

تيرداد ۵۰ . 


تیموریان سب گورکانیها 


جعفرخان ۹۵ . 

جغتای ۸۰ . 

جلال الدوله ۷۰ 

جلال الدین ملکشاه سلجوقی ۷۸ . 
کات AY‏ 

A جوجی‎ 

AV ole 

. ٩۲ ۰٩۱ جیهون‎ 


3 


چنگیز خان ۰۷۵۰ ۰۷۸ ۰۷٩‏ ۸۱ . 
چهار بازار ۸۸ . 
چهل ستون ۸۸ . 
جين ۰۷٩‏ ۰۸۱ 


c 


حاجى احمد خان ۱٩‏ . 

حاجی میرزا آقاسی ایروانی ۰۹۸ 
۹ 

حاجی ميرزا حسینخان مشیر الدوله 
hae‏ 

AY ۰۸۱ حافظ‎ 

حجاز ۲۰ . 


فهرست الأعلام ‏ ۲1 


+۰ 

حسن بن علي ٩۷‏ . 

حسن بن محمد ۷1 . 

حضرت صادق (ع) ۰۷ ۱ 
حضرت عبد العظیم CYS‏ ۳۸ . 
حمزه میرزای حشمت الدوله ۱۰۰ . 


é 


خاقانی ۷۷ . 

۰۷۵ ۰۷۳ ۰۷۱ ۰716 ۰۱۹ خراسان‎ 
CVV CAT ۷ CAA CAT CAO 

لاق 494 . 


خسرو ۵6۱ . 

خسرو پرویز 4 ۰۵ 9۵ . 

یو شاهی dna,‏ قادى ۱۲ 
خسرو ملک VY‏ 

خسف ۷۰ . 

خليج فارس ۱۰۰ . 

خواجه نصیر الدین طوسی ۸٩‏ . 
خواجه نظام اللک ۰۷۳ ۷۸ . 


خوارزم ۰۷۵ ۲ . 
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خورشاه ۰۷۸ 
خوزستان ٩٩‏ . 


دارا 1۸ . 

داراب ۷ . 

EV 255 ۰۲ داریوش‎ 
. ٩۲ ۰۹۰ داغستان‎ 

. ٤٩ دامغان‎ 

ديستان الفرصة ١٠ء ٠١١‏ . 
دژرس حب وس 
ado‏ 10 . 

. ٩۲ دهلی‎ 

دیاله آل بويه 

۰1۹ CW دیلم‎ 


ذوا لاكتاف_ شاپور دوم 


راضى بن مقتدر ۱۲ . 

رد على رد ۱۲ . 

رشيد وطواط ۷۵ . 

رضاقلی ميرزا ۹۵ . 

رکن الدوله حسن ۱۷ . 

رودکی 16 . 

روسیه / روس ۰۲۱ ۰۳۵ ۰۸۳ ۰۹۱ 
۷ . 

روشنک ۸ . 

۰۷۶ ۰۱٩ روم‎ 


OY اشاتان‎ 

10 VE) Sls 

سعد زنگی ۷۸ ۰ 

سعدی شیرازی ۷۸ . 
سفاح بن عباس 1۰ . 
سلاجقه سلجوقبان 


سلجوقیان ۰۷۱ ۰۷۶ ۰۷۲۱ ۰۷۷ 


سلطان آبو سعید ۰۸۱ ۸٤‏ . 

سلطان آحمد ۸۲ . 

سلطان الدوله ۷۰. 

سلطان اویس AY‏ 

سلطان جلال الدین VO‏ 

سلطان حسين میرزا ۸٤‏ . 

سلطان حیدر ۷۵ . 

سلطان خلیل ۸۶ . 

سلطان ركن الدین ۰۷۵ 

سلطان زین العابدین بن شاه شجاع 
.AY‏ 

سلطان سلیمان عثمانى ۸۵ . 
سنجربن ملکشاه 

سلطانشاه ۷۵ . 

سلطان غياث الدين VO‏ 

سلطان محمد هوارزمشاه ۰۷۵ ۰۷۸ 
4/ . 

سلطان مراد ميرزا حسام السلطنه 
۹ . 

EAE 

سلغر ۷۷. 

. 1٩ سلفکوس‎ 


سلفکیان 14 . 

لا 

سلیمان بن اللک 0۸ . 

سمرقند ۰۸6 

سنجرین ملکشاه ۰۷۳ ۰۷۵ ٩۰‏ . 
سنقر ۷۷. 

۰۱۰ oS a 

سیاگزار — کیکاوس (پسر کیغباد) 
ای 

. ۸٩ سیبری‎ 

سيد محمد رشيد رضا ۱۱ . 
سیرا س کیخسرو 

سیناتروکس ۵۰ . 


. ٤۲ شائیان‎ 

شاپور ۵۲ . 

شاپور دوم 57 . 

شاپور سیم ٩۲‏ . 
شارلان ۹٩‏ . 

LAY ۰ شام‎ 

شامات 59 . 

شاه اسماعيل ثالث ٩۲‏ . 
شاه اسماعیل ثاني ۸۵ . 
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شاه اسمعیل ۸۵ . 


شاهرخ ميرزا CAV‏ تلم YY‏ 
شاهزاده عباس میرزا ٩۷‏ . 
شاه سلطان حسین ۸۷ . 

شاه سلیمان ۰۸۷ ٩۲‏ . 

شاه صفی ۸٦1‏ . 

شاه طهماسب ۰۸۵ CVV ۰۹۰ CAT‏ 
شاه عباس ۸۱ . 

شاه عباس ثالث ۸۸ . 

شاه عباس ثانی ۸۷ . 

شاه محمد (برادر اسمعيل ثانى) ۰۸۲۱ 
شاه محمود ۸۲ . 

شاه منصور ۸۲ . 

شاه يحيى ۸۲ . 

شرف الدولة .۷١‏ 

شمس العالی قابوس ۱۷ . 
شهرا زاد / شهر آزاد ۵۵ . 
شیبانی » محمد خان AE‏ 
شيخ ابو اسحق ۸۲ . 

شيخ حسن ایلکانی ۸۱. 
شيخ حسن چوپانی AN‏ 
شيخ صفی الدین اردبیلی ۰۸٩‏ 
شيخ عبید الله ۱۰۰ . 


. ١١ شيخ محمد عبده‎ 
TIT 
۰۱۰ ۰۹۱ ۰۹5 ۰۹۰ CAY ۸ 

. 6 

شيرازى» حاج ميرزا محمد حسن 
ony‏ 

. ٩۲ ۰۸۵ شیروان‎ 

شیروانشاه ۸۵ . 

, 6 COL شيرويه‎ 


شيرين °٤‏ . 
ص 


صاحب بن عباد Vi‏ 
صادقخان ۹۵ . 

. ٩1 صباح» حسن‎ 
. ٩۱ Olas صحرای‎ 

VE صفاری‎ 

صفویه ۰۸6 ۰۸۵ ۰۸۸ ۰۹۲ 
صمصام الدوله ۷۰ . 


vw 


ضیحاک 4۲ . 


b 


طائع بن مطیع ۰۲ ۷۰. 

طاق کسری ۱۰۵ . 

طاهر بن محمد 16 . 

طاهریان 16 . 

طبرستان 1۱۷ . 

طغرل ۷۷ . 

طغرل بيك VY‏ 

طغرل ثالث ۷٤‏ . 

طغرل ثانی ۷۵ . 

طهران ۰۱۰ ۰۱۲ ۰۲۱ ۰۳۲ ۰۳۳ 
CTA ۵‏ اق كف لق ۰۱۰۶ 
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طهاسب قلى ‏ ندرقلى 


عادلشاه افشار 045 8 
ge‏ باشا:۱ ۲ 


فهرست الاعلام — ۳۳۹۵ 
عالی قاپو ۸٦‏ . 
WN) ange‏ 
عبد اللطیف AS‏ 
عبد اللک 1۵ . 
عبد اللک بن مروان ۵۸ . 
عبد الملك دوي ۱۸ . 
عبد الواسع VE‏ 
عثمان ۷۷ . 
عراق ۰۳۹ ۰15 ۰1۷ وى VO‏ 
۱ ۳ عل ۹۶ . 
عربستان ۰۳۲ ۰۵۵ ۰۵1۱ ۱۰ . 
عز الدوله 1٩‏ . 
عزیز السلطان ۰۳۷ 
عشق آباد ۰۳۱ ٩۰‏ . 
عضد الدوله ۷١ ۰1٩۹‏ . 
علاء الدین ۰۷۵ 11 . 
علي بن ابي طالب ٩۷‏ . 
علی شلش AY‏ 
على قلیخان ٩۲‏ . 
على مراد خان ۰٩۳۲‏ ۹۵ . 
على نقی خان عاد لشاه 
عل Ee N‏ 
عماد الدوله 1٩‏ . 
عمر ۵1 . 
عمر بن عبد العزیز ۵۸ . 
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عمرو بن ليث 1 . 
4 


غازان خان Av‏ 
غياد 0٤‏ . 


۰۷۸ ۰۷۷ ۰۷۰ ۰٦٩ OVE فارس‎ 
.15 ۵ cAY ۱ 

فتح آباد خبوشان ٩۲‏ . 

فتح على شاه ۹٦ CA‏ . 

فخر الدوله .۷١‏ 

فراارت _ فریبرز 

. ٤۹٩ فرات‎ 

AY فرانسه‎ 

فراهات _ فرهاد 

فرخ خان امین الملك کاشی cues‏ 
فرخ زاد ۰۵۵ . 

فرصت الدوله شیرازی ۰٩‏ ۰۱۹ 
۸ ۱۰۵ . 

فرهاد ۵۰ . 

فرياياتيوس ‏ فریباد 

فریباد 9۰ . 


فریبرز 50 . 

. ٤٤ فريدون‎ 

فلك المعالى منوچهر ۱۷ . 
فلیپ 1۸ . 

فولادستون 1۸ . 

فیروز ۰۵۱ 608 0۵ . 
فيلقوس ‏ فلیپ 


3 


قائم بن قادر ۱۲ . 
قادر بن اسحق ۱۲ . 
قاضی بیضاوی ۰۸۰ 
قاهر ۰1٩‏ ۰۷۰ 

قاهر بن معتضد 1۱ . 
قاهره ۱۱ ۰ 

gis‏ ایلدگز 
قران 5 ۰۱۰ 

قزل ارسلان ایلدگر 
قزوين AVA‏ 

قسطنطنبه ۷۰ . 
قطب الدين VO‏ 
قفقاز ۳١‏ . 
ل و 
قلعه کلات ٩۲‏ . 


۰۹۱ 0۲۰ pls 
ا‎ 

كاهو ۲ 

کامبوزیا کیکاوس 
Paks‏ 

كاوه (مجله) ٩‏ . 

كربلا ۰۳۵ ۹۸ . 

LAY کردستان‎ 

۸۳ الى‎ ۷٤ CTA ۰16 کرمان‎ 
۹۰ 

کرمانشاهان ۵۳ . 

کرمانی» میرزا رضا CPO‏ ۳۷ . 
کریخان زند AV AE ٩۳‏ 
کزرسس لب زریر 

AY کشمیر‎ 

كليله ودمنه ۷۲ . 

کوتارزس ۵۰ . 

کورس ل کیخسرو 

کوروش 4۲ . 

کی آرس — کیکاوس (پسر کیغباد) 


فهرست الاعلام س ۲۲۷ 


کیابزرگ اميد ۱ ۷ . 

کیاسکار س کیکاوس (پسر کیغباد) 
کیخاتو Av‏ 

EN ees 

کیغباد 20 . 

het تبكاو‎ 

کیکاوس (پسر کیغباد) 4۵ . 
کر 

کیومرزس کیومرث 

کیومرس ل کیومرث 


5 


EY گراهم‎ 

گرجستان ۰۷۵ ۰۸۳ ۸۵. 
كرفاسب 4 
گشتاسب EV‏ 

VA گلستان‎ 

MEN sagen تاه‎ 

كلشاهيان 57 . 

كنيد سلطانیه ۰۸۱ 
كنجه ۸۱ . 

كودرز ‏ كوتارزس 
گو رکانیها LAY‏ 
گوهرشاد غا ۰۸۲ ۸. 
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. ٩٤ ٩۳ 4۰٩ 59 كيلان‎ 
. 1۸ كيلان شاه‎ 


لار ۰۸۲ 

. ٩۲ لاهور‎ 

لرستان ۰۷۷ ۹۰ . 

لطفعلی خان ۹۵. 

لندن ۰۱۲ ۰۲۱ ۰۳۶ ۰۳۵ ۳۷. 


Renal 


. ٩٤ ۹۲ ۰8۰ مازندران‎ 

مانی ۵۲. 

مآمون بن هارون الرشید ٠١‏ . 

متقی بن مقتدر 57 . 

ica‏ ويم ال 

مجموعة اسناد ونامه هاى سياسى ‏ 
تاریخی سيد ۲۵ . 

محمد ایلد گز 

محمد اعظم خان ۲۱ . 

محمد امین بن هارون 1١‏ . 


محمد بن سعد بن ابو بكر VA‏ 
محمد بن محمود ۷۱ . 

محمد بن ملكشاه VY‏ 

VE محمدثانى‎ 

محمد حستخان قاجار ٩٤ ۰٩۲‏ . 
محمد خدابنده سب الحايتو 

محمد شاه ۰۷۸ ٩۸‏ . 

محمد شاه هندی ٩۲‏ . 

محمد علیخان ۹۵ . 

محمره 0۹۸ ۱۰۰ . 

محمود آفغان ۰۸۷ ۸٩‏ . 

ود ی ۷۲۲ 

محمود پسر ناصر الدین سبکتکین 
.V\‏ 

محمود غزنوی ۰11 ۰1٩ ۰٦۷‏ ۷۳ . 
مخزن الاسرار VY‏ 

مراغه ۸۰. 

. 1٩ ۰1۷ مرداویج‎ 

V4 مرو‎ 

مروان بن محمد (مروان حمار) ۵٩‏ . 
مسترشد بن مستظر 1۲ . 

مستضیئی بن مستنجد ۱۳ . 

مستظهر بن مقتدی ۱۲ . 

مستعصم ۰۸۰ 

مستعصم بن مستنصر ۱۳ . 


مستعین بن معتصم 1١‏ . 

مستكفى بن مكتفى ۰۱۲ 

مستنجد بن مقتفی ۰۱۲ 

مستنصر بن طاهر 1١‏ . 

مستوفى الممالك ‏ میرزا یوسف 
آشتیانی 

مسجد شاه ۸٦‏ . 

مسجد شیخلطف الله ۸٩‏ . 
مسعود بن محمود ۷۱ . 

مسعود غزنوی ۷۳ . 

. ۱٩ مسقط‎ 

MY شیک‎ 

AV CAT ۹۰ CAL ۰۸۳ مشهد‎ 
RS SD pce, 
.AY 

مصر (روزنامه) ۰۱۱ ۱۲ . 

مطيع بن مقتدر 1۲ . 

مظفر الدين ایلدکز 

مظفر الدین زنگی بن مودود ۷۷ . 
مظفر الدین شاه ۳۸ . 

معاوية بن ابي سفیان ٩۸‏ . 

معاوية بن حکم ۵۸ . 

معتز بن متوکل ۱۱ . 

معتصم بن هارون ٦۱‏ . 
totes‏ مودق VS‏ 


فهرست الاعلام س ۳۳۹ 


معز الدوله احمد 14 . 
معزى. امير ۰۷۲ 

. ٩٩ مغول‎ 

مقتدر بن معتضد 1١‏ . 
مقتدی نبیره قائم 1۳ . 
مقتفی بن مستظهر ۱۲ . 
مکتفی بن معتضد ۱۱ . 
ملک رحیم ۱۰ . 

ملکشاه ۷۳ . 

ملکشاه ثانی VE‏ 

ملک محمود سیستانی ٩٩‏ . 
مناسکیرس سب منوچهر 
منتصر بن متوکل 1١‏ . 
منصور 1۵ . 

منصور بن نوع ساماني ۷۱ . 
منصور دوانيقى ۱۰ . 
منصور دويم 1۵ . 

متكوقا ان ۰۸۰ 

منوچهر 255 ۰8۵ ۵۰. 
مودود بن مسعود ۰۷۱ ۷۲ . 
موصول ۸۰. 

مهتدی بن Sls‏ ۱۱ . 
مهدی بن جعفر 1١‏ . 
مهرداد ۵۰ . 

ميتريدات ‏ مهرداد 


۰ تاریج إجمالي إبران 

میدان مقش جهان ۸٦‏ . 

میرزا آقاخان نوری ۱۰۰ . 

میرزا ابو القاسم قائم مقام فراهانی 
۸ . 

ميرزا تقی خان امير نظام اتابک اعظم 
۹ . 

میرزا صادق ۹۵ . 

ميرزا عبد الله وصاف ۰۸۲ 

ميرزا على اصغر خان ٠١7‏ . 

میرژا محمد AA‏ 

میرزا محمد حسن شیرازی 4 ۱۰ ۰ 
میرزا محمد حسين ذکاء اللک 44 . 
ميرزا محمد خان سپهسالار .٠١١‏ 
ميرزا محمد على خان سديد السلطنه 
۹. 

میرزا محمد قوام الدوله ۲۱ . 

ميرزا محمد نصير الحسين شیرازی 
1۰ 

میرزا یوسف آشتیانی ۰۱۰۰ ۱۰۱ . 
مير ويس افغان ۸۷ . 

مؤيد الدوله ۰۷۱ 


ناپللون آول ۰۹۷ ۰۹۹ 


AY ۰٩۹۰ ۰۸۸ نادر شاه‎ 

ناصر الدین سبکتکین ۰۷۱ 

نامر الدین شیاه ۱ ۰۳۲۸۰۰۲ ۳۵ 
۹۹۹۸ 


ناصر بن LY)‏ 17 . 


وشمگیر ۱۷ . 


وليد بن عبد اللک ۵۸ : 
وليد بن يزيد ۵٩‏ . 
ونداد_ وونوس 
وونوس ٩۰‏ . 


وونوس ثانی ٩۰‏ . 


هادی بن مهدی ٠١‏ . 


هارون الرشید بن مهدی 1١‏ . 
هرات 1 ۰۷ ۰ CGA‏ ۰۰ 


هرمز اول ۵۲ . 


هریرود ۰۱۰۰ 
هشام بن عبد 0۹٩ SIM‏ . 


هلاكو ۰۳ ۰۷۱ ۰۷۸ ۸۰. 


همای ۷ . 


همدان ۲۰ . 


CNV 5١ 2٠١ هندوستان/ هند‎ 
۰٩۹۲ ۰۸۳ V4 ۶ TA ۶ 


. ۷ 
HP 
eV وان‎ 

هیاطله ۵ . 


هیزتاب / هيستاب ‏ لهراسب 


هیمنه نادری V4‏ 


فهرست الأعلام ‏ ۲۲۱ 


ی 


SY ااا‎ 

یزدانیان ۶۲ . 

یزدگرد ۵۳ . 

يزدكرد دویم ٩۳‏ . 
يزدكرد سيم 9۵ . 
يزيد بن عبد SU‏ ۵۸ . 
يزيد بن معاويه ۵۸ . 
يزيد بن وليد ۵٩‏ . 
يعقوب بن ليث 09 . 
يعقوب بيك 15 . 
يلدوز (قصر) ۳۷ . 
يمين الدوله سب محمود پسر ناصر 
الدین سبکتکین 
پونان 4۷ . 


تتمة البیان في تاريخ الأفغان 


فهرست الاعلام — ۳۳۵ 


فهرست الأعلام 


آخوند السواطی ۲۰۹ . 

ار 

آبو حنيفة ۱۸۵ . 

آبونیفیل ۲۰۱۸ . 

AYA VY VET آحمد‎ 

أحمد ناشا 117 : 

أحمد خان العبدالی ۱۳۵ . 

أحمد شاه ۰۱۱۵ ۰۱۳۵ ۰۱۳5 ۰۱۲۲ ۲۰۷ 
أزادخان العبدالی ۱۲۲ . 

SAO ag 

MVE esi gaia] 

إسكندر برنس 187 . 

اك 3 

إسماعيل خان ۰۱1۲ ۰۱۲۷ VIA‏ 

. ۱۳۵ ۰۱۳۶ ۰۱۳۳ ۰۱۳۲ ۰۱۹٩ آشرف‎ 

البیجوم صاحب ۲۰۰ . 

آلن عمال القن ا AE‏ ۰۱۱۷۲۱۱۱۹۱۳ ۱۲۰۱۲ ۱۳۱۶۱۴ 
A genet‏ ۹ 

الضحاك ۱۱۲ . 

۱۸۶ ۰۱۷۹۰۱۷۱۰۱۳۱ ۰۱۳۲ ۰۱۳۰ ۰۱۲۹۰۱۲۶ ۰۱۱۳ Qa LH 
. ۰ 4۱ 


YT‏ — تتمة البیان في تاريخ الأفغان 


الملك محمود السجستاني ۱۳۳ . 
أمان الله خان ۰۱۲۵ ۱۳۰ . 
آنسن كارون ۱۵۲ . 

أنسن وارن ۱۵۲ . 

آنوشروان ۱۷۵ . 

أيوب ۱۵ . 

آندراسي ۲۰۳ . 

آورنك زيب التيموري NV‏ 
بابانانك ۰۱۱ ۰۱۸۵ 

بابر شاه ANAS‏ 

باجس قدر ۲۰۰ . 

باینده خان ۰۱۳۷ ۱۳۸ . 

ببخت نصر ۰۱۱۰ AVY‏ 

بريك دير میشل تان ۱۵۳ . 
بزرجمهر ۱۷۵ . 
E‏ 

بطرس الأكبر ۰۱۱۸ ٠١١‏ . 
بت جر که ۱۵۰ . 

بونابرت (نابولیون) ۱۹۸ . 

بيك بان الأزيك ٠٤۴۳‏ . 

. ۱۶٩ تاو‎ 

ترذر ۱۵۲ . 

تيبو سلطان ۱۹۸ . 
تیموز الکورکان ۰۱۱۲ ۰۱۱۵ ۰۱۳۷ ۰۱6 ۰۱2۷ ۰۱4۹ ۰۱۹۸ 
تیمورشاه ۱۹۸ . 


فهرست الأعلام ‏ ۲۳۷ 


جاروید ۱۶۱ . 

. ۱١۱ چانسن‎ 

. ۲۱۲ چرچس باجر‎ 
EAS VEE 
0 

چنرال بولوك ۰۱۱۱ 

چنرال سيل ۰۱۵۱ VOR‏ 

چنرال فستون ۱۵۸ . 

چنکیزخان ۰۱۱۵ ۰۱۸۱ ۱۸۳ . 

چوزیف تشیمبر لين ۲۰۱۸ . 

حسن على میرزا ۰۱84 ۱6۵ . 

حسين (رضی الله عنه) (ابن آبی طالب) ۰۱۷۵ ۱۸۶ . 
حمزة خان NOV‏ ۱ 
NAN‏ 

خان ملاخان ۱۶۵ . 

OE yak 

خواجة عبد الله الأنصاری ۱۳۷ . 

خواجه نظام الملك ۱۷١‏ . 

داود باشا ۱٤١۳‏ . 

دزرائيلى ۲۰۸ . 

NOES 

دل خان ٠٤١‏ . 

دنیکتل ۱۵۲ . 

۰۱۱۳ ۰۱1۲ ۰۱۲۰۱ ۰۱۵1۱۰ VED VET ۰۱6۵ OLS دوست محمد‎ 
۲۰۲۰۱۹۹ ۰۱۹۸ ۰۱۷۱ ۸ 

یلعای ۱۳۹ ۱2۰ 


۸ س تتمة البيان في تاريخ الأفغان 


VE aes 

رنچیت سنك ۱١٤۱ء‏ ۰۱۶۱۰۱۶۲ ۱۱۲ . 
زبردست خان ۱۳۰ . 

زرتشت (زرادشت) ۱۲٤‏ . 

000 

سلطان أحمد خان ۱۱۳ . 

سلطان محمد خان ۲۰۲۱ . 

سلطان مراد میرزا VAY‏ 

سا 

سمندر خان ۱٤۵‏ . 

سوزستریس ۱۱۲ . 

سيد أحمد الوهابى ۱۷۹٩‏ . 

. ۳ PAV شام‎ pach فاد‎ 

سير ولیم ۰۱۵۸ ۱ 

NAY توس‎ sal jolt 

۱5۲ ۱۶۱۱۹۱۳۹۵۱۳۸ GL 0bd 
۰.۱۳۲ ۰۱۳۱ ۰۱۳۰ ۰۱۲۹ ۰۱۱۲۱ شاه سلطان حسين‎ 
۰۱۵۳ ۰۱۵۵ ۰۱۵۰ ۰۱۶7۲ ۰۱۶۵ ۰۱۶۲ ۱۶۱ ۰ ۰۱۳۹ شاه شجاع‎ 
(۰ كدلب مكل‎ 

شاه طهماسب ۰۱۲۷ ۰۱۳۱ ۰۱۳۳ APE‏ 
شاه عباس ۰۱۱۲ ۱۹۷ . 

شاه مراد بك ۰۱۳۷ ۱۳۹ . 

Vee ا‎ 

شجاع الدولة خان (الباركزاي) ٠١١‏ . 

شلتان ۰۱۵۳ ۰۱۵۶ ۱۵۵ . 

We 2165 شلیتان‎ 


فهرست الأعلام ‏ ۲۳۹ 


شیردل خان ۱5۵ . 

شير علي خان TV (۵ MVE‏ 
شیر محمد خان ۱۶۰ . 

19557 

صفی قلی خان ۱۲۲ . 

معد كا شان نات 

عالم خان .١5١‏ 

عباس میرزا ۰۱81 ۰۱2۷ 

عبد الرحمن خان ۰۱۱۵ ۰۱۹۲ ۰۱۱۷ ۱۱۸ . 

عبد الرشيك ۱۲ ۱ 

عبد العزیز خان ٠١١‏ . 

عبد الغفور ۱۷۸ . 

عبد الله خان ۰۱۳ ۰۱۵۳ VIA‏ 

عطا محمد خان MEV ١51١1١5٠‏ 

AE VEO ۰۱۲ عظيم خان‎ 

على (رضي الله عنه) (ابن أبي طالب) A ۲ VEY‏ 
فتح على شاه ۰۱۳۹ VEN‏ ۶ ۰۱۶۵ ۰۱۶۲ ۱۹۸ . 
فتح محمد خان ۱۲۹ ) ۰ ۶۱ ۱۶۲ ۰۱8۶ ۰۱81۰۱8۵ 
فتی جنك ۱۱۰ ۰ 

فرنسیس لنور مان ۱۱۵ . 

فیروز الدین ۰۱۳۹ ۰۱8۰ ۰۱۳ ۰۱44 ۰۱2 

فیروز شاه ۲۰۰ . 

فيض الله ۰۱۳۷ ۱۳۸ . 

فيض محمد خان ۰۱۵ ۱۱۱ . 

فيكوفيتش ۱۹۸ . 


۰ تتمة البیان في تاريخ OW‏ 


قباذ ۰۱۷۵ 

قزل باشا ۱۵۳ . 

قلج خان ۱۳۸ . 
ی AN‏ 

قیصر بن زمان ۱۳۹ . 
کابتان ابري ۱۵۷ . 
کابتان أندرس ۱۵۳ . 
کابتان بلو ۱۵۳ . 
کابتان بويد ۱١۲‏ . 
کابتان چان ۱۵۲ . 
كابتان دب ۱۵۸ . 
کابتان درمند ۱۵۸ . 
کابتان سوین VOY‏ 
کابتان کیلی ۱۵۷ . 
کابتان لارنس 185 . 
کابتان واربرتن ۱۵۸ . 
کابتان وانسن ۱۵۸ . 
کامران ۰۱۶۰ ۱ ۶ ۲ ۰۱2۵ ۰۱81 ۰۱8۷ ۰۱2۸ ۰۱۵۰ ۰.۱۱۲۲ 
کشت eV‏ 


کولونیل آولیور ۱۵۵ . 


کولونیل مکرلان ۱۵ . 
کهندل خان ۰۱8۰ ۰۱8۷ ۰۱8۹ ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ 


لطف على خان ۱۲۳ . 
لفتشت واکر ۱۵۵ . 


لويس بای ۲۶۷ 

لويس صابونجی ۲۱۲ . 

لیفتنانت برت ۶ ۱۵ . 

محمد أسلم خان ۱۱ . 

TEV eT AVY ITA ITY ۵ VUE محمد أعظم خان‎ 

محمد أفضل خان 2١545‏ ۰۱۲۵ ۲۱۲ . 

ميحد أك ۱۵۵۲۵۲۸۱۵۳0 ۱۵۵۳۵۵۵۱۵۷۰۱۵۱ 8۱۱۱:6۱۲۱ 
4 . 

محمد أكرم ۱۲۲ . 

RAS TOGA اه‎ cies 

محمد جامي خان ۱۲۱ . 

. ۱٥٤۰۱٤۳ ALENT محمد خان‎ 

محمد رستم خان ۱۲۲ . 

TUE ال‎ 

محمد سرور خان ۱۹۲ . 

محمد شاه ۰۱۶۷ ۰۱2 ۱۵۰ . 

محمد (صلی الله عليه وسلم) ۱۸۵ . 

محمد على ۱1۵ . 

محمد علی باشا ۲۰۲. 

-\Yo eNOS ai dees 

NV AAD aise; 

محمد پعقوب خان ۰۱1۶ ۰۱۲۷ ۰۱۹۸ 

۰۱۳۳ ITT ۳۰ AT ATV ATT NYO AYE مو اا‎ 
۰۱۵۱۰۱6۵ VEL ۱4۳ ۰۱۸۲ VED AE AFA ATA CITA ون‎ 
. ۱۱۱ محمود الغزنوي‎ 

مزدك ۱۷۵ . 


۲ تتمة البیان في تاريخ الافغان 


مستر اسکیثر ۱۵۷ . 

مستر کمیل ۱٤١١‏ . 

مستوفی المالك ۰۱۸۵ 

مظفر الدین شاه ۱۳۹ . 

مکننکتن ۱۵۱ . 

NOV مکنيزي‎ 

مکینل ۱6۷ 

ملا شين Nee‏ 

ملا علي حزین ۱۳۱ . 

ملا یار محمد ۱۷۷ . 

منتس ۱۵۱ . 

میچار شتوين ۰۱۵ ۰۱۵۵ ۱۵۹ . 
میچار قارش ۱۵۵ . 

مقر بانج ۱۵۷۰ ۱۱۸۵۱۵۸۲6 


ميجر کریفس ۰۱۵۱ ۱۵۲ . 
میرحیدر ۱۵۳ . 


. ۱۳۱ ۰۱۲۱ alll میرعبد‎ 

مير غلام علي خان ١55‏ . 
یه OA‏ 
TEE ETE ORY‏ 
نادر شاه ۰۱۳۳ ۱۳۶ ۰۱۱۳۵ ۰۱۷۳ ۰۱۸۳ VAR‏ 
ناصر spall‏ شاه ۱۳۹ ۱۱۳ ۰ 

نانا راو صاحب ۰۲۰۰ ۲۱۰ . 
نصر الله ۱۳۰ . 

همایون ۰۱۳۷ ۱۳۸ . 

ANTONE te كاوه‎ aaah 


فهرست الأماكن 


ألمانيا ۲۰۳ . 

A او‎ 

أتك ۱۱۳ . 

آرمنستان ۱۱۹ . 

AP aul jest 

۰۱۲۹۰۱۲۸۰۱۲۷ ۰۱۲۲۰۱۲۵ ۰۱۲۶ ۰۱۲۲ ۰۱۱۹ ۰۱۱۸ ۰۱۱۷ آصفهان‎ 
AVE ۰۱۳۳۸۳۳ ۳۰ 

أصفهانك ۱۲۲۱ . 

۲۱۷ ۰۱۹۸۰۱۹۱ ۰۱۹۵ ۰۱۹۳ ۰۱1۹ ۰۱۵۲۰۱4۵ ۰۱۲۱ Ob iL al 
SYNE LIV GV م‎ 

الأوزيك ۲۱۰ . 

آلبان 5 ۰۱۱ 

البحر الأبیض ۱۹۷ . 

البو سمو Vat‏ 

البوسئة والهرسك 5 .7١‏ 

الجزائر ۲۰۱ . 

ارون ۱۱۲. ' 

رون OTE Og‏ تحار CALA‏ مت دن 
Ved Vey‏ ل ا OTA‏ ال STN‏ 

۰۲۱۱ ۰۱۳۸ GATT السند‎ 


الصین ۱۷۲ . 


VEE‏ - تنمة البيان في تاريخ الأفغان 


الدينة ۰۱۱۳ 

النمسا ۲۰۳ 

النيل ۱۰۷ . 

. ۱٤۳ [ندوخود‎ 

۰۱8۸ ۰۱8۷ ۰۱8۲ ۰۱4۵ ۰۱۶۲ ۰۱۶۱ ۰۱۰۷ إنجليز (إنجلترا) (بریطانیا)‎ 
+ ۱ ۳ ۹ 
VAY 14۸ ۷ ۹ ۷۱۷ «110 CVU CNTY 
CTI YA ل ال ا‎ ۰ «+۱۵ OYY Ped Vee 

+۱ 

آورکانج ۲۱۰. 

آهواز ۰۱۲۱۰۱۲۶ ۰۱۲۷ ۱۲۹ . 

۰۱۲۹ ۰۱۲۵ ۰۱۲۶ ۰۱۲۳ ۰۱۲۲ ۰۱۲۱۰۱۲۰۰۱۱۸۰۱۱۷ ۰۱۱۲ یران‎ 
2-2-۰۵ IIT (6 ۱ VEY IT Fo CAPE رض‎ (۳۱ 

. ۸ 

إيطاليا ۲۰۵ . 

WY آذربیچان‎ 

آمبالا ۲۰۷ . 

آوروپا ۰۱۸۱ ۱۹۸ . 

باج كاه ۱۹۵ . 

باجور ۱۰۹ . 

باریس ۲۰۲ . 

باغشاه ۰۱۵۱ ۱۵۳ . 

بالااحصار ۰۱۵۱ ۰۱۵۳ ۱۵۲۰۱۵۶ . 

باميان ۰۱۵۱ ۰۱۵۵ ۲۱۰ . 

بخاری ۰۱۳۷ ۰۱۳۹ ۰۱8۳ ۰۱۵۰ ۰۱۷۹۰۱۷۸۰۱۱۸۰۱۱۵ ۰۱۹۰ ۰.۲۱۰ 

بدخشان ۱۹۱ . 


فهرست الاعلام س ۳:۵ 


لن 

. ۲۰ ٤ بروسيا‎ 

بشنك ۱۸۳ . 

بغداد ۰۱۳۲ ۱۶۳ . 

یکران ۱۵۸ . 

VV CSAP ۵ ٩ ۲ APA ۰۱۳۲ بلخ‎ 
. ۲۰۷ ۰۱8۷ ۰۱4۶ ۰۱۳۰۰۱۳ ۰۱۲۳ بلوشستان (بلوچستان)‎ 
. ۱۱۲ ۰۱2۷ ۰۱۲ ۰۱8۰ ۰۱۳۵ بنجاب‎ 

بنج شیر ۱۱۱ . 

بندر عباس ۱۲۲ . 

بني بتان ۱۳۵ . 

بثیر ۱۳۵ . 

پولان ۰۱۷۸ ۱۷۹ . 

بیچارو ۱۵۵ . 

اون ا ةا 

E 

ترکیا ۰۲۰۲ ۰۲۰۳ ۰۲۰ ۲۰۵. 

تروار ۱۵۷ . 

تونس ۲۰۵ . 

جزيرة خارق ۰۱4 ۱۱۳ . 

جکدلی ۱۵۱ . 

بلول آنا ۵ ۳ ۵ ۰ ۰-2-۰ 
۷ ۶ ۰ 14° . 

جلبایکان ۰۱۳۰ 

جلا 
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جونداو!۲۱۱. 

جيحون ۱۱۹ . 

حیجاز ۱۳ . 

CNTY 4 ل ا ال‎ 11 11۹ NK ۱۲ ۰۱۱۱ خراسان‎ 
A IEE IEF ماك‎ 

خلیج فارس ۰۱۲۱ ۰۱8۸ ۰۱۱۳ . 
خنسار ۰۱۳۱ ۱۳۲ . 

خوارزم ۰۱۳۹ تا 3 

خورد کابل ۰۱۵۹ ۰۱۱۰ 

خورست ۰۱۰۹ ۰۱۷۵ ۰۱۷۷ ۱۹۱ . 
خيبر ۰۱۱ ۰۲۰۶ ۰۲۱۷ ۲۱۸ . 

جیوه ۲۰۱۱ . 

خيفا ۲۱۱ . 

داغستان ۲۰۰ . 

دامغان ۱۳۳ . 

درجزین ۰۱۲۰ 

دهلی ۰۱۱ ۱۳۵ . 

ديرة ۱۳۸ . 

ra i ۰۲۰ رام هرمز‎ 

روان ۱۱6 . 

روم ۰۱۹۲۱ 

زاینده رود ۱۲۸ . 

زمين داود ۱۳۸ . 

سحستان ۵۱۱۶ CITA‏ ۰۱۲۸ ۰۱۳۵ ۰۱8۶ ۱۶۷ ۲*۶ ۰.۲۱۱ 
سمرقند ۰۱1۱۸ ۲۲۱ . 


سواط ۲۰۹ . 
سوريا ٤‏ ۲۰ . 

AVE E 

. ۱٤١ شبرفان‎ 

ANE روان‎ 

شکاربود ۱۳۸ . 

شهربابك ۱8۹ . 

. ۱۱۲ SUT شيخ‎ 

شیراز ۰۱۲۳ ۰۱۳۰ ۰۱۳۳ 

ANY Sige 

NVE شیروان‎ 

صوات ۰۱۷۸ ۱۷۹ . 

طشقند ۲۰۱ . 

NYY ی‎ 

VU ۰۱4۹ VEY ۰۱4۳ طهران‎ 

عرستان ۶ ۰۱۲ ۰۱۳۲۰۱۳۵ ۰۱۲۷ ۱۲٩‏ . 
غور ۱۱۳ . 

. ٠٤٤ غوریان‎ 

. °7 ۰۱۹۸ ۰۱۹۸ ۰۱۷۵ ۰۱۶٩ ۰۱۱۲ ۰۱۱۲ ۰۱۱۱ فارس‎ 
VEY فاریاب‎ 

فرانسا ۰۱۹۸ ۲۰۵. 

فرح آباد ۰۱۲ ۱۲۹ . 

فلسطین ۱۰۹ . 

قازان ۲۰۱ . 

قاشان ۰۱۲۹ ۱۳۰ . 
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. ۲۰۵ ۰۲۰٤ 270١17 2191 قبرص‎ 

. ١١5 قراباغ‎ 

قزن ۱۰۹ . 

۶۱۵ ۰۱۳۱ NA LE باه البح‎ ۱۵6۹6۱ 
. 5 ۱ 


فزوین ۳۹ 
قسطنطينية (الأستانة) ۰۱۳۱ ۰۱۹۸ ۲۰۳ ۰ 


. ۱۲۹ قم‎ 
۰۱۳۱ ۰ ۰ ۵ ۶ ۰۱۱۱ قندسار (قندهار)‎ 
VE AF APA CARY AFT ۲ CUNY ۵ 
ITT ITY ۰ ۰۱۵۱۰۱6۹۰۱۷ ۰۱۱ ۰۱ ۶ ۳۱ 
14° VAR CVA IVA IVY AVF 1۷| CITA IY ۵ 
۰۲۱۱ ۰۲۱۰ ۰۲۰۶ )۲۱ 
. ۲۰۱ قوقاز‎ 
قرف‎ 
۰۱2۹ VET VEO ۰۱۶۱ ۰۱۶۱ ۰۱۳۹ ATA ۵۱۳۷ GAIN ۰۱۳۵ كابل‎ 
۰۱۲۷ ۰۱۱۷ ۰۱۱۱۰۱۱۱۰۱۹۰ ۰۱۵۷ ۱۵ ۵ ۳ ۰ 
TV" CVA 04° VAY CVAD CVA IVA 1A 
. ۱۱۲ کاسبتان‎ 
. ۱۵۹ کتر سنك‎ 
NYE کچستان‎ 
. ۱۱۹ ۰۱۱۷ کر چستان‎ 
. ۱۳۸ کرشك‎ 
۰۱۳۰ ۰۱۲۵ ۰۱۲ ۰۱۲۳ کر مان‎ 
. ۱۳۲ کرمانشاهان‎ 


eS ss 

کشمیر ۰۱۳۵ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ۰۱4۰ ۰۱2۱ ۰۱2۲ ۰۱8۵ ۰۱21 ۰۱۷۲ ۰۱۹۰ 
کلات الغلجای ۱۳۷ . 

. ١١ 5 کلتاد‎ 

كلكوتا (كلكتا) ۰۱۵۰ ۲۰۲۳ . 

کنجه ۰۱۱ 

کار ۲۱۶۲ 

کنر ۱۸۳ ۰ 

کورم (كرم) ۰۱۱۱ ۰۱۹٩‏ ۰۱۷۵ ۰۱۷۷ 2۹۱ 


كوه كيلو 


VEY ۰۱۳۸ ۰۱۳۷ لاهور‎ 

لکنو ۲۱۲۰۰۰۲۰۳ : 

مالطة ۲۰4 . 

VIN یه‎ 

مدراس ۱۹۸ . 

WY مراغة‎ 

رو 

مسقط ۱۲۲ . 

مشهد ۰۱۲۳ ۰۱۳۳ ۰۱۳۵ ۰۱۶۲ ۹۳ NIA‏ 
مصر ۰۲۰۲ ۰۲۰ ۰۲۰۵ ۰۲۱۳ 
مظفر آباد ۰۱6۰ 

مکر ۱۱۸ ۰ 

مکران ۱۳۱ . 
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. ۱۳۵ ۰۱۲۱۰۱۱۸۰۱۱۳ aX, 

ملتان ۱۳۸ . 

و را AMY‏ 

VAY ۰۱4۷ ۰۱۶۳ ميمنه‎ 

نادر علي ۱6۵ . 

ANG تشحوان‎ 

نیسابور ۱۰۹ ۰ 

VEE CVE ۰ ۰۱۳۹ ۰۱۳۸ ۰۱۳۷ ۰۱۳۱۰۱۳۵ ۰۱۳۳ ۰۱۲۱ هرات‎ 
CVAV IIA ITV TT NTE CT (۱ 

VV ۲ ۳ 

هفت کتل ۱۵٩۹‏ . 

هندکش ۱۲۰ . 

هند (هندستان) ۰۱۱۲ ۰۱۱۷ ۰۱۳۵ ۵ ۲ ۵ CVE‏ 
۳۲۰ ۵ ۰-۲ 

. ۲۱۲ ۰۲۱۱ ۲۱۹ ۲۰۲ ۶ 

یزد 2115 ۱۲۳ . 


الآثارالكاملة 


للسيد جمال الدين الحسيني 
الأفغاني- 


دراسة وتحقيق وإعداد وتقديم : 


۱- العروة الوثقی بالاشتراك مع الشيخ محمد عبده 
۲- رسائل في المْلسمة والعرفان بالاشتراك مع الشیخ محمد عبده 
۳- الرسائل والقالات با لاشتراك مع الشيخ محمد عبده 
٤‏ ضياء الخافقین بالاشتراك مع آخرین 


۵ تاريخ إيران وتاریخ الأفغان 

5 الرسائل والوثائق (العربي والفارسي) 

۷-رسائل ومقالات (بالفارسية) 

A‏ خاطرات- آراء وأفکار- تقریر : محمد باشا الخزومي 

4 التعليقات على شرح العقائد العضدية بالاشتراك مع الشيخ محمد عبده 


٠‏ المستدركات (رسائل ومقالات لم تنش رحتى اليوم) 


رقم الایداع ۲۰۰۲/۰۸۲۸ 
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١‏ مطابع دار الطباعة والنشر الاسلامیه 
السلباسة افقو العاشر من رمضان المنطقة الصناعية ب ۲ - تليفاكس . ۳۱۳۳۹۸ - ۳۱۲۳۱۳ 
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